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 12/4/2931مشروح مذاكرات جلسه 

 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور 1
 ( لايحه آيين دادرسي كيفري )اعاده شده از شوراي نگهبان(2
 

 
 الله مجيدتلاوت آياتي از كلام

 نطق پيش از دستور 
ن و يالعالم ربالرحمن الرحيم الحمد لله  الله بسم آقاي جنتي ـ

الله عليه و  یصلالقاسم محمد )الله علی سيدنا و مولانا أبی یصلّ
آله و سلم( و علی أهل بيته الطيبين الطاهرين و لاسيما الحجه بن 

)عجل الله تعالی فرجه الشريف(. با عرض الحسن العسكري 
ماه مبارك و پر فضيلت رمضان، شهر  تبري  به مناسبت حلول

الله الاعظم، ماه آمرزش گناهان و آرزوي قبولی طاعات و عبادت 
بيداري و تلاوت قرآن و و شب رحمي صلهو اطعام و انفاق و 
شاءالله به همه توفيق بيشتري عنايت كند و اعمال خير. خداوند ان
قبول  شود به كرََمش و فضلش و احسانشاعمالی اگر انجام می

ي جديدمان ]در شوراي نگهبان[ را شروع شاءالله. دورهكند ان
ي قبلی به پايان رسيد و در اين دوره سه نفر از كنيم. دورهمی

پايان يافته بود كه مجدداً به  شاندورهدوستان عزيز فقهاي شورا 
حكم مقام معظم رهبري منصوب شدند. به شما عزيزان تبري  

 م.ينمایعرض م

كيفري  دادرسي يينآ لايحه
 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 آيين لايحه»ي امروز، بررسی جلسه دستور منشي جلسه ـ
 است.  (نگهبان شوراي از شده)اعاده  2«كيفري دادرسي

                                                                                    
به دولت تقديم  قضائيه يقوه رئيس توسطی كيفري كه لايحه آيين دادرس .1

هيئت وزيران به تصويب رسيده  19/3/2984ي مورخ در جلسه شده بود،
بود، براي سير مراحل قانونی و تصويب به مجلس شوراي اسلامی ارسال 

( قانون 85شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل )
ميسيون قضايی و حقوقی مجلس ارسال شد تا اساسی براي رسيدگی به ك

مواد آن، به صورت آزمايشی بررسی و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس 
ي مورخ از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه

كميسيون قضايی و حقوقی با اصلاحاتی به تصويب رسيد و در  1/9/293۰
جلس با اجراي آزمايشی آن به مدت م 23/22/293۰ي علنی مورخ جلسه

 

( اصلاح شده است.[ راجع 8ي ارسالیِ مجلس، ماده )]در مصوبه
 ( كه مجلس اصلاح كرده، ظاهراً شوراي نگهبان نظري8به ماده )

                                                                                    
 

( قانون اساسی ابتدا 37سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل )
و  9/21/2983/د مورخ 82۰89/5۴ي شماره طور غيررسمی طی نامهبه
براي اظهار  9/21/293۰مورخ  49۴91/14۰ي شماره طور رسمی طی نامهبه

محترم نگهبان پس از بحث و نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي 
( ماده ابتدايی اين مصوبه در جلسات متعدد خود )از 5۰۰بررسی )

(، مفاد برخی از آنها را مغاير با قانون اساسی 2۰/21/293۰لغايت  2/7/293۰
ي و موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طی نامه

اي اسلامی اعلام به مجلس شور 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰شماره 
كرد. كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی در راستاي رفع 
ي ايرادهاي شوراي نگهبان، مواد واجد ايراد را اصلاح كرد و مصوبه

، مجدداً به ۴/9/2932مورخ  2۰383/14۰ي شماره اصلاحی را طی نامه
ي ي اصلاحی در جلسهشوراي نگهبان ارسال كرد. در بررسی مصوبه

شوراي نگهبان، اين شورا همچنان برخی از مواد آن را واجد  17/9/2932
ي شماره ايراد تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طی نامه

به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد.  15/9/2932مورخ  7۴33۰/9۰/32
لغايت  92/9/2932همچنين شوراي نگهبان در جلسات متعدد خود )از 

( به بعد اين مصوبه را تا پايان، بررسی كرد و نظر 5۰۰)(، مواد 21/4/2932
خود مبنی بر مغايرت بعضی از مواد اين قسمت با موازين شرع و قانون 

به مجلس  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32ي شماره اساسی را طی نامه
شوراي اسلامی اعلام كرد. پس از دريافت اين نظر شورا، مجدداً كميسيون 

جلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان تشكيل جلسه داد قضايی و حقوقی م
 28/22/2932ي مورخ و اصلاحات لازم در اين لايحه را سرانجام در جلسه

ي شماره ي اصلاحی را طی نامهكميسيون به تصويب رساند و مصوبه
براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد.  11/7/2931مورخ  19۴15/33

بررسی شوراي نگهبان راجع به مواد اصلاحی در  در اين مرحله، بحث و
اين  مشروح انجام شده است كه هم 3/5/2931و  1۴/7/2931جلسات 
اين مذاكرات پيش روي خوانندگان است. نظر شوراي  نخستي جلسه

 21/5/2931مورخ  52778/9۰/31ي شماره نگهبان در اين مرحله، طی نامه
نظر شورا به مجلس، كميسيون  به مجلس اعلام شده است. با وصول اين

شده از سوي شوراي نگهبان، هاي اعلامقضايی و حقوقی براي رفع مغايرت
اصلاحات لازم را  5/3/2931مجدداً تشكيل جلسه داد و در نهايت در تاريخ 

 ۴۴8۴8/33ي شماره ي اصلاحی طی نامهدر مصوبه اعمال كرد. اين مصوبه
رسال شد كه بررسی آن، در دستور به شوراي نگهبان ا 25/2۰/2931مورخ 
شورا قرار گرفت. در اين مرحله نيز اعضاي شوراي  15/2۰/2931ي جلسه

نگهبان، همچنان ايرادهايی را متوجه اين مصوبه دانستند و اصلاح آنها را طی 
از مجلس خواستار شدند.  1/22/2931مورخ  518۴8/9۰/31ي شماره نامه

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  7/21/2931سرانجام با اصلاحات مورخ 
ي شماره ي اصلاحی كميسيون طی نامهنسبت به مواد واجد ايراد، مصوبه

براي بررسی مجدد به شوراي نگهبان ارسال  12/21/2931مورخ  85۰28/33
خود،  12/21/2931ي شد كه اين شورا پس از بررسی اين مواد در جلسه

شخيص داد و نظر خود مبنی بر ي ايرادهاي مصوبه را برطرف شده تكليه
ي مغاير نبودن مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامه

به مجلس شوراي اسلامی اعلام  1۴/21/2931مورخ  5973۰/9۰/31شماره 
 كرد. 
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 است. ردهك اصلاحنداشته و آن را خود مجلس 
چرا، به اين ماده ]در اولين نظرمان راجع به اين  آقاي عليزاده ـ

( شوراي نگهبان ]در نظر 2مصوبه[ ايراد گرفته بوديم. ايراد بند )
[ در خصوص ماده 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰شماره 

يث كه آيا مراد از ( از اين ح2در ماده )« جرم»واژه »( اين بود: 8)
آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست 

 «گردد.و ابهام دارد؛ پس از بيان مراد، اظهار نظر مي
 در»( اصلاح زير صورت گرفته است: 8در ماده ) منشي جلسه ـ

به »، عبارت «از جهت تجاوز»( بعد از عبارت 2بند )الف( ماده )
 «اضافه شد.« يحدود و مقررات اله

با توجه به اصلاح صورت گرفته، الآن ماده به چه  آقاي عليزاده ـ
 آيد؟صورت در می
شود: ( به اين شكل می8با اصلاح مجلس، ماده ) منشي جلسه ـ

محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و  -2 ماده»
 :دباش داشته حيثيت دو تواندميي الهي است، داراي جنبه كهجرم 
يا  الهي مقررات و حدود به تجاوز جهت از عمومي حيثيت -الف

 تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي

حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص  -ب
 «.معين

( را كه مورد اصلاح 8اين قسمت از ماده ) آقاي عليزاده ـ
 يم.مجلس شوراي اسلامی قرار گرفته است، ايراد نگرفته بود

 پس اين اصلاح براي چه است؟ آقاي مؤمن ـ
شوراي نگهبان در نظر قبلی خود، ي  ايرادي هم  پيك ـآقاي ره
( 3( گرفته بود ]مبنی بر اينكه ايراد بند )الف( ماده )3بر ماده )

 2( را دارد و بايد اصلاح گردد.[8همان اشكال بند )الف( ماده )

                                                                                    
 به نگهبان شوراي ايرادهاي به توجه با( 3) ماده به مربوط تحولات سير. 1

 :است زير شرح
(: 23/22/293۰ مورخ)ت كميسيون قضايی و حقوقی مجلس ي نخسمصوبه -
 تواند موجب طرح دو دعوي شود:ارتكاب جرم می -3ماده »

دعواي عمومی براي حفظ حدود و مقررات الهی يا حقوق جامعه و  -الف
 نظم عمومی

دعواي خصوصی براي مطالبه ضرر و زيان ناشی از جرم و يا مطالبه  -ب
ديده است مانند حد قذف ن حق خصوصی بزهكيفرهايی كه به موجب قانو

 «و قصاص.
 همان( 3) ماده)الف(  بند»(: 19/21/293۰)مورخ  نگهبان شوراي ايراد -

 «بايد اصلاح گردد. دارد؛ را( 8) ماده)الف(  بند اشكال
 در»(: 7/1/2932)مورخ ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اصلاحيه -
 «.گرديد حذف «يا الهی مقررات و حدود» عبارت( 3) ماده)الف(  بند
با توجه  ،(3( ماده )الف) بند»(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

( به عمل آمده و مطابق آنچه كه در بند ي  8به اصلاحی كه در صدر ماده )
 

در خصوص دعواي ( گرفته شده بود 3ايرادي كه در ماده )
( 8چون اشكال شوراي نگهبان بر بند )الف( ماده ) عمومی بود؛

هم ناظر به حيثيت عمومی بود. اين عبارتی را كه الآن اضافه 
( 3( و هم به بند )الف( ماده )8اند، هم به بند )الف( ماده )كرده

 اند.اضافه نموده
اند. ر كردهبا اين اصلاح، اشكال ماده را بيشت يزدي ـآقاي مدرسي
ي اصلاحی مجلس مورخ ي قبلی ]= مصوبهاگر مصوبه

[ را ملاحظه بفرماييد عنوان فصل دوم اين است: 7/1/2932
بلافاصله بعد از عنوان «. دعاوي عمومی و دعاوي خصوصی»

محكوميت به كيفر فقط ناشی »گويد: ( است كه می8فصل، ماده )
تواند هی است میاز ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه ال

و جرم كه داراي جنبه الهی »؛ اين تعبير ...«دو حيثيت داشته باشد: 
« ي الهی استجرم كه داراي جنبه»، تعبير جالبی نيست؛ «است

يعنی چه؟ ]نمايندگان مجلس[ آن ايرادي را كه ما قبلاً گرفتيم و 
گفتيم هر جرمی كه در جمهوري اسلامی، ولو تخلف از مقررات 

اند اصلاح كنند؛ خواسته 1شد، عصيان حكم شرعی است،دولتی با
و جرم كه داراي جنبه الهی »اند: چنين آوردهمنتها تعبير را اين

 و نادرستی است.  نامناسب ؛ اين تعبير، واقعاً تعبير«است.
خودمان قبلاً ايراد گرفتيم كه همه جرائم  ما آقاي عليزاده ـ

 ي الهی دارد.جنبه
بله، ]چنين ايرادي گرفتيم[ ولی نه به اين  يزدي ـآقاي مدرسي

تعبيري كه مجلس مصوب كرده است. قبول است من همين را 
گفتم، منتها منظور من اين بود كه جرم را طوري بيان نكنيد كه 

ي خلاف شرعی ها جنبه]اين طور القا شود كه[ فقط بعضی جرم
 دارد. 

قبلی مجلس ي اين تعبير كه در مصوبه شاهرودي ـآقاي هاشمي
[ آمده بود و 7/1/2932ي اصلاحی مجلس مورخ ]= مصوبه

ي قبلی[ آن را قبول كرد ]و ايرادي شوراي نگهبان هم ]در مرحله
 به مفاد آن وارد نكرد[.

 بله، شوراي نگهبان اين تعبير را قبول كرد. منشي جلسه ـ
الآن بحث بر سر اين موضوع نيست.  شاهرودي ـآقاي هاشمي

                                                                                    
 

 «بايد به همان صورت سابق، ابقاء گردد. شد،اين ايراد ذكر 
 شوراي نگهبان: 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 1. ايراد بند )2
با توجه به اينكه كليه جرائم در نظام اسلامی داراي جنبه الهی هستند و  -1»

حقوق الهی در بسياري از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق 
جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در 

 «و بايد دو بند اين ماده اصلاح شوند. ( نادرست است8ماده )
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ابتدا كه به شورا آمد، شوراي نگهبان اين ايراد را به اين مصوبه 
آن وارد كرد و گفت كه بايد بگوييد همه جرائم داراي جنبه الهی 
است؛ مجلس هم بر همين اساس اين ماده را اصلاح كرد و اين 

 عبارت را اضافه كرد و ما هم آن را تأييد كرديم.
ا تأييد كرده حالا فرضاً شوراي نگهبان آن ر يزدي ـآقاي مدرسي

 باشد؛ به هر حال، اين تعبير، تعبير نادرستی است.
 ( است.8الآن بحث بر سر بند )الف( ماده ) آقاي جنتي ـ

( را تا آخر بخوانيد، 8اگر ماده )الآن  شمايزدي ـ آقاي مدرسي
 »گويد: بينيد كه دوباره عين همين مشكل را دارد؛ اين ماده میمی
 ثيت داشته باشد: تواند دو حيو جرم مي... 

 «حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي -الف
 نه، اين نبوده؛ اصلش اين نبوده است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
يا تعدي به حقوق جامعه و »اجازه بدهيد؛  يزدي ـآقاي مدرسي

 «اخلال در نظم عمومی
 فقط همان بوده.شاهرودي ـ آقاي هاشمي

]نمايندگان مجلس[ در اين ماده  يزدي ـآقاي مدرسي
تفكي  كنند؛ منتها  الناسحقاند بين حق الله و خواستهمی

 -الف»توانستند بگويند: تعبيراتشان، تعبيرات درستی نيست. می
حيثيت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی محضاً 

الله(، يا تعدي يعنی تضييع صرفِ حق -حالا با تعبير عربی آن -)
حيثيت  -ه حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. بب

 «. خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
اين تعبيري كه الآن آمده است، بايد حتماً توضيحی كنارش باشد 

با اين توضيحات، اشكالاتی را كه در  اگر ]تا درست معنا شود[.
شود یاست و وارد كرديم، توجيه شود، ايراد برطرف م ذهنمان

ولی اگر اين توضيحات نباشد عبارت مذكور ممكن است ايراد 
داشته باشد. به نظرم نسبت به اين ماده بايد ابهام بگيريم؛ چون به 

يعنی تجاوز به حدود و -اند صورتی كه ماده را بيان كردهاين
 -اندهقراردادمقررات الهی را با تعدي به حقوق جامعه قسيم هم 

آورد كه تعدي به حقوق جامعه، تجاوز ود میوجاين ايهام را به
به حدود و مقررات الهی نيست! بنابراين به مجلس متذكر شويم 

تجاوز به حدود و مقررات الهی محضاً يا تعدي »كه بايد بگوييد 
 «به حقوق جامعه.

... و جرم »ي قبلی به اين صورت بود: ببينيد مصوبه آقاي يزدي ـ
 -الفتواند دو حيثيت داشته باشد: ميي الهي است، كه داراي جنبه

و اخلال  جامعه حقوق به تعدي يا تجاوز جهت از عمومي حيثيت
حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق  -بدر نظم عمومي 

الله و به قول شما اينجا مقصود حق «شخص يا اشخاص معين.

الناس بوده است. خوب، آن موقع اين ابهام وجود داشت كه حق
قوق جامعه، غير الهی است؛ حال آنكه نبايد جوري تجاوز به ح

گفته شود كه تجاوز به حقوق جامعه، غير الهی تلقی شود. 
از جهت تجاوز »ي اخير آمده اين عبارت مجلس در اين مصوبه

تر صورت دقيقرا ]به بند )الف([ اضافه كرده تا به« به حدود الهی
ز تجاوز به مشخص كرده باشد كه تجاوز به حدود الهی، غير ا

حقوق شهروندي است. اين بيان، همان حق مطالب شما است؛ 
اند. الآن ي اصلاحی[ شبهه را رفع كردهبنابراين ]در اين مصوبه

 تان چيست.شما مشخصاً نگفتيد كه شبهه
 چرا، گفتم. يزدي ـآقاي مدرسي
 نگفتيد كه در اين مورد ابهام وجود دارد؟! آقاي يزدي ـ

ی ]براي توضيح ايراد و رفع آن[ به چه كس آقاي جنتي ـ
 كميسيون ]قضايی و حقوقی مجلس[ رفت؟

رفت. حالا بگذاريد آقاي اميري به كميسيون می آقاي عليزاده ـ
من اشكال را بخوانم. اشكال اول آقايان فقهاي شوراي نگهبان 

 [ اين بود: 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰]در نظر شماره 
( از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم 2) در ماده« جرم» واژه -1»

قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام 
 .گرددمي نظراظهار  ،دارد؛ پس از بيان مراد

 الهي جنبه داراي اسلامي نظام در جرائم كليه اينكه به توجه باـ 1
 هگرفت قرار نظر ملحوظ آنها از بسياري در الهي حقوق و هستند
 حدود حفظ مقابل در را عمومي نظم و جامعه حقوق بنابراين است،

 بند دو بايد و است نادرست( 2) ماده در دادن قرار الهي مقررات و
 «.شوند اصلاح ماده اين

ي اصلاحی مورخ بعد مجلس ]براي رفع اين ايراد، در مصوبه
 ( را به اين صورت اصلاح كرد:8[ ماده )۴/9/2932
بعد از « كه داراي جنبه الهي است،»( عبارت 2صدر ماده ) در»

 «اضافه گرديد.« و جرم»عبارت 
]با اين اصلاح مجلس، ايراد شورا[  يزدي ـآقاي مدرسي

 الجمله درست شد.فی
ي قبلی، به شما هم ]در شوراي نگهبان در مرحله آقاي مؤمن ـ
 ي اصلاحی[ ايراد نگرفتيد.اين ماده

ي رفتيم. خب مجلس در اصلاحيهايراد نگ بله، آقاي عليزاده ـ
( عبارت مزبور 8[ گفت در صدر ماده )۴/9/2932اول ]مورخ 

 ناشي فقط كيفر به محكوميت»( اين بود: 8اضافه شد. صدر ماده )
؛ يعنی «: ...باشد داشته حيثيت دو تواندمي جرم و است جرم از

نسبت به ماده  ۴/9/2932نهايتاً مجلس ]با اصلاحی كه در تاريخ 
 محكوميت»( انجام داد[ اين ماده را به اين صورت تبديل كرد: 8)
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 جنبه داراي كه جرم و است جرم به ارتكاب از ناشي فقط كيفر به
 .«تواند داراي دو حيثيت باشد: ...مي است، الهي

 ]در شورا هم نسبت به اين اصلاحيه[ ايراد نگرفتيد. آقاي مؤمن ـ
طوري ]كه بيان كردم[  اگر اين ماده آن يزدي ـآقاي مدرسي

شود از اين اشكال شد، قابل اغماض بود ولی الآن نمیمی
 گذشت. 

ي قبلی نسبت به آقايان ]اعضاي شورا در مرحله آقاي مؤمن ـ
 ( اصلاحی[ ايراد نگرفتند.8ي )ماده

و »بله، بر اصلاح انجام شده در صدر ماده؛ يعنی  آقاي عليزاده ـ
« تواند دو حيثيت داشته باشدمیجرم كه داراي جنبه الهی است، 

 ايراد نگرفتند. 
ي اصلاحی را كه شما ]در آن ماده شاهرودي ـآقاي هاشمي

اي ي قبلی[ قبول كرديد. نمايندگان مجلس در اين مصوبهمرحله
 اند.( اضافه كرده8فقط ي  عبارتی را به ماده ) كه الآن آمده،

جاوز به حدود و ت»در بند )الف( ماده، عبارت  آقاي عليزاده ـ
 اضافه شده است.« مقررات الهی
ي قبلی ( در مصوبه8بند )الف( ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

 حقوق به تعدي يا تجاوز جهت از عمومي حيثيت»بود:  يطورنيا
؛ ]با اين عبارت[ فقط اين موارد، «عمومي نظم در اخلال و جامعه

ن اشكال دارد[؛ جرم عمومی شده بود. بعد آقايان ديدند ]كه اي
چون به آنها گفته شد كه جرائم عمومی در اسلام، تنها جرائمی 
كه مستلزم تعدي به حقوق جامعه است، نيست؛ درست است كه 
جرائمی مثل دزدي و محاربه و از اين قبيل تعدي به حقوق 
جامعه است، ولی جرمی مثل زنا اگر با رضايت طرفين باشد هم 

عه نيست، ]جزء جرائم عمومی در با اينكه تعدي به حقوق جام
اسلام است[. بنابراين، چون اين عبارت ناقص بود، در كميسيون 

تجاوز به حدود و ]»قضايی و حقوقی مجلس، اين عبارت 
اند؛ چون ([ اضافه كرده8را ]به بند )الف( ماده )«[ مقررات الهی

 در نظام كيفري ما، زناي با رضايت هم جرمی عمومی است. 
 پس قذف هم همين طور است. اده ـآقاي عليز

حالا قذف چون تعدي به حقوق افراد  شاهرودي ـآقاي هاشمي
اش است، عيبی ندارد. در خصوص ي خصوصیاز جهت جنبه

ي عمومی جرم گفته شد كه اين بند )الف( ناقص است. جنبه
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس براي اينكه اين نقصان را رفع 

را هم به آن بند « به حدود و مقررات الهی تجاوز»عبارت  كند،
حقوق جامعه و اخلال »)الف( اضافه كرد و قسيم آن يكی ]يعنی 

تا مشكل برطرف شود[. ]بر اين اساس[  داد قرار« در نظم عمومی

ي عمومی يا مثل دزدي و محاربه و امثال اينها جرائم داراي جنبه
الله شند، حقباهستند كه اين جرائم تعدي به عموم جامعه می

ي هستند و لذا مشمول تعريف حيثيت عمومی جرم در مصوبه
الله است ولی شوند؛ يا جرمی مثل زنا كه آن هم حققبلی می

ي چون تجاوز به حقوق جامعه نيست، مشمول تعريف مصوبه
به حدود و مقررات »شد، الآن با اضافه كردن عبارت قبلی نمی
شود و اشكال ي عمومی میهداخل در جرائم داراي جنب ،«الهی

اند و شود. به نظر من اصلاح خوبی انجام دادهقبلی برطرف می
عطف »([ مثل 8اشكالی هم ندارد. ]الآن، عبارت بند )الف( ماده )

 است. 2«خاص بر عام
اين ماده ايهام دارد؛ ي  اشكال ديگري هم  يزدي ـآقاي مدرسي

 دارد.
م ندارد. ]اين دو جزء بند نه، ديگر ابها شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي عام و خاص با هم دارند و ذكر خاص بعد از )الف(، رابطه

عام[ به جهت خصوصيتی است كه آن خاص دارد. چون در 
ي معصيت الهی ي جرائم جنبه( گفته شده كه همه8صدر ماده )

دارد ]اين جزء دوم بند )الف(، تأكيدي بر اين مسئله است[. اين 
ام است و لذا درست است. مقصودشان مثل عطف خاص بر ع

خلاصه اين بوده كه بگويند جرمی مثل زنا هم جرم عمومی 
است. بند )الف( در مصوبه قبلی ناقص بوده، حالا كميسيون 

آن نقص  ]قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی[ با اين تدبير
 را برطرف كرده است.

ي الله شاهرودطور كه حضرت آيتهمان آقاي عليزاده ـ
ي الهی فرمودند، در ايراد قبلی مگر نفرموديد همه جرائم جنبه

 شوند؟ دارند و جرم عمومی محسوب می
 ي الهی دارند.جرائم جنبه بله، همه يزدي ـآقاي مدرسي

مورخ  7۴272/9۰/3۰( ]نظر شماره 1در بند ) آقاي عليزاده ـ
ي نخست شوراي نگهبان در خصوص مصوبه 19/21/293۰

 جرائم كليه اينكه به توجه با»ايی و حقوقی[ گفتيم: كميسيون قض
 بسياري در الهي حقوق و هستند الهي جنبه داراي اسلامي نظام در

                                                                                    
فضل  انگريب كه شودیاطلاق م عطف عااز انو یكي. عطف خاص بر عام به 1

 يبرتر و فضل اظهار عطف، گونه نيا دهيفا. باشدیم« خاص» يو برتر
 عَليَ حاَفظِوُاْ»: مانند. ستين عام جنس از خاص ايگو است؛ «خاص»

 «وسطی نماز و نمازها به باشيد داشته كامل توجه: الْوسُطْيَ والصَّلاةَِ الصَّلوَاَتِ
 ،(عام) «الصلوات» به و خاص ،«الوسطي الصلاة» آيه اين در(. 198/ بقره)

 نمازهاو بيانگر لزوم توجه خاص به نماز وسطی در ميان  است شده عطف
قم، مركز اطلاعات و  قرآن، علوم نامهفرهنگ اسلامی، بليغاتت دفتر. )است

 (97۴7 ص ،2 ج، 2931مدارك اسلامی، 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D9%81
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 نظم و جامعه حقوق بنابراين است، گرفته قرار نظر ملحوظ آنها از
 ماده در دادن قرار الهي مقررات و حدود حفظ مقابل در را عمومي

 «.شوند اصلاح ماده اين بند دو بايد و است نادرست( 2)
ي الهی جرائم داراي جنبه« كليه»خب،  يزدي ـآقاي مدرسي

 ايم.هستند، اين را كه در صدر ماده گفته
ي  جا در صدر ماده گفته شده كه كليه جرائم  پيك ـآقاي ره

ي الهی هستند و بعد در بند )الف( ماده، ]جرم از داراي جنبه
ی واجد حيثيت عمومی جهت تجاوز به حدود و مقررات اله

 شناخته شده است.[
آنچه كه در بند )الف( ماده آمده، مقصود  يزدي ـآقاي مدرسي

جرائم واجد حق الهی محض بوده است. حالا ي  مشكل 
 ديگري هم اين ماده دارد ...

به نظر من اين اصلاحی كه مجلس  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 انجام داده، درست است، اشكالی هم ندارد. 

ي  مشكل ديگري هم كه اين ماده دارد،  يزدي ـقاي مدرسيآ
اند، كار بردهكه در اينجا به« حيثيت عمومی»اين است كه عبارت 

هاي شرعی مثل نماز نخواندن كه خاصِ خاص است و هيچ جرم
 گيرد.شرايط عمومی ندارد، را در بر نمی

خب، مثل اين مورد، تجاوز به حدود  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 گنجد[.لهی است ]و در جزء اول بند )الف( میا

گويد حيثيت عمومی؛ نه، بند )الف( می يزدي ـآقاي مدرسي
 نماز نخواندن كه حيثيت عمومی ندارد.

بند )الف( ماده، جهت حيثيت عمومی  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 مقررات و حدود به تجاوز جهت از عمومي حيثيت»كند: را بيان می

 «.عمومي نظم در اخلال و جامعه حقوق هب تعدي يا الهي
شده، حيثيت خيلی خب، بايد جرمِ انجام يزدي ـآقاي مدرسي

 عمومی داشته باشد ]تا مشمول بند )الف( بشود[.
« عمومی»ما هم همين را داريم معناي  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 دهيم.قرار می

اين معناي عمومی است؟ در اين بند،  يزدي ـآقاي مدرسي
 اند!طلاح كه جعل نكردهاص

حالا شما داريد ي  بحث لغوي  شاهرودي ـآقاي هاشمي
گويد مقصود ما از ( دارد می8كنيد. بالاخره بند )الف( ماده )می

 حيثيت عمومی اين دو مورد است.
شما سواد خودتان را روي اين ماده  يزدي ـآقاي مدرسي

لا اين ماده، به كنيد ]و اگونه تفسير میگذاريد و آن را اينمی
 رساند[.خودي خود، چنين معنايی را نمی

 گويد.نه، عبارت دارد اين را می شاهرودي ـآقاي هاشمي

گويم گويد. من مینه، عبارت كه اين را نمی يزدي ـآقاي مدرسي
 خواند، آيا اين حيثيت عمومی دارد؟كسی نماز صبحش را نمی

به حدود و  خب، اين كار تجاوز شاهرودي ـآقاي هاشمي
 گنجد[.مقررات الهی است ]در نتيجه، در جزء اول بند )الف( می

مگر نماز نخواندن داراي حيثيت عمومی  يزدي ـآقاي مدرسي
 است؟

گويد مقصود از بند )الف( ماده دارد می شاهرودي ـآقاي هاشمي
حيثيت عمومی جرم اين است. به نظر من، مجلس ماده را 

 درست اصلاح كرده است. 
اين عبارت به نظر من ناقص است؛ درست  يزدي ـآقاي مدرسي
رساند. مقصودشان براي كسی كه بداند معلوم مقصود را نمی

 عبارت ناقص است.  است، ولی براي كسی كه نداند،
 چرا ناقص است؟  آقاي مؤمن ـ
به خاطر اينكه بعضی از جرائم شرعی اصلاً  يزدي ـآقاي مدرسي

 حيثيت عمومی ندارند.
الله يعنی چه؟ بالاخره اين جرائم، تجاوز به حق آقاي مؤمن ـ
 است يا نه؟

 الله بودن كه حيثيت عمومی نيست.حق يزدي ـآقاي مدرسي
گويد. ( هم همين را می8اين بند )الف( ماده ) آقاي مؤمن ـ

حيثيت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات »گويد: می
 «اخلال در نظم عمومی.الهی يا تعدي به حقوق جامعه و 

 گويد حيثيت عمومی اين است.می يزدي ـآقاي مدرسي
گويم. اين بند، دارد حيثيت من هم همين را می آقاي مؤمن ـ
 ند.كیمعمومی را معنا 

ي متعارف جرم به جنبه يبندميتقساين ماده  پيك ـآقاي ره
 ي خصوصی را توسعه داده است.عمومی و جنبه
خوب بايد ي  جا اين حيثيت عمومی را  ـ يزديآقاي مدرسي

 تعريف كرده باشد.
را  آمدهیاسمی كه در تعريف متعارف نم يعنی ـ پيكآقاي ره
 رده است.كاصلاح

خب مجلس اصلاحش كرده است  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است. ردهك اصلاحديگر. ي  نقصی در ماده بوده و مجلس آن را 

اشكال بر اين تعريفی كه در به نظر من اين ـ  سوادكوهيآقاي 
ن ييقانون آآيين دادرسی كيفري فعلی ]( شده، وارد است. 8ماده )
( مصوب يفركي)در امور  و انقلاب یعموم يهادادگاه یدادرس
 يجنبه اله يجرائم دارا هيلك»كرده:  ( اعلام1[ در ماده )2948
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 2: ...«گردديم ميتقس ليو به شرح ذاست 

و  یعموم يهادادگاه ین دادرسييقانون آكه  يبندميتقساين 
گانه فرض حيثيت جرائم را سه ( كرده،يفركي)در امور  انقلاب

كرده است: ي  حيثيت الهی؛ ي  حيثيت عمومی و ي  حيثيت 
 صی.خصو

 طور نيست.نه، اين آقاي مؤمن ـ
بندي كه در آن قانون شده بود براي اين تقسيم آقاي سوادكوهي ـ

طور مفهوم بود؛ ولی آنچه كسانی كه با قانون آشنايی داشتند، اين
كنم از ( بيان شده است فكر می8بندي ماده )كه در اين تقسيم

 213۰وب آيين دادرسی قبل ]قانون اصول محاكمات جزائی[ مص
اقتباس شده باشد كه در آن قانون براي جرائم فقط دو حيثيت 

اگر بخواهيد  1قائل شده بود: حيثيت عمومی و حيثيت خصوصی.
ي الهی است، داراي حيثيت عمومی مواردي را كه مربوط به جنبه

الله مدرسی تيبگيريد، به نظر من اشكالاتی را كه حضرت آ
امفهوم است و آن مطلب را فرمودند، وارد است؛ يعنی اين ن

رساند. به نظر من بهتر است مجدداً اين مهم مورد تأمل قرار نمی
 بگيرد و روي آن بحث شود.

من معتقدم كه ابهام بگيريم تا مقصودشان  يزدي ـآقاي مدرسي
 بفهمند.را همه 

 تعريفشان ]از حيثيت عمومی[ اين نيست. آقاي مؤمن ـ
( آمده، با آن 8الآن در ماده ) اين تعريفی كه آقاي عليزاده ـ

 يهادادگاه ین دادرسييقانون آ (1تعريف سابق ]در ماده )
[ فرق دارد؛ 2948( مصوب يفركي)در امور  و انقلاب یعموم

ي ي الهی و جنبه( بيان كرده، دو تا ]جنبه8تعريفی كه الآن ماده )

                                                                                    
( كيفري امور درهاي عمومی و انقلاب )( قانون آيين دادرسی دادگاه8. ماده )1

 يلاست و به شرح ذ یجنبه اله يجرائم دارا يهكل -8ماده : »2948مصوب 
 :گرددیم يمتقس
مانند موارد حدود و  ؛شده ينمجازات آن در شرع معكه  یجرائم -اول
 یشرع يراتتعز
 .باشدیم یهمگان مخل نظم يابه حقوق جامعه و  يكه تعدّ یجرائم -دوم
 يا يقیحق يناشخاص مع يابه حقوق شخص  يكه تعدّ یجرائم -سوم
 .« است یحقوق

ميت محكو -1 ماده»: 213۰ مصوب جزايی محاكمات اصول قانون( 1. ماده )2
 تواند دو حيثيت داشته باشد:جزا ناشی از جرم است و جرم می هب

 حيثيت عمومی از جهتی كه مخل نظم و حقوق عمومی است. -اول

شخص يا اشخاص  رحيثيت خصوصی از آن جهت كه راجع به تضر -دوم
هذا جرمی كه داراي دو حيثيت است موجب دو علی ؛ت معينی استئيا هي

ومی براي حفظ حقوق عمومی و ادعاي خصوصی دعاي عما: دشوادعا می
 «براي مطالبه ضرر و زيان شخصی.

 جا جمع كرده است.می جرم[ را ي عمو
شد (، تعريف است؛ يعنی می8ببينيد اين ماده ) پيك ـآقاي ره
ي الهی را هم به عنوان قسِم سوم ]از حيثيات جرم[ بياورد، جنبه
اين تعريف، اين جنبه را در قسِم حيثيت عمومی جرم  اما در

 آورده است.
 مگر اين تعريف نيست؟ يزدي ـآقاي مدرسي

ي مجلس است كه نه، ببينيد ي  وقتی اين وظيفه پيك ـره آقاي
بگوييد حيثيت جرم را سه قسمت بكن، اما الآن مجلس آمده 

 است. ردهكاصلاححيثيت عمومی جرم را به اين صورت 
مجلس گفته حرف من اين است كه حيثيت جرم  آقاي عليزاده ـ
 كنم؛ اشكالی ندارد كه.را دو قسمت می

 گويم.من چيز ديگري نمی ـ يزديآقاي مدرسي
 ا اختلاف نداريم.مسمّدر  آقاي ابراهيميان؟ ـ

اگر كسی سواد ]من حرفم اين است كه[  يزدي ـآقاي مدرسي
 فهمد.([ را نمی8فقهی نداشته باشد، اين ]ماده )

سواد فقهی چرا ]نياز داشته باشد[؟ مجلس خودش  آقاي مؤمن ـ
ت الهی، حيثيت عمومی گويد تجاوز به حدود و مقررادارد می

 شود.جرم محسوب می
 به هر حال،[ نظر ما اين است.] يزدي ـآقاي مدرسي

حالا با اين بحثی كه شد، موضوع روشن شد.  آقاي عليزاده ـ
حضرات آقايان ]فقهاي شوراي نگهبان[، اگر با اضافه شدن اين 

( را 8، عبارت ماده )«تجاوز به حدود و مقررات الهی»عبارت 
 دانند، اعلام بفرمايند.رع میخلاف ش

 اين عبارت، مبهم است. يزدي ـآقاي مدرسي
( اعمال 8اين اصلاحی كه مجلس در ماده ) اصلاً آقاي عليزاده ـ

كرده، مورد ايراد ما نبوده است. مجلس اين عبارت را جديد 
اضافه كرده است. حضرات آقايان فقها اگر اضافه شدن اين 

 ند، اعلام كنند.دانعبارت را خلاف شرع می
 ابهام بگيريد. يزدي ـآقاي مدرسي

حضرات آقايان جمعاً ]= فقها و حقوقدان شوراي  آقاي عليزاده ـ
دانند، نگهبان[ كه اين اصلاح مجلس را خلاف قانون اساسی می

الله مدرسی تيبفرمايند. پس، اين رأي نياورد. حالا حضرت آ
جلس انجام داده است، فرمايند بگوييم كه با اين اصلاحی كه ممی

 اين عبارت مبهم است.
 نه، مبهم نيست. آقاي مؤمن ـ

دانند، رأي آقايانی كه اين عبارت را مبهم می آقاي عليزاده ـ
 ي بعدي برويم.بدهند. خيلی خب، اين هم رأي نياورد. به ماده
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ي ذيل ي مجلس، تبصرهآقا، در اصلاحيهحاج منشي جلسه ـ
 ت. ( هم حذف شده اس8ماده )

 تبصره چه بود؟ آقاي مؤمن ـ
 در كه است همان جرم از منظور»تبصره اين بود:  آقاي عليزاده ـ

 «است. مقرر اسلامي مجازات قانون( 1) ماده
ي مجلس اين تبصره بله، در اصلاحيه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 را حذف كردند.

 قبلاً اين تبصره در مصوبه بوده است. آقاي عليزاده ـ
شود ديگر؛ در قانون بله زيادي می شاهرودي ـيآقاي هاشم

مجازات اسلامی تعريف جرم آمده و اين تبصره اضافی بوده 
 است. 

 خوب است. آقاي مؤمن ـ
اگر به حذف اين تبصره ايراد داريد،  آقايان اعضا، آقاي عليزاده ـ

 اعلام كنيد. خيلی خب، ايرادي نيست.
بان ايرادي نداشته، ( هم شوراي نگه3در ماده ) منشي جلسه ـ

 در»ولی خود مجلس آن را به صورت زير اصلاح كرده است: 
 و حدود» عبارت «جامعه حقوق» عبارت از قبل( 3) ماده)الف(  بند

كه با اعمال اين اصلاح، بند )الف(  .«شد اضافه «يا الهي مقررات
 حفظ براي عمومي دعواي -الف»شود: ( به اين ترتيب می3ماده )
 .«عمومي نظم و جامعه حقوق يا الهي راتمقر و حدود

ي قبلی اصلاح متناظر با اصلاحی كه در ماده نيا پيك ـآقاي ره
 صورت گرفته، درست است.

ي قبلی ( را متناظر با ماده3بله، ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اند.درست كرده
 اند.بله، درستش كرده آقاي مؤمن ـ

آقايان فرمايشی در اين مورد  خيلی خب، ظاهراً آقاي عليزاده ـ
 ندارند. 

ها و اصلاحات حاصل بررسی نيا شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اند. هايی است كه آقايان كارشناسان قم انجام دادهدقت

 اند؟( چه چيزي را اضافه كرده3در ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
 بند در»( گفته است: 3مجلس آمده در ماده ) آقاي عليزاده ـ

حدود و »عبارت  ،«جامعه حقوق» عبارت از قبل( 3) مادهف( )ال
؛ يعنی حدود و مقررات الهی به «اضافه شد« مقررات الهي يا
 است. شده اضافهحقوق جامعه 
( كه حيثيت 8عين بند )الف( ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

عمومی جرم را توسعه دادند، در اين ماده هم دعواي بر جرم 
 اند. مومی است را توسعه دادهعمومی كه دعواي ع

عنوان متن زير به» بعدي مجلس:[ ي اصلاحیماده] منشي جلسه ـ

هرگاه مرتكب جرم  -1( الحاق شد: تبصره 19( به ماده )1تبصره )
پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، 

مورد جرائم موجب  مگر در ،شودتعقيب يا دادرسي متوقف مي
نحوي كه ثابت قصاص و ديه كه حق خصوصي است، به قذف،

شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده و اگر در حال تعقيب 
 «توانست از خود رفع اتهام كند.و صدور حكم هم عاقل بود، نمي

( چه بوده 29ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده ) آقاي مؤمن ـ
 است؟

ن ماده هم ايرادي آقا، ما نسبت به ايحاج منشي جلسه ـ
 ايم.نداشته

چرا، قبلاً ي  ايرادي به اين ماده داشتيم و ]در  آقاي عليزاده ـ
شوراي  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 7بند )
( ماده 1متوقف شدن تعقيب در تبصره ) اطلاق»[ گفتيم كه نگهبان

(، در مواردي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب جرم 19)
 حكم صدور و تعقيب حال در اگر كه نحويبهبوده است،  عاقل
 موازين خلاف كند، اتهام رفع خود از توانستنمي بود، هم عاقل
ي مورخ بعداً ]مجلس شوراي اسلامی در مصوبه «.است شرع
ي اين [، آن تبصره را حذف كرد. ظاهراً آوردن دوباره7/1/2932

ادي بود كه شوراي خاطر ايري اخير ]بهتبصره، در اين مصوبه
مجلس وارد كرده بود.  7/1/2932ي مورخ نگهبان به اصلاحيه
 به شورا اين ايراد ،(19( ماده )1تبصره ) در»بر اساس ايراد مزبور 

 حذف ماده، از مستفاد حصر به توجه با و است بوده آن اطلاق
 [2.«است شرع موازين خلاف تبصره كامل

 اند.را آوردهخب دوباره اين تبصره  آقاي مؤمن ـ
 اند.بله، آن را دوباره آورده يزدي ـآقاي مدرسي
 اند.آن را اصلاح كرده شاهرودي ـآقاي هاشمي

ي اوليه، مورخ ( ]در مصوبه29( ماده )1تبصره ) آقاي عليزاده ـ
 از پيش جرم مرتكب هرگاه»[ به اين صورت بود: 9/21/293۰

 تعقيب افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتلا قطعي حكم صدور
ي مورخ مجلس آمد اين تبصره را ]در اصلاحيه «.شودمي متوقف
 [ حذف كرد. 7/1/2932

 هرگاه -1 تبصره»متن تبصره اين است:  حالا منشي جلسه ـ
 تا شود، جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از پيش جرم مرتكب

مگر در مورد جرائم  شود،مي متوقف دادرسي يا تعقيب افاقه، زمان
 كه نحويبهجب قذف، قصاص و ديه كه حق خصوصي است مو

 حال در اگر و بوده عاقل جرم ارتكاب حال در مرتكب شود ثابت

                                                                                    
 شوراي نگهبان. 15/9/2932مورخ  7۴33۰/9۰/32 شماره نظر( 9) بند. 1
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 اتهام رفع خود از توانستنمي بود، عاقل هم حكم صدور و تعقيب
 .«كند

خب، اين حرف جديدي است، و غير از آن چيزي  آقاي مؤمن ـ
 ي اول مجلس آمده بود. است كه در مصوبه

 بله. منشي جلسه ـ
 7۴272/9۰/3۰آن ايراد سابق ما ]در نظر شماره  آقاي عليزاده ـ

 متوقف اطلاق -2»[ اين بود: شوراي نگهبان 19/21/293۰مورخ 
 شود ثابت كه مواردي در(، 19) ماده( 1) تبصره در تعقيب شدن

 در اگر كه نحوي به است، بوده عاقل جرم ارتكاب حال در مرتكب
 رفع خود از توانستنمي بود عاقل هم حكم دورص و تعقيب حال
 .«است شرع موازين خلاف كند، اتهام

اند، اصلاح همان اي كه آوردهحالا اين تبصره آقاي جنتي ـ
 چيزي است كه ما ايراد گرفته بوديم.

خواهم به اين نكته توجه بكنيد كه در اين من می آقاي عليزاده ـ
ز صدور حكم قطعی را تبصره، مجلس ابتلاي به جنون قبل ا

باعث توقف تعقيب و دادرسی دانسته است مگر در مورد جرائم 
موجب قذف، قصاص و ديه كه حق خصوصی است؛ ]به عبارت 

ي تعقيب و ديگر، در حالت عروض جنون بر متهم[ ادامه
الناسی محدود رسيدگی ]به اتهام متهم[ را فقط به جرائم حق

ي تعقيب و باشد، ادامه يطورنيااند كه اگر اند و گفتهكرده
اند كه تعقيب رسيدگی درست است. ولی در جرائم عمومی گفته

و رسيدگی تا زمانی كه مرتكب عاقل شود، بايد متوقف شود. 
 حالا اين را قبول داريد يا خير؟

نخير، اين اطلاق اشتباه است؛ اگر با ادله  يزدي ـآقاي مدرسي
است، ولو مرتكب،  ثابت شود كه كسی مرتكب هر حديّ شده

]بعد از ارتكاب حد[ جنون پيدا بكند، بايد رسيدگی ادامه پيدا 
 كند. 

« قبل از صدور حكم»تبصره گفته كه اگر مرتكب  آقاي يزدي ـ
 شود.[ديوانه شده باشد، ]تعقيب و دادرسی متوقف می

جنون قبل از صدور حكم هم باشد  باشد، يزدي ـآقاي مدرسي
اند ]كه اگر يد در اين زمينه فقها فتوا دادهكند[. ببين]فرقی نمی

مرتكب در زمان ارتكاب جرم مستوجب حد، عاقل بوده ولی 
در اين خصوص  2شود[.بعداً مجنون شود، حد بر وي جاري می

                                                                                    
كسی كه در حال صحت عقل، مرتكب » د:گوي. شيخ طوسی در نهايه می1

موجب حد شود و بينّه عليه او شهادت دهد، سپس دچار اختلال عقلی 
طوسی، ابوجعفر شيخ ) «شوددر هر صورت حد بر او جاري می گردد،

بيروت، دارالكتب العربی، فی مجرد الفقه و الفتاوي،  النهايةمحمد بن حسن، 
 

 1رواياتی هم داريم.
 توانند محاكمه كنند!ديوانه را كه نمی آقاي يزدي ـ
ب جرم توسط وي چرا؛ وقتی با ادله، ارتكا يزدي ـآقاي مدرسي

ثابت شده است، ديگر بحث محاكمه نيست؛ ]انجام جرم توسط 
كنيم جايی باشد كه ]ارتكاب جرم وي[ قطعی است. فرض می

است؛ در « مُعنون»توسط وي[ قطعی باشد. ببينيد اين فرع فقهی، 
هاي آقايان فقها هم از قديم، اين مسئله مطرح بوده است كتاب

بشود كه موجب حد است، در كه اگر كسی مرتكب رفتاري 
زمان ارتكاب عمل هم عاقل بوده و ]با بينّه هم اثبات شود كه[ 
واقعاً به نحوي مرتكب آن عمل شده كه موجب حد است، 

بر او حد « ]= يقُامُ عليه الحد»سپس چنين شخصی مجنون شود، 
 شود[.جاري می

د ي حد بر او لازم بشواين در جايی است كه اقامه آقاي يزدي ـ
]يعنی پس از محاكمه، حكم عليه وي صادر شده باشد[ و بعد 

 مجنون شود.
 نه. يزدي ـآقاي مدرسي
 بله. آقاي يزدي ـ
نه، لازم نيست كه حكم براي او صادر شده  يزدي ـآقاي مدرسي

 باشد.

                                                                                    
 

كسی كه در حال صحتّ عقل، ديگري را بكشد و »(؛ 4۰2ق، ص .ه 27۰۰
شود و در اين مورد پس از آن ديوانه گردد، به سبب ارتكاب قتل، كشته می

هرگاه »گويد: (. ابن ادريس در سرائر می4۴۰)همان، ص «واهد بودديه نخ
كسی در حال صحت عقل مرتكب عمل موجب حد شود و بينه بر آن اقامه 
شود. شده باشد، سپس ديوانه گردد، در هر صورت حد بر او جاري می

)ابن ادريس، محمد ابن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، دفتر 
ق، .ه 272۰سلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات ا

اگر زن يا مرد در حالی كه »گويد: ی در قواعد می(. علامه حل755ّص  ،9ج
شود و در عاقل است، زنا كند و سپس ديوانه گردد، حد از او ساقط نمی

)علامه حلی، حسن بن يوسف،  «شود.حد بر او جاري می ،حال جنون
الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی ام فی معرفهقواعد الأحك

 ( 599، ص 9ق، ج .ه 2729وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

محَبْوُبٍ عنَْ علَيِِّ بنِْ رئِاَبٍ  محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحْسُيَنِْ بإِسِنْاَدهِِ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ». 2
السلام فيِ رجَلٍُ وجَبََ علَيَهِْ الحْدَُّ فلَمَْ يضُرْبَْ  هيأبَيِ جعَفْرٍَ عل عنَْ أبَيِ عبُيَدْةََ عنَْ

لاَ علَِّةَ بهِِ منِْ  -فقَاَلَ إنِْ كاَنَ أوَجْبََ علَيَ نفَسْهِِ الحْدََّ وَ هوَُ صحَيِحٌ -حتََّي خوُلطَِ
املی، محمد بن حسن، حرّ ع «.أقُيِمَ علَيَهِْ الحْدَُّ كاَئنِاً ماَ كاَنَ -ذهَاَبِ عقَلٍْ
 .17ص  ،18ق، ج .ه 27۰3السلام، البيت عليهم، قم، مؤسسه آللشيعةاوسائل
كه حد  يالسلام در مورد مردهيحضرت امام محمد باقر عل» ي روايت:ترجمه

فرمودند: اگر  ،شد وانهيد كه زمانیبر واجب شده بود لكن بر او اجرا نشد تا 
هر  شود؛یحد در موردش اجرا م ،ده بودحد بر او واجب ش ،در حال سلامت
 «باشد. وانهيكه آن شخص الآن د نيو لو ا یعنيگونه كه باشد؛ 
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متهم، الآن ديوانه است و هنوز اثبات نشده است  آقاي يزدي ـ
 كه وي مرتكب جرم شده است ...

 ي شرعی لازم است.خب، اثبات با بينّه يزدي ـمدرسيآقاي 
آقاي يزدي، من ي  جمله عرض كنم. صحبت حاج آقاي جنتي ـ

بر سر اين است كه حكم هنوز صادر نشده است، ولی مرتكب 
 دچار جنون شده است.

 دانم، بله.می يزدي ـآقاي مدرسي
كه گويد كه هنوز اثبات نشده است اين تبصره می آقاي يزدي ـ

 وي مرتكب جرم شده است.
گويند ]در اين صورت همان آقايان فقها می يزدي ـآقاي مدرسي

 حد بر او جاري شود[.
ممكن است ]مرتكب در حال افاقه[ بتواند از  آقاي جنتي ـ

 خودش دفاع كند ]و از خود رفع اتهام نمايد[.
 بله، درست است. آقاي يزدي ـ
ت كه اين احتمال را نه، فرض جايی اس يزدي ـآقاي مدرسي

دهيم ]كه حتی در حال افاقه هم بتواند از خود رفع اتهام نمی
 كند[.

اند ديگر؛ تبصره خب اين را آورده شاهرودي ـآقاي هاشمي
مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به  هرگاه»گويد: می

شود مگر جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب يا دادرسي متوقف مي
جرائم موجب قذف، قصاص و ديه كه حق خصوصي  در مورد

 عاقل جرم ارتكاب حال در مرتكب شود ثابت كه نحويبهاست 
 بود، عاقل هم حكم صدور و تعقيب حال در اگر و بوده
اصلاً اين قيدي را كه شما  .«كند اتهام رفع خود از توانستنمي
دهيم گوييد، مجلس آورده است. يعنی جايی كه احتمال میمی
توانست از خودش دفاع كند، استثنا ر وي عاقل هم بود نمیاگ

 كرده است.
 گويد.ي جديد اين را نمینه، اين اصلاحيه يزدي ـآقاي مدرسي
ي جديد چرا، همين كه گفتم اصلاحيه شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است.
نه، در اين اصلاحيه فقط در سه مورد  يزدي ـآقاي مدرسي

 جب قذف، قصاص و ديه.منحصر كرده است: جرائم مو
 همين ديگر.  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ن سه تا نيست، ياگويم اين منحصر در می يزدي ـآقاي مدرسي

سه مورد بايد باشد، ]علاوه بر اين  نيبلكه بيشتر است. يعنی ا
سه مورد[ حد زنا هم همين طور است، حد لواط هم همين طور 

 است.
ر زنا اگر بتواند از خيلی خب، د شاهرودي ـآقاي هاشمي

 شود[.خودش دفاع كند، ]حد ساقط می
 گوييم.آن را ما نمی يزدي ـآقاي مدرسي
 آن را در پايين آورده است ديگر. شاهرودي ـآقاي هاشمي
گوييم گوييم. میچيز ديگري داريم می ما يزدي ـآقاي مدرسي
سه مورد را گفته است. بايد بگويد هر حد و هر  نيچرا فقط ا

 الله[.الناس باشد يا حقكند كه ]حقعزيري؛ فرقی نمیت
 ايراد اول شوراي نگهبان را ببينيد چيست؟ آقاي مؤمن ـ

 ايراد، كلیّ بوده است. آقاي عليزاده ـ
ايراد ما در خصوص جايی بوده كه ثابت شده باشد  آقاي يزدي ـ

 ]كه مرتكب، جرم مستوجب حد انجام داده است[.
 فرماييد مراد ما نبوده است.ين كه شما میا يزدي ـآقاي مدرسي
 ساله بوده است ... 4مثلاً مرتكب  يا آقاي يزدي ـ
حالا اجازه بدهيد من ي  روايت صحيحه  يزدي ـآقاي مدرسي
 خوانم.برايتان می

خواهد، فتوا جلوي ما هست. وقتی روايت نمی آقاي يزدي ـ
 كرد.توان وي را مجازات جرم هنوز ثابت نشده است، نمی

اين روايت را خدمت شما الآن  من ـ يزديمدرسي آقاي
 سندينظر  از روايت اينكنيد. می ياخوانم ببينيد چه استفادهمی

شيخ  وصدوق  شيخ جمله از متعددي فقهاي و است، صحيح
» اند[:تهذيب و... ]آن را ذكر كرده درطوسی 

»2 
 باشد. يعنی بايد حد اثبات شده  آقاي يزدي ـ
يعنی اگر خودش اقرار كرد و با اقرار  شاهرودي ـآقاي هاشمي

خودش جرم وي ثابت شد و قبل از زمان اجراي حد، جنون به 
 علیأوجب » شود؛ مقصود ازوي دست داد، حد بر او اجرا می

 در روايت مزبور اين است. «الحد نفسه
مال ، يعنی اگر در ك«أوجب عليه الحد»نه،  يزدي ـآقاي مدرسي

عقل كاري كرد كه موجب حد است و بعداً ديوانه شد، بايد حد 
 بر وي جاري شود.

                                                                                    
گردن داشت  السّلام در باره مردي كه حديّ به. أبو عبيده گويد: امام باقر عليه1

و هنوز حدّ اجرا نشده ديوانه شد، فرمود: اگر هنگامی كه حدّ را بر خويش 
ده و علامتی از ديوانگی يا مريضی نداشته، هر كس واجب كرده سلامت بو

حرّ عاملی،  .سازندكه باشد حدّ را در همان حال ديوانگی بر او جاري می
 ق،.ه 27۰3السلام، البيت عليهم، قم، مؤسسه آلالشيعةمحمد بن حسن، وسائل

 .17 ص ،18 ج
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خيلی خب، يعنی خودش ]به انجام  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 جرم مستوجب حد[ اقرار كرد، بعد ديوانه شد.

اينجا به دو صورت است: ي  صورتش  يزدي ـآقاي مدرسي
د و صورت ديگر اين است كه خودش اقرار كند و بعد ديوانه شو

آن هم اين است كه در منظر عام كه چهار تا شاهد هم ديده 
 باشند، مرتكب جرم شود.

اين كه ]چهار شاهد به انجام جرم  شاهرودي ـآقاي هاشمي
شود؛ چون در اين نمی« اوجب»مستوجب حد، شهادت دهند[ 

اند[، نه حد را ثابت كرده« ]= اوجب»صورت، چهار تا شاهد 
 خودش.

 نه، اين يعنی ... يزدي ـمدرسيآقاي 
 نياين فرد اگر عاقل بود ]و ديوانه نشده بود[، ا آقاي عليزاده ـ
 كرد.می 2شهود را جرح
 بله. آقاي يزدي ـ
آن ي  حرف ديگري است. فعلاً اينجا را  يزدي ـآقاي مدرسي
 بحث بكنيم.

در جايی كه مرتكب خودش اقرار  شاهرودي ـآقاي هاشمي
وع از اقرار هم فايده ندارد، لذا اقرار حجت است كرده، چون رج

 شود.و جنون وي ]بعد از اقرار[ باعث سقوط حد نمی
اگر اجازه بفرماييد من عبارت تحريرالوسيله  دار ـزندهآقاي شب

هم در ذيلش  یعالحضرتي را بخوانم كه ديگر آن شبهه
»آيد: نمی

»1 

                                                                                    
جرح  ،همچنينبه معناي گواهی بر فسق شاهد، مقابل تزكيه است.  «جرح». 1

وثوق از راوي حديث، مقابل تعديل  يكنندهبه معناي اخِبار از صفتی سلب
رود. از جرح به معناي نخست در باب قضاء و به مناسبت در نيز به كار می

فرهنگ فقه مطابق  ،باب تجارت سخن رفته است. جمعی از پژوهشگران
، السلام، زير نظر سيدمحمود هاشمی شاهروديمذهب اهل بيت عليهم

السلام، المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت عليهمةقم، مؤسسه دائر
 .42ص  ،9ق، ج .ه 271۴

، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات الله. موسوي خمينی، سيد روح2
 .7۴5ص  ،1تا، ج دارالعلم، بی
ديوانه و يا مرتد  ،بعد از آنكه حد ثابت شد اگر محكوم -2۰ه ئلمس»: ترجمه

شود. پس اگر كسی در حال سلامت عقل و ز او ساقط نمیشود حد ا
ل سازد كاري كند كه حد بر او ينداشتن بيماري و علتی كه عقل را زا

 

كه آن طور كه « اوجب»به كار رفته، نه « يوجب»در اين عبارت، 
 شما فرموديد، موضوع را برداشت كنيم.

أوجب علی نفسه »اين ناظر به همان  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است.« الحد

نه. حالا اجازه دهيد باز ي  روايت ديگر  يزدي ـآقاي مدرسي
 بخوانم.

 كه بايد حد بخورد. يا اينكه كاري كرده است آقاي يزدي ـ
 احسنت! كاري كرد؛ يعنی اقرار كرد. يزدي ـآقاي مدرسي

 اقرار كرد. آقاي عليزاده ـ
شما فرض كنيد كه فردي است كه اگر از خودش  آقاي يزدي ـ
تواند از خود رفع اتهام كند. ]در اينجا جنون بايد دفاع كند، می

 باعث توقف تعقيب و محاكمه شود.[
؛ يعنی اقرار «أوجب علی نفسه الحد» دي ـشاهروآقاي هاشمي

 كرد.
أوجب علی »فرمايند آقاي شاهرودي میحاج آقاي عليزاده ـ
 يعنی اقرار كرد.« نفسه الحد

بله، منظور از آن يعنی اينكه خودش  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ]به انجام عمل مستوجب حد[ اقرار كند.

نجام عمل واقعاً اگر چهار نفر ]بر ا يزدي ـآقاي مدرسي
ي حد كنندهمستوجب حد توسط فردي[ شهادت دهند، اثبات

 نيست!
اگر كس ديگري شهادت داد، او اگر  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 توانست آن شهادت را رد كند.عاقل بود، چه بسا می
آقاي شاهرودي، حالا ي  روايت ديگري  يزدي ـآقاي مدرسي

بته سندش تمام هم هست، آن را هم گوش بدهيد. اين روايت ال
 كند.نيست، اما به فهم ما از تحريرالوسيله كم  می

 خب همان فتوا را بخوانيد. آقاي مؤمن ـ
 آن را كه خواندند. يزدي ـآقاي مدرسي
از آنكه حد ثابت  بعدبراساس متن تحريرالوسيله  آقاي يزدي ـ

                                                                                    
 

واجب شود و بعد از آن ديوانه شود، در همان حال جنونش حد الهی را بر 
سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق. و نيز اگر كسی كه او جاري می

شود( اگر در حال د روز عاقل و چند روز ديوانه میجنون ادواري دارد )چن
سلامت عقلش مرتكب گناهی شود كه خداي تعالی براي آن حدي معين 

شود حتی در ايامی كه ديوانه است، و منتظر نموده، آن حد بر او جاري می
مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقی نيست در اينكه در حال جنون نمی

اللهّ، تحريرالوسيله، موسوي خمينی، سيد روح «كند.احساس درد بكند يا ن
علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين  ترجمه

  .232، ص 7.ق، ج ه 2715حوزه علميه قم، 
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 ؛شودیحد از او ساقط نم ،ديوانه و يا مرتد شود ،شد اگر محكوم
شود كه حد بر او گر حد ثابت شده است، جنون مانع نمیيعنی ا

جاري نشود، ولی اگر حد هنوز ثابت نيست، نبايد تا زمان افاقه و 
 اثبات حد، بر او حد جاري كرد

 بله، آن درست است. آقاي مؤمن ـ
حالا اجازه بدهيد من اين روايت را هم يزدي ـ آقاي مدرسي
»بخوانم: 

»2 

اي به ارتكاب قتل توسط آن فرد در اينجا عده آقاي يزدي ـ
 شهادت دادند.
روايت، يعنی ولو ]شاهدان[ بعد از  اين يزدي ـآقاي مدرسي

مرتكب در حال جنون اجرا جنونش شهادت دهند، ]حد بر 
 شود[.می

اين سه موردي كه در متن تبصره از  مقصود دار ـزندهآقاي شب
 آمده است چيست؟ قذف و ديه و قصاص.

 گويد.كلیّ دارد می آقاي مؤمن ـ
بقيه موارد هم مثل اين سه مورد است. اگر  دار ـزندهآقاي شب

بايد بقيه موارد  اند،اين سه مورد را به هر نحوي اينجا ذكر كرده
 را هم ذكر كنند.

بله، زنا، لواط و چيزهاي ديگر هم هست  يزدي ـآقاي مدرسي
 ]كه بايد در اين تبصره بيايد[.

كه  يجور نيااين موارد فرقی با هم ندارند.  دار ـزندهآقاي شب
فرمايند پس اين سه تا مورد هم نبايد ذكر شما آقايان توجيه می
شود، خوب بقيه هم بايد ذكر ورد ذكر میشود. اگر اين سه تا م

كنند. يعنی اگر بشوند و از اين حيث هيچ تفاوتی با هم نمی
است،  شده ثابت، شده ركذفرماييد در مورد آن سه مورد كه می

شد؛ به اين معنا كه اگر در آن خب در بقيه موارد هم بايد ذكر می
عث سه مورد ]= جرائم موجب قذف، قصاص و ديه[، جنون با

                                                                                    
البيت ، قم، مؤسسه آلالشيعة. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل1

 ،من أبواب القصاص 13 )الباب 41ص  ،13ق، ج .ه 27۰3السلام، عليهم
 ( 2فی النفس، الحديث 

شود، به دليل اينكه بينه داشته يا توقف تعقيب و محاكمه نمی
جلوي حاكم بوده و حاكم خودش علم  -حاكم خودش ديده 

و بعداً مرتكب، جنون پيدا كرده، خب اين حكم  -ردهكدا يپ
 ي موارد هم بايد باشد.ي بقيهدرباره

يا اينكه خودش اقرار كرده، ولی بعداً دچار  يزدي ـآقاي مدرسي
 جنون شده است.

صورتش هم اين است كه فرد قبل  ي بله،  دار ـزندهآقاي شب
از جنون خودش اقرار كرده است، اينجا چه فرقی بين اين سه 
مورد ]= جرائم موجب قذف، قصاص و ديه[ و بقيه موارد 

كه هر دو را  )ره(است؟! عبارت مرحوم حضرت امام خمينی
و »آمده است:  جور نياشود؛ چون ذيل عبارت ايشان شامل می

أوجب علی نفسه »، نه ...«لو ارتكب المجنون الادواري ما يوجبه 
 ...«.ما يوجب فی دور افاقته »، بلكه «الحد

يعنی اينكه چيزي كه باعث اجراي حد « ما يوجبه» آقاي يزدي ـ
 شود، ثابت شده باشد.می

 بله و الآن براي حاكم ثابت شده است. دار ـزندهآقاي شب
يعنی براي حاكم ثابت شده كه حد بخورد يا  ي يزدي ـآقا

 نخورد.
خواهد به حاكم آقاي يزدي، اينجا میحاج دار ـزندهآقاي شب

 ، بايد حكم بدهد.شده ثابتبگويد اگر برايش حد 
اما اگر هنوز براي قاضی ثابت نشده است، آيا  آقاي يزدي ـ

 تواند حكم كند؟!می
حاكم ثابت شده است كه طرف  نه، براي دار ـزندهآقاي شب

خواهد انشاي حكم كند، مرتكب حد شده است ولی وقتی كه می
 شود.وي مجنون می

يعنی ثبوت حد با « أوجب علی نفسه الحد»چه در  آقاي يزدي ـ
يعنی اثبات حد « أوجب الحاكم عليه الحد»اقرار خود و چه در 

ز ثابت توسط قاضی، اجراي حد اشكالی ندارد. ولی وقتی كه هنو
نشده است كه اين فرد مرتكب جرم شده و بعد ديوانه شده و راه 

گوييم وي را تا زمان ثبوت آن جرم را هم در دست نداريم، می
 كنيم.افاقه محاكمه نمی

 است. شده ابتارتكاب جرم توسط وي ث دار ـزندهآقاي شب
ي رسيدگی به بحث ما فعلاً انحصار ادامه يزدي ـآقاي مدرسي

ه مورد ]= جرائم موجب قذف، قصاص و ديه[ در صورت اين س
 حادث شدن جنون پس از ارتكاب جرم است.

گويم آدم من الآن كاري به انحصار ندارم. من می آقاي يزدي ـ
شود محاكمه كرد. آدم ديوانه كه قبلاً ي  كاري را ديوانه را نمی
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مرتكب شده و ثابت نيست كه مجرم است يا نه؛ كه اگر عاقل 
كرد و حكم توانست از خودش دفاع كند، و شايد دفاع میمی بود

كنيد حكم را أت میجرشود، حالا چطور شما عليه او صادر نمی
 بر عليه او اجرا كنيد!

 بحث اين نيست. يزدي ـآقاي مدرسي
 چرا، بحث همين است. آقاي يزدي ـ
 نه. يزدي ـآقاي مدرسي
اين جرم، حد  اگر كسی مرتكب ي  جرمی شد كه آقاي يزدي ـ

شرعی است و در زمانی كه داراي عقل است ثابت شد كه 
شود ولی اگر هنوز مرتكب اين جرم شده، حد بر او اجرا می

دهيم كه ثابت نشده كه بايد حد بخورد و ديوانه شد و احتمال می
توانست از خودش رفع اتهام كند، او را محاكمه اگر عاقل بود می

ي ورد او حكم را اجرا كرد. اين رويهشود در مكنند، و نمینمی
 فقه است.

آقا، اين تبصره اصلاً مربوط به حاج شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ي تعقيب و دادرسی است.ادامه

 شود.بله، در اينجا رسيدگی متوقف می آقاي يزدي ـ
ي دادرسی در جرائم تعقيب و ادامه شاهرودي ـآقاي هاشمي

نها، چون ياردي مثل االناسی مثل قذف و قصاص و موحق
تعقيبش هم حق خصوصی است و مثلاً ولیّ مقتول يا مقذوف آن 

ي ولیّ كند، لذا دادگاه ملزم است ]در صورت مطالبهرا مطالبه می
دم يا مقذوف[ تعقيب و دادرسی را ادامه دهد. لذا در اين تبصره 
گفته شده كه در جرائم خصوصی اين حقِ تعقيب با جنون ساقط 

چون در اينجا طرفِ مقابلِ مرتكب جرم، مجنی عليه  شود؛نمی
خصوصی است و عقاب و مجازات مرتكب هم ]در اين موارد[ 

ي دادرسی را دارد. ي ادامهحق خصوصی است و او حق مطالبه
لذا اين تبصره جنون پس از ارتكاب جرم را باعث توقف تعقيب 

يد زده و محاكمه دانسته ولی ي  استثنايی در اينجا آورده و ق
است كه مگر در مورد جرائم موجب قذف، قصاص و ديه كه 
حق خصوصی است به نحوي كه ثابت شود مرتكب در حال 
ارتكاب جرم عاقل بوده و اگر در حال تعقيب و صدور حكم هم 

توانست از خود رفع اتهام كند. نسبت به جرائم عاقل بود، نمی
شخص عمومی مثل زنا و مواردي مثل آن، حق خصوصی ي  

ي حق خود را بكند و حق تعقيب و درخواست نيست تا مطالبه
ي دادرسی را داشته باشد، بلكه حق عمومی است. در اين ادامه

گونه جرائم[ حق عمومی موارد، چون ]تعقيب و دادرسی اين
است و هنوز هم به نتيجه نرسيده و دادگاه حكم نكرده است، لذا 

ده كه اگر مرتكب پس از در اين تبصره به قاضی اجازه داده ش
ارتكاب جرم مجنون شد، تعقيب و دادرسی را متوقف كند، نه 

 اجراي حكم را.
 بله، درست است. آقاي يزدي ـ
اينجا گفته تعقيب و رسيدگی را بايد  شاهرودي ـآقاي هاشمي

متوقف كند نه اينكه پس از اينكه حكم صادر شد و فرد مجنون 
تبصره گفته در جرائم شد، اجراي حكم را متوقف نمايد. 

ي عمومی چون تعقيب مرتكب حق اللهی و داراي جنبهحق
عمومی است و مدعی خاصی ندارد، فعلاً تعقيب و رسيدگی را 

ي جنون بشود و بعد از آن متوقف كنيد تا ببينيم شايد افاقه
 رسيدگی كنيم.

اين تبصره، خلاف فتواي حضرت امام  آقاي سليمي ـ
 است. )ره(خمينی
در تبصره فرض نشده است كه اگر  شاهرودي ـهاشميآقاي 

حكم صادر شد و جنون به مرتكب دست داد، اجراي حكم 
 متوقف شود.

، مربوط )ره(آقا، فتواي حضرت امام خمينیحاج پيك ـآقاي ره
 به خارج از اين بحث است.

اين فتواي حضرت امام، در خصوص  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ه و اينكه الآن آن حكم را در جايی است كه حكم صادر شد

صورت مجنون شدن مرتكب اجرا كنيم يا خير؛ در حالی كه اين 
تبصره، مربوط به اين موضوع نيست. فتواي حضرت امام 

است؛ يعنی  شده صادرخمينی)ره( ناظر به جايی است كه حكم 
 «.أوجب علی نفسه الحد»

 هست و نه« أوجب»در اين تبصره، الآن نه  پيك ـآقاي ره
دام از اينها نيست، بلكه در مورد كچيه؛ در خصوص «يوجب»

 ي تعقيب و رسيدگی است.ادامه
بله، اين تبصره در خصوص جايی  شاهرودي ـآقاي هاشمي

دار، علت زندهاست كه هنوز حكم صادر نشده است. آقاي شب
اين كه گفتيد چرا در اين تبصره ]بين سه مورد جرائم موجب 

 ساير جرائم[ تفصيل داده، اين است. قذف، قصاص و ديه با
 اشتباه است. يزدي ـآقاي مدرسي

بالاخره، اين تبصره، اين را دارد  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 گويد.می

 فرماييد؟اصلاً در خصوص سرقت چه می يزدي ـآقاي مدرسي
 الله است.سرقت، حق شاهرودي ـآقاي هاشمي
ثابت شد، چرا به هر حال وقتی سرقت  يزدي ـآقاي مدرسي
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 حدش را اجرا نكنيم؟
ي حد سرقت، حق خصوصی مطالبه شاهرودي ـآقاي هاشمي

 شود.است و داخل در استثناي تبصره می
عيبی ندارد ولی وقتی كه ثابت شد بايد  يزدي ـآقاي مدرسي
 اجرا شود.

من الآن در خصوص حقوق جاري خودمان  آقاي عليزاده ـ
ما اگر متهم در جرائمی كه  توضيحی بدهم؛ در قوانين جاري

ي شاكی خصوصی وجود دارد، مجنون شود، از جهت جنبه
شود، اما و عمومی براي او قرار موقوفی تعقيب صادر می يفريك

از جهت حق شخصیِ شاكی خصوصی، تعقيب ]در صورت 
 2كند.ي شاكی خصوصی[ ادامه پيدا میمطالبه

 دامه دارد.بله، تعقيب حق خصوصی ا شاهرودي ـآقاي هاشمي
توانست به تعقيبش ادامه دهد و برود طرف می آقاي عليزاده ـ

حق خودش را بگيرد. الآن هم اين توقف تعقيب و رسيدگی از 
ي عمومی مانع احقاق حق خصوصی افراد نيست؛ شما باب جنبه

فرماييد پس سرقت چی؟ آقاي سارق، قاتل و مخرب كه می
مجنون شده يا فوت شده ديوار من را عمداً خراب كرده، حالا 

ي كيفري قرار موقوفی تعقيب صادر است، از جهت جنبه
ي ضرر و زيان، تعقيب ادامه پيدا شود، اما از جهت مطالبهمی
 كند.می

 بله، چون كه حق خصوصی است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي ضرر و حق خصوصی شاكی است كه مطالبه آقاي عليزاده ـ
 زيان كند. 

و اگر ]شاكی خصوصی[ بخواهد  هرودي ـشاآقاي هاشمي
 كند.تعقيب ادامه پيدا می

كند و حق خصوصی ادامه پيدا میبه  رسيدگی آقاي عليزاده ـ
فرمايند جنون مرتكب، مانع آن نيست. اينكه الآن آقايان می

 شود.شود، شامل اين میسرقت پس چی می
ه، اين تبصره، حق خصوصی را استثنا نكرد يزدي ـآقاي مدرسي

بلكه فقط همين سه مورد ]= جرائم موجب قذف، قصاص و 
 ديه[ را استثنا كرده است.

اش یشرعتوضيح اين مطلب را دادم، حكم  من آقاي عليزاده ـ
 گويم.را نمی

گويد در مورد فلان تبصره دارد می شاهرودي ـآقاي هاشمي

                                                                                    
 امور)در  انقلاب و عمومی هايدادگاه دادرسی آيين قانون( 2۰) ماده. 1

 از جهتی به عمومی حقوق اسقاط...  -2۰ ماده»: 2948 مصوب( كيفري
 .«شودنمی خصوصی حقوق اسقاط موجب قانونی جهات

 جرائم كه حق خصوصی است.
ر جرائم موجب گويد مگر دتبصره می يزدي ـآقاي مدرسي

 قذف، قصاص و ديه ...
 چه چيزي حق خصوصی است؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي موارد ]حق خب اين تبصره كه به همه يزدي ـآقاي مدرسي

 خصوصی[ تعميم نداده است.
كه آورده، مربوط به « كه»ي اين كلمه شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ي موارد است.همه
سه تا مورد را گفته است و نه، فقط اين  يزدي ـآقاي مدرسي

 شود.سرقت را اصلاً شامل نمی
مثل اينكه شارع مقدس بگويد شراب نخوريد  آقاي عليزاده ـ
كننده را كننده است، ]كه در واقع هر چيز مستچون مست

 تحريم كرده است[.
آيا استثناي تبصره، اختصاص به اين سه تا مورد ]=  آقاي مؤمن ـ

 ديه[ دارد؟جرائم موجب قذف، قصاص و 
 بله. يزدي ـآقاي مدرسي

 شود.نه، شامل هر حق خصوصی می آقاي عليزاده ـ
نه، منظور تبصره اين است كه حق خصوصی ]به  آقاي مؤمن ـ
 است. يطورنياطور كلّی[ 

خواهد معمِّم ]= يعنی اين عبارت می يزدي ـآقاي مدرسي
 شود؟! میواقعاً عبارت، معمِّم  يجور نياباشد؟  1دهنده[تعميم

 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي
كنم كه اين عبارت، معمِّم من برداشت نمی يزدي ـآقاي مدرسي

است. علاوه بر آن تازه درست هم نيست كه اين استثناي تبصره 
فقط به حق خصوصی اختصاص داشته باشد، بلكه حتی اگر 
كسی شراب هم خورده باشد، بايد ]حكم اين تبصره به آنجا هم[ 

 يت كند. سرا
خوار، حق خصوصی مگر تعقيب جرمِ شراب آقاي سوادكوهي ـ

 است؟!
گويم حكم اين تبصره اشتباه نه، من می يزدي ـآقاي مدرسي

 است و بايد به همه موارد تعميم داده شود.

                                                                                    
 در يعنی ؛باشدیم دهندهتعميمعلت،  است كه مفهوم موافقِ ين. مشهور ا2

 اول، موضوع به مربوط حكم علت، وجود صورت در نيز موضوعات ساير
مُراد از آن، صرف جايز  كه، «سكرنه مُلاتشرب الخمر لأ» ندمان است؛ جاري

 خوردنتعليل موجود در حكم،  باشود، بلكه نبودن شرب خمر استنباط نمی
اين حكم، صرفاً از باب  در خمر ذكر و حرام است، يسكرو نوشيدن هر مُ
باشد. نائينی، محمد حسين، أجود التقريرات، قم، مطبعه یذكر مصداق م
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 نه. آقاي ابراهيميان ـ
در آنجا ]شرب خمر[ چه كسی  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 كند؟ي تعقيب میمطالبه
 دادستانی. يزدي ـمدرسيآقاي 

در اين تبصره، توقف تعقيب وقتی  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي دادرسی است. است كه اتهام هنوز ثابت نشده و در مرحله

 ي صدور حكم است.ي تعقيب قبل از مرحلهمرحله
آقا، در اينجا حتی علم هم وجود ندارد و حاج پيك ـآقاي ره

 حكمی هم صادر نشده است.
 دهند.بينه، شهادت می يزدي ـرسيآقاي مد
ي تعقيب است و ارتكاب جرم هنوز در مرحله پيك ـآقاي ره

 توسط متهم احراز نشده است.
ي مقصود تبصره اين است كه خلاصه شاهرودي ـآقاي هاشمي

بين حقوق عمومی و حقوق خصوصی تمايز قائل شده است؛ 
اش است، نكته گفتيد چرا بين اين موارد فرق قائل شدهاينكه می
 اين است.

ها فقط سه تا تبصره آمده از بين مجازات در آقاي سليمي ـ
( ماده 1مجازات خاص را مشمول استثنا دانسته است. تبصره )

گويد هرگاه مرتكب پيش از صدور حكم قطعی مبتلا ( می29)
به جنون شود؛ يعنی حتی اگر پرونده به دادگاه رفته، محاكمه هم 

گاه محكوم هم گرديده، ولی به حكم دادگاه شده و توسط داد
بدوي اعتراض كرده، بعد مبتلا به جنون شود، تعقيب و رسيدگی 

 بايد متوقف شود. منظور تبصره اين است. 
مثلاً طرف نوشته كه من عليه اين فرد شهادت  آقاي عليزاده ـ

رود دنظر میيتجدي جديدي هست، به دهم. اينجا چون ادلهمی
 ديگر.

خوب، سيستم ]دادرسی كيفري[ فعلی ما  ليمي ـآقاي س
ي فردي انجام شده و جوري است كه حتی اگر محاكمهاين

باشد، تا حكم قطعی صادر نشود، باز  شده هم ثابتجرمش 
 2شود.ابتلاي به جنون باعث توقف رسيدگی می

خوب، آن رسيدگی بدوي است،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ي نهايی كه نيست.محاكمه

چرا، محاكمه بدوي هم محاكمه است، فقط رأي  سليمي ـ آقاي
گويد اگر ( می29( ماده )1آن قطعی نيست. حالا اين تبصره )

                                                                                    
)در  انقلاب و عمومی هايدادگاه دادرسی آيين قانون( ۴) ماده يتبصره. 1

 صدور از قبل جرم مرتكب هرگاه -تبصره»: 2948 مصوب( كيفري امور
 «تعقيب متوقف خواهد شد. افاقه، زمان تا شود جنون به مبتلا قطعی كمح

مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، 
فقط در اين سه جرم ]= جرائم موجب قذف، قصاص و ديه[ 

 شود.مجازات نسبت به مرتكب اجرا می
 اين سه مورد؟ چرا فقط آقاي مؤمن ـ

اشكال آقايان هم اين است كه چرا فقط در اين  آقاي سليمي ـ
سه مورد اجرا شود. الآن اشكالی كه آقاي مدرسی و آقاي 

فرمايند چرا استثاي تبصره دار دارند اين است كه میزندهشب
كه حكم حدود هم شود، در حالیفقط شامل اين سه مورد می

 نها است.يامثل 
 تبصره نگفته فقط اين سه تا. آقاي مؤمن ـ

 چرا، گفته. آقاي سليمي ـ
 نه. آقاي مؤمن ـ
 چيست؟« مگر»پس اين عبارت  يزدي ـآقاي مدرسي
مگر در مورد جرائم موجب قذف، قصاص و ديه » آقاي مؤمن ـ

 «كه حق خصوصی است.
 و ساير موارد كه حق خصوصی هستند، چی؟ آقاي سليمي ـ
ه حق خصوصی است، را هم و ساير مواردي ك آقاي مؤمن ـ
 شود.شامل می

اين اشكال را قبول كرده و تصريح حالا  خب آقاي سليمي ـ
 كنيم.

 خيلی خوب، بفرماييد مغاير است ولی عبارت ... آقاي مؤمن ـ
آقا، اگر طرف مرتكب زنا شده و در دادگاه حاج آقاي سليمي ـ

 بدوي محكوم شده بود و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه
دنظر رفته بود، ]و در اين حين وي مبتلا به جنون شود، آيا يتجد

 شود؟[استثناي تبصره حد زنا را شامل می
 شود.عبارت تبصره، زنا را شامل نمی آقاي مؤمن ـ

 چرا؟ آقاي سليمي ـ
 براي اينكه زنا حق خصوصی نيست. آقاي مؤمن ـ

گويد ]در صورت ابتلاي مرتكب به تبصره می آقاي سليمي ـ
شود، جنون[ تعقيب و رسيدگی در زنا، لواط و سرقت متوقف می

اما در اين سه مورد ]= جرائم موجب قذف، قصاص و ديه[ 
 شود.متوقف نمی

فقط در اين سه مورد نه، بلكه در هر جا كه حق  آقاي مؤمن ـ
 شود.خصوصی باشد، تعقيب و رسيدگی متوقف نمی

ورد را برشمرده تبصره، فقط اين سه م اين خب آقاي سليمي ـ
 است.

 اين سه مورد از باب تمثيل است. آقاي مؤمن ـ
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 دهنده( است.معمِّم )تعميم يزدي ـآقاي مدرسي
مگر در مورد جرائم موجب »گويد ذيل تبصره می آقاي مؤمن ـ

 «.قذف، قصاص و ديه كه حق خصوصی است
توانيد در اين موارد تعقيب را اين كه شما نمی پيك ـآقاي ره
 ف كنيد، به خاطر اين است كه اينها حق خصوصی هستند. متوق

ي موارد حق خصوصی، براي اينكه در همه دار ـزندهآقاي شب
عنوان مثال تعقيب و محاكمه ادامه پيدا كند، بايد اين سه مورد به

 آورده شود. 
 2از باب تعُمِّم و تُخصِّص، اينجا تعُمِّم است. آقاي سليمي ـ

تبصره بگويد مگر در موارد حق و  [در ]اگر دار ـزندهآقاي شب
حقوق خصوصی مانند قصاص و قذف و ديه ]عبارتش درست 

 شود[.می
مگر در »معناي تبصره و ظاهر عبارت اين است:  آقاي مؤمن ـ

مورد جرائم موجب قذف، قصاص و ديه كه حق خصوصی 
 «.است

 «.نهايو مانند ا»بگويد  آقاي سليمي ـ
نهايی كه در تبصره آمده، حق خصوصی يا دار ـزندهآقاي شب
 است.

يعنی حقِ خصوصی بودن، موجب اين ]= جواز  آقاي مؤمن ـ
ي تعقيب و محاكمه[ شده است. يعنی ابتلاي مرتكب به ادامه

جنون قبل از صدور حكم قطعی باعث توقف تعقيب و رسيدگی 
شود مگر در زمانی كه جرم موجب حق خصوصی است؛ نمی

را هم به صورت مطلق بيان نكرده است؛ تازه در  منتها تبصره اين
اينجا هم گفته به نحوي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب 

                                                                                    
مرتبط با علم اصول فقه است؛  یاصطلاح ،«صخصّم و تُعمّتُ ةُالعل». عبارت 1

كه  شودیمطرح م یعلت یعرف يهاوگوگفت يا یاحكام شرع ياندر ب یگاه
همان  زيدر موارد مشابه ن توانیو نبودن مانع، م یدر صورت بودن مقتض

و شمول  يتآن علت باعث عموم يعنیداده و اجرا نمود؛  يتحكم را سرا
را كه  يشده، موارديانهم، علت ب ی. از طرفشودیموارد م يگرحكم به د
. كندیحكم خارج م يرهيموارد را از دا يگرزده و د يصتخص شودیشامل م
؛ شراب «كرسنه مُلأ الخمر حرامٌ: »است عنوان مثال معصوم)ع( فرموده به

 يعنی «معمّتُ العلةُ»كننده است. چون مست ؛مصرف شود يدحرام است و نبا
كه در واقع ما دو  يیحرام است. از جا ي(اكنندهكلّ مسكر )هر مست ينكها

 يقآن حلال باشد، تطب يگراز آن حرام و نوع د یكه نوع يمنوع خمر ندار
به صورت  توانیگرچه ممثال مشكل است، ا يندر ا« العلة تخُصصّ»عبارت 
كه  يمداشته باش يگفت: اگر خمر« صخصّتُ العلةُ» يانو در ب یفرض
كه در جواب  كند؟یحرمت آن را هم ثابت م يل،دل ينا ياكننده نباشد آمست
. محمدي، علی، باشد مسكر كه است حرام خمري فقط خير،: شودیگفته م

 .191، ص۴ج  ،. شهـ 2984شرح رسائل، دارالفكر، قم، 

جرم عاقل بوده و اگر در حال تعقيب و صدور حكم هم عاقل 
توانست از خود رفع اتهام نمايد. اين تبصره با اين بود، نمی

م ي تعقيب و محاكمه در مورد جرائخصوصيات آمده ]ادامه
 موجب حق خصوصی را[ استثنا كرده است.

آقا، اين استثناي حق خصوصی هم دليل حاج دار ـزندهآقاي شب
عام است ]و دليلی وجود  (ره)ندارد. فتواي حضرت امام خمينی

 ندارد كه استثناي تبصره را فقط شامل حق خصوصی بدانيم[. 
 فرماييد كهدار، ي  وقت میزندهنه جناب شب آقاي مؤمن ـ

حرفش ولو اينكه مطلق است درست نيست كه فقط شامل حق 
خصوصی باشد؛ خيلی خب، ]آن ي  بحث ديگري است[. اما 

خواهيد بفرماييد كه اين تبصره فقط در اين سه مورد شما اگر می
گفته است كه تعقيب و محاكمه ادامه پيدا كند، خب فقط در اين 

به طوري كه اگر  سه مورد نيست، تازه اين سه مورد هم قيد دارد
توانست از در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود نمی

خودش دفاع كند ]در آن صورت تعقيب و رسيدگی ادامه پيدا 
 كند[.می

 اين هم درست نيست. دار ـزندهآقاي شب
فرماييد درست نيست؛ من هم خب شما می آقاي مؤمن ـ

اين كنم آنچه كه خود گويم درست است. من عرض مینمی
گويد در مورد كل حق خصوصی است كه تبصره بالفعل دارد می

به نحوي كه اگر مرتكب در حال كار و عمل ]= تعقيب و 
توانست از خودش بود، باز هم نمیرسيدگی[ هم اگر عاقل می

ي حرف خودش را گفته فرماييد چرا همهدفاع بكند. شما می
 است.
شود، ولی جمله رفع میالبله، ايراد ما فی يزدي ـآقاي مدرسي 

شود. ما نظرمان اين است كه اين تبصره، خلاف كامل رفع نمی
 شرع است.

اگر اشكال جديد بگيريد، درست است؛ ولی  پيك ـآقاي ره
در مورد حدي بود كه موجبش  (ره)فتواي حضرت امام خمينی

جاد شده است. ولی اين تبصره، در مسير يايجاد شده، سببش ا
گويد و غير از آن چيزي است كه در فتواي میرسيدگی را دارد 
آمده است. در اين تبصره، جنون فقط در  (ره)حضرت امام

 شود. ي تعقيب و دادرسی باعث توقف میمرحله
 اين را نگفته است. آقاي عليزاده ـ

اين اشكال دوم است، اما موضوع آن فتواي  پيك ـآقاي ره
جاد شده و يبش ا، مربوط به جايی است كه سب(ره)حضرت امام

 حكم هم بر مبناي آن سبب صادر شده است.
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اند؟ چرا فقط شود آخر. چرا اين قيد را آوردهنمی آقاي مؤمن ـ
زند؟ وقتی در جرائم واجد حقوق خصوصی اين حرف را می

فرمايند اين قيد، خلاف فتواي حضرت دار میزندهآقاي شب
 ؟!است، چرا مجلس بايد اين حرف را بزند (ره)امام

 بگيريد.خب ايراد  آقاي عليزاده ـ
خيلی خب، حالا فتواي امام)ره( خلاف حكم اين  آقاي مؤمن ـ

توانيم كه ]آن را فقط منحصر به برخی جرائم تبصره است؛ نمی
 كنيم[.

دانم. حضرات آقايان ]فقهايی كه اين تبصره را می آقاي عليزاده ـ
 دانند، بفرمايند[.خلاف شرع می

ي حقوق ]مستثنی ذيل تبصره باشد؛ يعنی[ در همه آقاي مؤمن ـ
 خصوصی.

]عبارت تبصره به اين صورت باشد:[ مگر در  آقاي يزدي ـ
 جرائم خصوصی از قبيل قصاص و ديات و قذف.

آن وقت قاضی كه پرونده به دستش  يزدي ـآقاي مدرسي
 فهمد ...رسد، میمی

در  ]مستثنی تبصره به اين صورت باشد[ مگر آقاي يزدي ـ
 جرائم خصوصی مثل قصاص و ديه و الی آخر.

 آقا؟الآن شما اين تبصره را ايراد داريد حاج آقاي عليزاده ـ
مگر در جرائم خصوصی مثل قصاص و ديه و  آقاي يزدي ـ

طور باشد ]مفهوم را بهتر قذف. حالا اگر عبارت تبصره، اين
 رساند[.می

اجراي حد [ موجب (ره)]در فتواي حضرت امام آقاي مؤمن ـ
ي تعقيب و روشن است. اين تبصره در مقام بيان حكم مرحله

ي دادرسی، قاضی به اين نتيجه دادرسی است. اگر در مرحله
رسيد كه مرتكب عمداً اين كار را كرده است، موجب اجراي 
مجازات وجود دارد. ]فتواي حضرت امام خمينی)ره([ مطلق 

ي اين كه در مرحلهاست؛ موجب اگر وجود داشته باشد، اعم از 
ي تعقيب باشد ]يا دادرسی يا اجراي حكم[. متهم در مرحله

شود كه اين فرد تعقيب است و در تحقيقات مقدماتی ثابت می
وقتی كه عمل مجرمانه را انجام داده، عاقل بوده و اتهام او به 

تواند از خودش صورتی است كه حتی در كمال عقل هم نمی
 مايد.دفاع كند و رفع اتهام ن

مگر در جرائم خصوصی كه مرتكب اگر عاقل هم  آقاي يزدي ـ
توانست از خودش رفع اتهام بكند، تعقيب و دادرسی بود نمیمی

 شود. متوقف نمی
كنم كه ]كميسيون حقوقی و من تعجب می آقاي عليزاده ـ

 ن را دوباره به اين ماده اضافه كردهيبراي چه ا قضايی[ اصلاً
 اين را درست كرده بوديم. است؟! خب، ما كه 
 مطرحخواهم چون اين مسئله معذرت می آقاي سوادكوهي ـ

( قانون فعلی ]قانون آيين دادرسی ۴ي ماده )، من تبصرهشده
[ را 2948هاي عمومی و انقلاب )در امور كيفري( مصوب دادگاه
خواهند خوانم تا ببينيم فرق آن با اين چيزي كه الآن میمی

چه نحوي است. چون براي قضاوت بسيار مهم  تصويب كنند، به
 مرتكب هرگاه»طور بود: ( قانون فقط اين۴ي ماده )است. تبصره

 افاقه، زمان تا شود جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از قبل جرم
ي . اين حكم هم در جرائم واجد جنبه«تعقيب متوقف خواهد شد

حالا ي خصوصی. تا عمومی است و هم در جرائم واجد جنبه
هم مشكلی در اين خصوص نبوده است. حالا به نظر من از 

تري وجود ي بسيار مهمي عمومی جرم، ي  مسئلهحيث جنبه
كرده است. خب  يردارهبلاكدارد؛ مثلاً طرف اختلاس كرده يا 

كنيم در خصوص بعُد اين مطلبی كه الآن داريم مطرح می
صره به خصوصی جرائم است. ]با اين وصف[ آيا حكم اين تب

كند يا ي عمومی است، تسرّي پيدا میجرائمی كه واجد جنبه
ي خصوصی منحصر خير؟ اگر استثنا را به جرائم واجد جنبه

تر هستند، ي عمومی جرائم كه مهمكنيم، ]جرائم عمومی و جنبه
 شود؟[ چه می

اين تبصره ]بدون اين استثنا و شرايط[ در  پيك ـآقاي ره
آمده بود؛ ]فقهاي شورا[ نسبت به آن  ي ابتدايی مجلسمصوبه

 ايراد گرفتند.
را عرض  شدهاضافهاين چيزي كه الآن  ـ سوادكوهيآقاي 
 كنم.می

ي جديد دوباره تكرار ي قبلی با اين مصوبهتبصره پيك ـآقاي ره
 شده است.

ي اين چيزي است كه به صحبت من درباره ـ سوادكوهيآقاي 
كه اينجا « مگري»است. اين  شدهفه عنوان استثنا به آن تبصره اضا

در تبصره آمده، فقط به جرائم واجد حق خصوصی تسريّ يافته 
( قانون آيين ۴ي ماده )است، در حالی كه در قانون قديم ]تبصره

هاي عمومی و انقلاب )در امور كيفري( مصوب دادرسی دادگاه
خواهم عرض كنم اگر آنچه كه [ چنين استثنايی نبود. می2948
ر اين استثنا آورده شده بخواهد از لحاظ واقعيتی كه در د

كيفري هست مورد لحاظ قرار گيرد، لازم است در  يهاپرونده
ي كه به دليل جنبه- يرداربلاهكجرائم ارتشاء، اختلاس و 

هم اين استثنا تسريّ پيدا كند. اگر اين  -اندعمومی، بسيار مهم



 
 

 12/2/1931ه جلس –مشروح مذاكرات شوراي نگهبان  161
 

 

قرار گيرد[ كه  مطلب بخواهد ]در جرائم خصوصی مورد توجه
اگر مرتكب در زمان تعقيب يا محاكمه، عاقل هم بود آن زمان 

توانست از خودش دفاع كند، ]چرا آن را به جرائم واجد هم نمی
 ي عمومی تسريّ ندهيم[.جنبه

ي سابق همين بود كه جناب آقاي تبصره آقاي عليزاده ـ
ل ي او( در مصوبه29( ماده )1فرمودند. تبصره ) سوادكوهی

[ به اين صورت بود: 23/22/293۰ي مورخ مجلس ]مصوبه
 جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از پيش جرم مرتكب هرگاه»

آقايان ]فقهاي شوراي  «.شودمي متوقف تعقيب افاقه، زمان تا شود،
 اطلاق»نگهبان[ آمدند به اين تبصره، به اين صورت ايراد گرفتند: 

 ثابت كه مواردي در(، 19) هماد( 1) تبصره در تعقيب شدنمتوقف
 كه نحوي به است، بوده عاقل جرم ارتكاب حال در مرتكب شود
 از توانستنمي بود، هم عاقل حكم صدور و تعقيب حال در اگر

يعنی شما  2«.است شرع موازين خلاف كند، اتهام رفع خود
فرمايشتان كلیّ بوده است. مجلس براي رفع اين ايراد ]در 

[، به كلیّ اين تبصره را حذف كرد. 7/1/2932ي مورخ مصوبه
ايراد  (،19)ماده  (1)تبصره  در»وقتی حذف كردند شما فرموديد: 

اين شورا به اطلاق آن بوده است و با توجه به حصر مستفاد از 
باز مصوبه  1«.استماده، حذف كامل تبصره خلاف موازين شرع 

ه و به مجلس برگشت و الآن دوباره به اين صورت، اصلاح شد
براي ما ارسال شده است. الآن در اين تبصره، مجلس استثنا را 
فقط منحصر به سه جرم كرده، و اگر حداكثري نگاه كنيم فقط به 
جرائم خصوصی منحصر كرده است. آن ايراد قبلی شما به اين 

السابق داريد و تبصره، ايراد كلیّ بود. اگر آن ايراد را كمافی
اد را دارد، بفرماييد؛ اگر نه، با توجه به معتقديد تبصره هنوز آن اير

 اصلاح انجام شده، اگر ايراد ديگري داريد، بفرماييد.
 ما همان ايراد سابقمان را داريم. يزدي ـآقاي مدرسي

طوري شده خب همين. اين تبصره، الآن اين آقاي عليزاده ـ
 است.

 رفع اشكال نشده است. يزدي ـآقاي مدرسي
رفع اشكال نشده است. آن زمان ]نمايندگان  بله، آقاي عليزاده ـ

الآن در  مجلس بعد از ايراد ما اين تبصره را[ حذف كردند، ولی
اند؛ پس دوباره بايد ايراد ي جديد دوباره آن را آوردهاين مصوبه
 بگيريد.

 عين همان ايراد قبلی را بگيريم.  يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
 شوراي نگهبان. 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ شماره نظر( 7) بند. 1

 شوراي نگهبان. 15/9/2932مورخ  7۴33۰/9۰/32 شماره نظر( 9) بند. 2

 19/21/293۰( مورخ 7ند )بايد بگوييم آن ايراد ب آقاي عليزاده ـ
 شوراي نگهبان، كماكان به قوت خود باقی است.

ي قبلی قيد نداشت، مطلق كماكان نه؛ چون تبصره آقاي مؤمن ـ
 بود ولی حالا اين تبصره، خاص است ]و قيد دارد[.

چون استثناي مذكور در تبصره، شامل كل جرائم  آقاي عليزاده ـ
 نه، آن ايراد قبلی وجود دارد. مِلذا در خصوص مسُتثنی شود،نمی

بالاخره ]در انعكاس ايراد شورا به  شاهرودي ـآقاي هاشمي
در تحريرالوسيله  )ره(( فتواي حضرت امام2۰مجلس[ به مسئله )

 اشاره بشود.
شما الآن به استثناي تبصره ايراد نداريد، بلكه  آقاي عليزاده ـ

 منِه است.ايراد شما به مسُتثنی
 را ديگر. چ آقاي مؤمن ـ

 در غير اين موارد را هم ايراد داريد؟! آقاي عليزاده ـ
 در مستثنی ايراد داريم. يزدي ـآقاي مدرسي

در استثنا ايراد نداريم، بلكه در مستثنی ايراد  آقاي عليزاده ـ
 داريم. 

در اينكه در استثنا، مسُتثنی مضيقّ و محدود  يزدي ـآقاي مدرسي
 راد داريم[.به موارد خاصی شده است ]اي

چون جرائم واجد حقوق عمومی را هم بايد  ـ سوادكوهيآقاي 
 در برگيرد.

 همه جرائم هست.استثنا در  اين يزدي ـآقاي مدرسي
 بله. آقاي عليزاده ـ

يعنی نبايد شرايط ]استثنا را به جرائم واجد  ـ سوادكوهيآقاي 
 حق خصوصی محدود كرد[.

 يد.به مستثنی ايراد دار آقاي عليزاده ـ
هرگاه مرتكب »گويد: در رابطه با اين تبصره كه می آقاي يزدي ـ

جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، 
م موجب ئمگر در مورد جرا ،شودتعقيب يا دادرسي متوقف مي

نحوي كه ثابت قذف، قصاص و ديه كه حق خصوصي است، به
بوده و اگر در حال تعقيب  شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل

 «توانست از خود رفع اتهام كندو صدور حكم هم عاقل بود، نمي
گويند كه اين اشكال دارد، چرا؟ به خاطر اينكه اين در آقايان می
كند و اگر شخصی به اصطلاح قبل ي جرائم صدق میمورد همه

توانست از از صدور حكم ديوانه بشود و اگر عاقل هم بود نمی
چه حق خصوصی باشد و چه حق عمومی،  دفاع بكند،خود 

تعقيب و محاكمه بايد ادامه پيدا بكند. خب اشكال اول ]شوراي 
[ كلّی 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰نگهبان در نظر شماره 

بوده است. مجلس آمده اين استثنا را فقط به جرائم خصوصی 
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در مورد  محدود كرده است. تازه اين عبارت را هم برخی آقايان
گويند اين عبارت بايد اين دانند و میجرائم خصوصی ناقص می

طور باشد: مگر در موارد جرائم خصوصی شبيه قذف و قصاص 
و ديه. ]بنابراين، اشكال قبلی رفع نشده است.[ يعنی چه؟ يعنی 
 اگر كسی مرتكب جرم مستوجب حد شده و قبل از اجرا جرم او

أوجب علی »، به قول آقايان و سپس ديوانه شده است شده ثابت
اش مانع از اجراي ، موجب حد ثابت است و اين ديوانگی«نفسه

گويند ]بحث در دانان میشود. حالا آقايان حقوقحد بر او نمی
 ي اجرا[.ي تعقيب و محاكمه است نه مرحلهخصوص مرحله

 قبل از اجرا نيست.  پيك ـآقاي ره
 است.  قبل از صدور حكم ـ دارزندهشبآقاي 

گوييم قبل از صدور حكم. اگر حكم ما هم می آقاي يزدي ـ
همين طور است و بايد اجرا گردد؛ اما  صادر شده باشد كه قطعاً

اگر جنون قبل از صدور حكم باشد، رسيدگی و تعقيب متوقف 
 نيست.« نفسه یأوجب عل»ن اين هنوز يبنابراشود. می

ولی شما به آن ايراد عبارت همين بوده،  قبلاً آقاي عليزاده ـ
گرفتيد. همين عبارت را شما قبلاً ايراد گرفتيد. بعد مجلس ي  

و الآن ي  بار ديگر با اين وضع  بار اين تبصره را حذف كرد،
 آورده است.

دانم اين قيد اخير چه طور با اطلاق من نمی ـ دارزندهشبآقاي 
 آيد؟جور در می )ره(فتواي حضرت امام

اين قيد را خود آقايان فقها در نظرشان آورده  آقاي عليزاده ـ
مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 7بند )بودند. ايراد شورا ]در 

 تبصره در تعقيب شدنمتوقف اطلاق»اين بود كه  [19/21/293۰
 ارتكاب حال در مرتكب شود ثابت كه مواردي در(، 19) ماده( 1)

 صدور و يبتعق حال در اگر كه نحوي به است، بوده عاقل جرم
 خلاف كند، اتهام رفع خود از توانستنمي بود، هم عاقل حكم

آقايان با توجه به آن ]فتواي امام خمينی)ره([  «.است شرع موازين
 گفتند ديگر.

( 2۰در ذيل مسئله ) )ره(]حضرت امام ـ دارزندهشبآقاي 
»فرمايند:[ می

.»2 

                                                                                    
بوعات اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مط. موسوي خمينی، سيد روح1

 . 7۴5ص  ،1تا، ج دارالعلم، بی
... نيز اگر كسی كه جنون ادواري دارد )چند روز عاقل  -2۰ه ئلمس»: ترجمه

شود( اگر در حال سلامت عقلش مرتكب گناهی شود و چند روز ديوانه می
 

من عرضم اين است كه شايد بتوان اينجا بين  آقاي ابراهيميان ـ
تواند حكم قابل اجرايی صادر تعقيب و آنجايی كه قاضی می

دنبال متهم  1ايي  شحنهكند، تفكي  كرد. تعقيب يعنی اينكه 
توانيم بگوييم كه اگر اين كرده است؛ آيا از منظر فقهی ما می

متهم ]در مسير تعقيب جرم[ مجنون شد، دنبالش نرو؟ ]اين 
شود.[ اين مصوبه، گفته آري در اين موارد، تعقيب موقوف می

مصوبه، حتی در آنجايی كه محكمه براي رسيدگی به جرم 
شده، ولی هنوز حكم قطعی بينّه هم ارائه تشكيل شده و ادله و 

ي تعقيب دانسته و به صادر نشده است، حكمش را شبيه مرحله
آن ملحق كرده است؛ يعنی در جايی كه آقاي شحنه متهم را 
تعقيب كرده و ]با ادله و مدارك[ مشخص است كه اين فرد 
مرتكب جرم شده و حالا مرتكب، مجنون شده است، طبق اين 

 د بگوييم آقا دنبالش نكن. تبصره باي
وجود دارد و آن حاكم خودش رأي اما در ي  جايی كه حاكمی 

، اگر مرتكب نزد «لو أقرّ عند الحاكم»كند، صادر می اجرا قابل
حاكم آمد و اقرار كرد و حاكم با علم خودش متوجه شد كه 
ايشان واقعاً مرتكب اين جرم شده، ]سپس مرتكب، مجنون شد، 

توانست از اتهام فرار چون[ اگر هم عاقل بود نمی با اين حال
توانيد حكم توان گفت كه خيلی خب شما میكند، در اينجا می

تواند تخطی صادر كنيد؛ چون در اين موارد حاكم از علمش نمی
كند. اما موضوع اين تبصره، اصلاً اين نيست. تبصره فقط در 

قطعی  ي رسيدگی قبل از صدور حكمخصوص تعقيب و مرحله
 است.

 دادرسی را هم گفته، تنها تعقيب را نگفته است. آقاي عليزاده ـ
اي كه منتهی به صدور دادرسی و محاكمه آقاي ابراهيميان ـ

 حكم قطعی نشده باشد.
 ، هنوز حكم ]قطعی[ صادر نشده است.هر حالبه  پيك ـآقاي ره

                                                                                    
 

شود كه خداي تعالی براي آن حدي معين نموده، آن حد بر او جاري می
مانند تا به دور سلامتش برسد و منتظر نمی حتی در ايامی كه ديوانه است،

موسوي  «و فرقی نيست در اينكه در حال جنون احساس درد بكند يا نكند.
اللهّ، تحريرالوسيله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر خمينی، سيد روح

 .ق،ه 2715انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
  .232، ص 7ج 

حاكم  ،: داروغهاست رفته كاربه زير معانی در لغت هايفرهنگ در «شِحنه». 2
 شهر در مردم استيضبط كارها و س يكه او را پادشاه برا يمرد ی،نظام
. بنگريد پاسبان س،يپل شهر، حاكم بينواب و نا ،نگهبان شهر كند، نصب
 يواژهذيل  ،و فرهنگ لغت عميد معين فارسی فرهنگ ،نامه دهخدالغت به:

 .شحنه
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 قابلدر اين تبصره، دادرسی را حكم قطعی  آقاي ابراهيميان ـ
و مثل دادرسی شرعی تلقی نكرده است؛ گفته وقتی شما  اجرا

شود، ديگر دنبالش كنيد و مجنون میداريد طرف را دنبال می
نكن. خب ممكن است حاكمی كه خودش رأي قطعی صادر 

كند، متوجه بشود كه اتهام اين فرد ثابت است. اسباب مداخله می
ش ي  است. بنابراين اين خود شده محدودهم در قانون 

رسد به طور كلی خود اين موضوع ديگري است. به نظر می
كردن تعقيب و رسيدگی و صدور دستور به توقيف متوقف

ي قبلی رسيدگی اشكالی نداشته باشد؛ يعنی اساساً همان تبصره
 هم اشكالی نداشته است.

 يعنی از نظر شرعی اشكال ندارد؟ آقاي مؤمن ـ
 دانيد.یاين را شما فقها م آقاي عليزاده ـ

آقا عرضم اين است كه موضوع اين حاج آقاي ابراهيميان ـ
تبصره مال آنجايی نيست كه اتهام در نزد ي  حاكم ثابت 

 تواند حكم بدهد و آن حكم اجرا بشود. اصلاًشود و میمی
موضوع اين تبصره اين نيست. بنابراين به نظرم اصلاً آن فتوا 

 نيست.]فتواي حضرت امام)ره([ جايش اينجا 
تبصره در مورد پيش از صدور حكم است. دارد  آقاي عليزاده ـ

همان گونه كه  -؛ يعنی «پيش از صدور حكم قطعی»گويد: می
هرگاه »هم صادر شده باشد.  یرقطعيغشايد حكم  -آقايان گفتند

، «مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود
موضوع را بايد براي  بعد تعقيب و رسيدگی را هم گفته است.

آقايان فقها روشن كنيم تا آقايان فقها حكم شرعی مسئله را 
گويد: هنوز حكم قطعی صادر بفرمايند. اين تبصره الآن دارد می

نشده است. قبلاً آقايان فقها در آن ايرادشان، همين اطلاق تبصره 
 را ايراد گرفتند.
ذف، پس در آن سه مورد ]= جرائم موجب ق آقاي سليمي ـ

قصاص و ديه[ هم كه هنوز حكم قطعی صادر نشده، چطور 
 ي تعقيب و رسيدگی اجازه داده شده است[؟!]ادامه

 عرض من هم همين است. آقاي عليزاده ـ
نه، پس چرا فقط اين سه مورد را استثنا كرده  آقاي سليمي ـ

 است.
پس معلوم است كه موضوع اين نيست، بلكه در  آقاي عليزاده ـ
م قابل تعقيب نيست؛ در آنجا ]جرائم عمومی[ هم همه جرائ

 نيست، اينجا ]جرائم خصوصی[ هم نيست. 
واضح است كه اشكال رفع  .بدهيد رأي يزدي ـآقاي مدرسي
 نشده است. 

موضوع درست روشن بشود كه تبصره چه  آقاي يزدي ـ
 ]تا بتوانيم رأي بدهيم[.خواهد بگويد می

ز نظر شوراي نگهبان[ براي رفع آن موقع ]بعد ا آقاي عليزاده ـ
اشكال آقايان فقها، مجلس آمد آن تبصره را حذفش كرد و الآن 

 دوباره آن را به اين شكل آورده است.
اند و اشكال هنوز دوباره تبصره را آورده يزدي ـآقاي مدرسي
 باقی است.

اند. همان ايرادي كه قبلاً بله، آن را دوباره آورده آقاي عليزاده ـ
، نسبت به آن مواردي كه استثنا نشده به قوت خودش باقی بوده

در مورد فرمايند ايراد قبلی شوراي نگهبان است. آقايانی كه می
 مستثنی كماكان به قوت خود باقی است، اعلام بفرمايند.

در جرائم عمومی نفی كردند، ولی در جرائم  آقاي يزدي ـ
 خصوصی پذيرفتند.

( سابق، رأي بدهند؟ 7ايراد بند ) در مورد همان آقاي عليزاده ـ
 2خيلی خب، اين اشكال، چهار رأي دارد.

تبصره » :است( 27) ماده( 1) تبصره بعدي يماده ـ جلسه منشي
 شرح ذيل اصلاح شد:( به12( ماده )1)

الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه منافع ممكن -1تبصره 
الحصول منافع ممكنصدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به 

و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات 
 «شود.منصوص شرعي و ديه نمي

ي مجلس به ي اوليهمصوبه ( در1اين تبصره ) آقاي عليزاده ـ
هاي هزينه»به اين صورت بوده است:  23/22/293۰تاريخ 

اس يا متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشن
كه آقايان فقها در اين  «بر اساس ساير ادله، قابل مطالبه است.

 پرداخت( 12) ماده( 1) تبصره در»خصوص فرمودند: 
كه مجلس  1.«است شرع موازين خلاف ديه، بر مازاد هايخسارت

 ي بعدي آمد، اين تبصره را اصلاح كرد.در اصلاحيه
( را 27)اش كجا است؟ الآن ماده اين سابقه آقاي مؤمن ـ
 خوانديد؟

اول به اين صورتی بود ([ 27( ماده )1]تبصره ) آقاي عليزاده ـ
كه خواندم. بعد آقايان فقها بر آن ايراد گرفتند كه پرداخت 

                                                                                    
 -2»شوراي نگهبان:  21/5/2931 مورخ 52778/9۰/31شماره  نظر( 2) بند. 1

( اين شورا كه طی 7همان ايراد بند ) ،(29( الحاقی به ماده )1تبصره ) در
اعلام شده، در مورد  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ هنامه شمار

 مستثنی كماكان به قوت خود باقی است.

 .نگهبان شوراي 19/21/293۰ مورخ 7۴272/9۰/3۰ شماره نظر( 4) بند. 2
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 هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.خسارت
 خوانيد؟( را نمی27چرا ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
( 27( ماده )1اشته، تبصره )( كه ايراد ند27ماده ) آقاي يزدي ـ

 ايراد داشته است. 
 چرا، ايراد داشته است. يزدي ـآقاي مدرسي
 است.  (27ي ماده )نه، ايراد به تبصره آقاي يزدي ـ
( هم ايراد داشته است. آن را 27خود ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

 اند.حذف هم كه نكرده
 ايرادش چيست؟ آقاي مؤمن ـ

آن  (1( را ايراد نگرفتيم. ايراد به تبصره )27ه )ماد آقاي عليزاده ـ
 هاي مازاد بر ديه است.بوده كه در مورد هزينه

]ما كه به اين ماده ايراد گرفته بوديم[ پس يزدي ـ آقاي مدرسي
ي مورخ ( ]مصوبه27اند؟! ماده )چطور آن را اصلاح نكرده

 تواند جبران تمام ضرر وشاكي مي»گويد: [ می23/22/293۰
الحصول ناشي از جرم را هاي مادي و معنوي و منافع ممكنزيان

 2«مطالبه كند.
( برطرف 27ي ماده )آن ايراد را در تبصره آقاي عليزاده ـ

 اند.كرده
 همين ماده را هم ايراد گرفتيم. آقاي مؤمن ـ

 بگذاريد من توضيح بدهم.  پيك ـآقاي ره
، بعد در «ن الحصولمنافع ممك»( گفته 27ماده ) آقاي عليزاده ـ

[ گفته شده 28/22/2932ي اصلاحی مورخ ( ]مصوبه1تبصره )
منافع ممكن الحصول تنها به زمانی اختصاص دارد كه »است: 

 «صدق اتلاف نمايد.
(، بند 1كجا نوشته؟ قبل از ايراد نسبت به تبصره ) آقاي مؤمن ـ

 ( بود.27ما به خود ماده ) 19/21/293۰( ايراد مورخ 5)
( در مورد 27من توضيح بدهم. ماده )بدهيد  اجازه پيك ـرهآقاي 

الحصول هاي مادي و معنوي و منافع ممكنجبران ضرر و زيان
( آن در مورد زيان معنوي و تبصره 2ناشی از جرم بود. تبصره )

 هاي مازاد بر ديه بود.آن در مورد خسارت (1)
 ( را هم ايراد گرفتيم.27اصل ماده ) آقاي مؤمن ـ

                                                                                    
شوراي نگهبان  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ شماره نظر( 5) بند ايراد. 1

 دارد مواردي به اختصاص الحصولممكن منافع -5(: »27نسبت به ماده )
 ؛مانند كسی كه از قبل براي كاري اجير شده باشد كند، اتلاف صدق كه

خلاف موازين شرع  ،اطلاق آن در غيرموارد مذكور( 27بنابراين در ماده )
است. همچنين در مواردي كه از جهت شرعی و قانونی براي آن ديه تعيين 

الحصول دارد، شمول حكم منافع شده ولو اينكه منافع ممكن
 .«است عالحصول به آن خلاف موازين شرممكن

 به عرضم توجه بفرماييد.  پيك ـقاي رهآ
 خب، ايراد اول چه بوده است؟ آقاي مؤمن ـ

( دو تا تبصره داشت كه ]ايراد شوراي 27ماده ) پيك ـآقاي ره
 الحصول بود[.( ]به منافع ممكن27نگهبان[ در اصل ماده )

( آمده اين ايراد را 1خب، مجلس در تبصره ) آقاي عليزاده ـ
 ديگر.است  ردهك اصلاح

طور كلی در مورد جبران ضرر و ( به27ماده ) پيك ـآقاي ره
آن در  (2تبصره ) الحصول بود.زيان مادي، معنوي و منافع ممكن
در مورد خسارت مازاد بر  (1مورد زيان معنوي بود و تبصره )

الحصول ديه. اشكالی كه در اصل ماده در مورد منافع ممكن
( 2در تبصره ) 1آن بايد[ قيد بخورد.گرفته شد اين بود كه ]مفاد 

( 1در تبصره ) 9آن ماده نسبت به زيان معنوي هم ايراد گرفته شد.
در اين  7نسبت به خسارت مازاد بر ديه نيز ايراد گرفته شد.
( آمده 1اصلاحيه، مجلس اصل ماده را حفظ كرده و در تبصره )

 آورده است. هم باالحصول و خسارت معنوي را منافع ممكن
فهميم كه آيا ( را بخوانيد. بعد می27ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

 ايراد قبلی شورا حل شده يا نه. 
تواند جبران تمام ضرر و شاكي مي -12ماده » آقاي عليزاده ـ

الحصول ناشي از جرم را هاي مادي و معنوي و منافع ممكنزيان
 مطالبه كند.

يا هتك حيثيت و زيان معنوي عبارت از صدمات روحي  -1تبصره 
تواند علاوه بر اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي

صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل 
 الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد. 

شد، هاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باهزينه -1تبصره 

                                                                                    
 نگهبان شوراي 19/21/293۰ مورخ 7۴272/9۰/3۰ شماره نظر( 5) بند ايراد. 2

الحصول اختصاص به مواردي دارد منافع ممكن -5(: »27) ماده به نسبت
كه صدق اتلاف كند، مانند كسی كه از قبل براي كاري اجير شده باشد؛ 

( اطلاق آن در غيرموارد مذكور، خلاف موازين شرع 27بنابراين در ماده )
آن ديه تعيين است. همچنين در مواردي كه از جهت شرعی و قانونی براي 

الحصول دارد، شمول حكم منافع شده ولو اينكه منافع ممكن
 « الحصول به آن خلاف موازين شرع است.ممكن

 نگهبان شوراي 19/21/293۰ مورخ 7۴272/9۰/3۰ شماره نظر( ۴) بند ايراد. 3
( با قبول اصل 27( ماده )2تبصره ) در -۴(: »27) ماده( 2) تبصره به نسبت

عنوي، حكم به خسارت مالی در مواردي كه از نظر شرع جبران خسارت م
يا قانون، تعزير و ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، 

 .«است شرع موازينخلاف 

 نگهبان شوراي 19/21/293۰ مورخ 7۴272/9۰/3۰ شماره نظر( 4) بند ايراد. 4
 پرداخت( 27) ماده( 1) تبصره در -4(: »27) ماده( 1) تبصره به نسبت
 .«است شرع موازين خلاف ديه، بر مازاد هايخسارت
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كه  .«مطابق نظر كارشناس يا بر اساس ساير ادله، قابل مطالبه است
[ بر آن 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰شما ]در نظر شماره 
 سه ايراد وارد كرديد.

 ( ايراد ]شوراي نگهبان[ را بفرماييد.5حالا بند ) آقاي مؤمن ـ
مورخ  7۴272/9۰/3۰نظر شماره ] (5ايراد بند ) آقاي عليزاده ـ

 الحصولممكن منافع» [ اين بود:شوراي نگهبان 19/21/293۰
مانند كسي كه از  كند، اتلاف صدق كه دارد مواردي به اختصاص

( اطلاق آن در 12بنابراين در ماده ) ؛قبل براي كاري اجير شده باشد
خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي  ،غيرموارد مذكور

آن ديه تعيين شده ولو اينكه كه از جهت شرعي و قانوني براي 
الحصول به آن الحصول دارد، شمول حكم منافع ممكنمنافع ممكن

  «خلاف موازين شرع است.
شوراي  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰نظر شماره ( ]۴بند )
 جبران اصل قبول با( 12) ماده( 1) تبصره در»[ هم اين بود: نگهبان

 شرع نظر از كه مواردي در مالي خسارت به حكم معنوي، خسارت
 صادر حكم آن مورد در دادگاه در و تعيين ديه و تعزير قانون، يا

 «.است شرع موازين خلاف شده،
[ هم 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰نظر شماره ( ]4در بند )

 پرداخت( 12) ماده( 1) تبصره در»شورا اين چنين نظر داد: 
آقايان ]=  «.ستا شرع موازين خلاف ديه، بر مازاد خسارتهاي

 اند.( را قبلاً اصلاح كرده27نمايندگان مجلس[ ظاهراً ماده )
 اند. نخير، هيچ كاري ]نسبت به متن اين ماده[ نكرده آقاي مؤمن ـ

( هم همان 2مانده و تبصره ) یباقاصل ماده  پيك ـآقاي ره
 ي اوليه است.مصوبه

 ا شبهه و(، آن دو ت1مجلس در تبصره )نمايندگان  آقاي يزدي ـ
 اند.( نظر شورا[ را رفع كرده۴( و بند )5اشكال ]بند )

( آن را عين 2( و تبصره )27الآن دوباره ماده ) آقاي عليزاده ـ
را به اين شكل  (1اند. ولی تبصره )همان بار اول باقی گذاشته

الحصول تنها به مواردي منافع ممكن»اند كه اند و گفتهدرآورده
دق اتلاف نمايد. همچنين مقررّات مرتبط به اختصاص دارد كه صِ

الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم منافع ممكن
 «شود.موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي

الحصول و پرداخت خسارت ]يعنی منافع ممكن آقاي يزدي ـ
شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعی و ديه » معنوي[
 .«شودنمی

 شود. بله شامل اينها نمی ه ـآقاي عليزاد
( همچنان به قوت خودش 27پس اشكال ماده ) آقاي جنتي ـ
 باقی است.

( رفع كرده 1( را تبصره )27نه، اشكال ماده ) آقاي عليزاده ـ
بينی ي ايرادات را پيش( ]برطرف كردن[ همه1است. در تبصره )

يا خير؛  اند. حالا ببينيد با اين اصلاح، ايراد رفع شده استكرده
( و 2يعنی نگاه كنيد كه آيا هم ايراد خود ماده، هم ايراد تبصره )

( صورت 1( با اين اصلاحی كه در تبصره )1هم ايراد تبصره )
 گرفته، رفع شده است يا خير؟ 

حالا اينها ]= نمايندگان مجلس[ عين همين عبارت  آقاي يزدي ـ
نجا ]= متن ( شوراي نگهبان[ را در اي5]مندرج در اشكال بند )

 الحصولممكن منافع»اند: اند و گفته([ آورده1اصلاحی تبصره )
 .«نمايد اتلاف صدق كه دارد اختصاص زماني به تنها

نظر شماره ( 5خب قسمت اول اين ]اشكال بند ) آقاي عليزاده ـ
اند. در [ را درست كرده19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰

 مواردي در همچنين»: قسمت دوم همين اشكال هم گفته بوديد
 اينكه ولو شده تعيين ديه آن براي قانوني و شرعي جهت از كه

 آن به الحصولممكن منافع حكم شمول دارد، الحصولممكن منافع
 .«است شرع موازين خلاف

( را ]با توجه 1اينها ]= نمايندگان مجلس[ تبصره ) آقاي يزدي ـ
مقررّات مرتبط »كه  اندبه ايراد مزبور[ به اين صورت اصلاح كرده

الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم به منافع ممكن
  «شود.موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي

حالا ايراد بعدي را هم بخوانم. چون به نظر  آقاي عليزاده ـ
گويم اند. البته من نمی( را هم رفع نكرده2رسد ايراد تبصره )می

خوانم اينكه رفع شده يا نه؛ من ايرادها را می اندايراد را رفع كرده
 ماده( 1) تبصره در»يا خير را شما بفرماييد. ايراد بعدي اين بود: 

 مالي خسارت به حكم معنوي، خسارت جبران اصل قبول با( 12)
 دادگاه در و تعيين ديه و تعزير قانون، يا شرع نظر از كه مواردي در
 در» «.است شرع موازين خلاف شده، صادر حكم آن مورد در

 خلاف ديه، بر مازاد هايخسارت پرداخت( 12) ماده( 1) تبصره
 اند يا خير؟ببينيد كه آيا اين دو ايراد رفع شده «.است شرع موازين

( كه الآن به تصويب رسيده، 1ذيل تبصره ) آقاي مؤمن ـ
الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه نافع ممكنم»گويد: می
الحصول لاف نمايد. همچنين مقررّات مرتبط به منافع ممكندق اتصِ

و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات 
بايد روي اين قسمت ي  مقدار  «شود.منصوص شرعي و ديه نمي

ي[ ايرادات را با اين تبصره حل فكر بشود؛ چون مجلس ]همه
 كرده است.

اند صره تصويب كردهنمايندگان مجلس در اين تب آقاي جنتي ـ
الحصول و پرداخت خسارت معنوي شامل كه منافع ممكن
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شود. اشكال شما هم همين بود؛ گفته بوديد تعزيرات و ديه نمی
اصل پرداخت خسارت معنوي در آنجايی كه تعزير و ديه دارد، 
خلاف شرع است. مجلس در اين تبصره، تعزير و ديه را از 

الحصول مستثنی افع ممكنشمول پرداخت خسارت معنوي و من
 كرده است.

شود؛ ايراد ما به اين شكل هم رفع نمی يزدي ـآقاي مدرسي
 حتی اگر شامل تعزير و ديه هم نشود.

الحصول شامل اين گويد منافع ممكنتبصره می آقاي يزدي ـ
 شود.موارد نمی

كنم. آيا بنده از حضرات آقايان فقها ي  سؤال می آقاي عليزاده ـ
تواند بيايد بگويد ر تعزيرات غيرمنصوص شرعی نمیمجلس د

كه مرتكب ي  چيز ديگري هم به عنوان تعزير و جريمه به 
 شاكی بدهد؟

گويد منافع حالا به هر حال اين تبصره می آقاي يزدي ـ
 شود.الحصول شامل اين موارد نمیممكن

دانم. جواب اين را شما بگوييد. آيا من نمی آقاي عليزاده ـ
تواند بگويد كه علاوه در تعزيرات و احكام سلطانی میمجلس 

كنم، اگر خسارت بيشتري به قربانی وارد بر اين مجازاتی كه می
 شد، مرتكب بايد آن را هم بدهد؟ 

نظر قبلی ما اين بوده كه اگر تعزير و ديه در شرع  آقاي جنتي ـ
 توان چيزي به آن اضافه كرد.ن شده، نمیييتع

 ر آنجا فقط تعزيرات شرعی را فرموديد.د آقاي عليزاده ـ
خواهد به عنوان ي  وقت مجلس می يزدي ـآقاي مدرسي

مجازات جرم، اين جريمه و خسارت را وضع كند؛ ولی ي  
كند كه از باب روش ]جبران خسارت[ مدنی وقت نه، فكر می

بايد اين كار را بكند. اگر مجلس اين را به عنوان مجازات جرم 
ضع كند، آن ي  بحث ديگر است. ولی اينها در خواسته باشد و

 اينجا منظورشان اين نبوده است. 
فرد  خواسته برود سر كارش،فرض بكنيد ي  كسی صبح می

 ديگري آمده با عملی خلاف شرع، مثلاً او را اغوا كرده است. 
 مثلاً گفته امروز تعطيل است.  آقاي عليزاده ـ
ی به او گفت كه به اين بله، مثلاً دروغ يزدي ـآقاي مدرسي

واسطه، آن شخص به سر كارش نرفت. در چنين موردي اگر اين 
رفت، مثلاً پنجاه هزار تومان پول شخص به سر كار خود می

آورد. ]اما با اين دروغی كه به او گفته شد، او[ به جاي بدست می
سر كار رفتن به ي  جاي ديگر رفت و در نتيجه اين پول را از 

گويد ]آن شخص دروغگو و اغواگر[ بايد ن ماده میدست داد. اي

اين ضرر را جبران بكند. خب، به چه دليل شرعی بايد جبران 
 بكند؟

اين اتلاف است ديگر؛ چون اين شخص اجير بوده  آقاي جنتي ـ
 است. 

اين  كهفرض كرديم  ؛اجير نيست نه، ـ يزديمدرسي آقاي
 بلكه نيست، اجير كنيممی فرض. نيست كسی اجيرشخص 
آنجايی كه كارگرها را  برودخواسته مثلاً صبح می ؛است كارگر

ي   از]تا او را براي كارگري ببرند[.  ايستدبرند، ببراي كار می
كار  برايرا  كارگرهاآيند كه آقا آنجايی كه می پرسيدهنفر 
فرد هم دقيقاً عكس محل را به وي نشان  كجاست؟ آن برندمی

كه اگر آنجايی كه كارگرها را براي كار داده است و مطمئن است 
كرد. حالا آيا اين فرد بايد رفت حتماً كار پيدا میبرند، میمی

 پنجاه هزار تومان به آن كارگر بدهد؟
بايد صدق اتلاف كند ]تا خسارت مزبور به وي  پيك ـآقاي ره

 تعلق گيرد[.
گويد منافع نخير، آنجايی كه می يزدي ـآقاي مدرسي

 صول را بايد جبران بكند ]مطلق گفته است[.الحممكن
الحصول منافع ممكن ( قيد گذاشته كه1تبصره ) پيك ـآقاي ره

 .دكندق اتلاف تنها به مواردي اختصاص دارد كه صِ
همچنين مقررّات مرتبط به »نه، گفته است:  يزدي ـآقاي مدرسي
الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل منافع ممكن
 «.شودب تعزيرات منصوص شرعی و ديه نمیجرائم موج

ونيز پرداخت »گويد: قسمت اخير تبصره را كه می آقاي عليزاده ـ
خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعی 

 ، آقاي ]مدرسی يزدي[ ايراد دارد.«شودو ديه نمی
 شود.شامل آنها كه نمی يزدي ـآقاي مدرسي

( را آقاي ]مدرسی 1ر تبصره )اين قسمت اخي آقاي عليزاده ـ
 الحصولهمچنين مقررّات مرتبط به منافع ممكن»گويد: يزدي[ می

 ...«.و 
الحصول است، بايد آنجا كه منافع ممكن يزدي ـآقاي مدرسي

 ]لزوم[ اتلاف را هم بگويد. 
 چرا، اتلاف را هم گفته است. آقاي عليزاده ـ
[ صدق اتلاف مال نه، بايد ]در اين موارد يزدي ـآقاي مدرسي

ممكن است مدعی بگويد وقت من را تلف  هم باشد؛ چون مثلاً
توان دليل عدم صدق اتلاف مال، نمیكرد، ]كه در اين صورت، به

 حكم به پرداخت خسارت به مدعی كرد[.
 نه، معلوم است كه منظور اتلاف مال است. آقاي جنتي ـ
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 است.  اين را اگر تصريح بكنند، خوب يزدي ـآقاي مدرسي
 ف شده است.يتعراتلاف در قانون مدنی  آقاي عليزاده ـ
 تعريفش چيست؟  يزدي ـآقاي مدرسي

 خوانم.الآن می آقاي عليزاده ـ
در فقه داريم، « اتلاف»آنچه كه تحت عنوان  آقاي ابراهيميان ـ

اتلاف به مباشرت و تسبيب است. در قانون مدنی اين موارد را 
اند؛ هر جا اتلاف، خالی ]و بدون دهدر دو عنوان جداگانه آور

قيد[ آورده شده، اتلاف به مباشرت اراده شده و اتلاف به 
تسبيب، تحت عنوان تسبيب آورده شده است؛ يعنی قانون مدنی 

 2اينها را تحت دو عنوان جداگانه آورده است.
 آن مهم نيست.  يزدي ـآقاي مدرسي

گويد؛ در قانون را میاما قانون مدنی ما هم همين  آقاي عليزاده ـ
مدنی، اتلاف عبارت است از اينكه كسی مال ديگري را تلف كند 

 و تسبيب آن است كه موجب تلف مال ديگري بشود.
آقاي دكتر ره پي ، ببينيد مجلس كه اصل  يزدي ـآقاي مدرسي

 ( را عوض نكرده است.27ماده )
ر اما قيدش را د اندنكرده عوض را ماده اصل پيك ـآقاي ره
 اند. ( آورده1تبصره )

تواند جبران شاكي مي»گويد: اصل ماده میيزدي ـ آقاي مدرسي
الحصول ناشي هاي مادي و معنوي و منافع ممكنتمام ضرر و زيان

 «از جرم را مطالبه كند.
 زند.( دارد اصل ماده را تخصيص می1تبصره ) پيك ـآقاي ره

ممكن الحصول  آقا ]مدرسی يزدي[، منافعحاج آقاي مؤمن ـ
 يعنی چه؟

الحصول فقط به گويد منافع ممكن( می1تبصره ) آقاي يزدي ـ
 اين موارد اختصاص دارد.

                                                                                    
 -دوم مبحث»)با اصلاحات و الحاقات بعدي(:  29۰4 مصوب مدنی قانون. 1

 اتلاف
 يمتق يامثل  يدرا تلف كند ضامن آن است و با يرهركس مال غ -918 ماده

عم بدون عمد و ا ياعمد تلف كرده باشد  يكه از رو ينآن را بدهد اعم از ا
ضامن نقص  ،كند يوبمع يامنفعت و اگر آن را ناقص  ياباشد  ينكه عيناز ا
 آن مال است. يمتق

 ... -913 ماده
 تسبيب در -سوم مبحث
آن را بدهد و  يمتق يامثل  يدبشود با یهر كس سبب تلف مال -992ماده 

 .يدآن برآ يمتاز عهده نقص ق يدآن شده باشد با يبع يااگر سبب نقص 
مباشر  يگريكند و د يجادرا ا ینفر سبب تلف مال ي هر گاه  -991ه ماد

كه سبب، ينمگر ا ،تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب
 «كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد. يباشد به نحو ياقو

الحصول را معنا كرده است: ( منافع ممكن1تبصره ) آقاي مؤمن ـ
دق الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صِمنافع ممكن»

الحصول و نيز مكناتلاف نمايد. همچنين مقررّات مرتبط به منافع م
پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص 

 .«شودشرعي و ديه نمي
 بله، قيد زده كه منظور از آن، اين است. پيك ـآقاي ره

الحصول تنها به مواردي منافع ممكن»گفته  آقاي مؤمن ـ
الحصول پس منافع ممكن« اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد.

كند. پس اين ايرادي كه به كه صدق اتلاف می يیهمان جايعنی 
 رسد، رفع شده است[.اصل ماده گرفتيم ]به نظر می

گويد كه تبصره در ادامه منافع معنوي را هم می آقاي يزدي ـ
 شود.شامل اين موارد نمی

 الحصول است.اين منافع ممكن آقاي مؤمن ـ
منافع و بنابراين ظاهر تبصره اين است كه اين  آقاي يزدي ـ

خسارت معنوي شامل تعزيرات منصوص شرعی و ديه 
 شوند.نمی

 يعنی دوتا اشكال اول و دوم ما رفع شده است. آقاي مؤمن ـ
 اند.بله، با اين دو عبارت رفع كرده آقاي يزدي ـ

يعنی سه تا اشكال رفع شده است؛ چون ]در  پيك ـآقاي ره
ديه را حذف هاي مازاد بر [ پرداخت خسارتي مجلساصلاحيه
( قيد 1اند و آن دو اشكال قبلی شورا را هم در تبصره )كرده
 اند.زده

الحصول و نيز پرداخت خسارت منافع ممكن»... آقاي مؤمن ـ
م موجب تعزيرات منصوص شرعی و ديه ئشامل جرامعنوي 
 .«شودنمی

الحصول (، منافع ممكن1براساس صدر تبصره ) آقاي يزدي ـ
صاص دارد كه صدق اتلاف بكند؛ بنابراين تنها به مواردي اخت

اگر صدق اتلاف نكرد، نبايد جبران شود. پس ]اين اصلاحيه[ 
طور رفع كرده است. قسمت دوم تبصره اشكال اول شورا را اين

الحصول يا هم اين است كه مقررات مربوط به منافع ممكن
پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات 

 گفتيدن اينكه شما میيبنابراشود؛ نمی منصوص شرعی و ديه
مواردي كه شارع معين كرده است، همان تعيين شرعی ملاك 

حكم به خسارت مالی در مواردي كه از نظر شرع يا است و 
قانون، تعزير و ديه، تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر 
شده، خلاف موازين شرع است، ]اين قسمت دوم تبصره، آن 

 هم برطرف كرده است[. ايراد را
بگذاريد من ي  مثال بزنم. در حال حاضر اگر  آقاي عليزاده ـ
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تواند درخواست كسی ي  نفر را قذف كند، آن فرد نمی
خسارت معنوي كند، يا اگر كسی به فردي فحش يا ناسزايی 

تواند برود و با عنوان اينكه به وي خسارت بگويد، آن فرد نمی
اما فرض  .ت خسارت مادي كند، درخواسشده واردمعنوي 

كند كه مجازات بفرماييد شخصی اكاذيبی عليه ديگري منتشر می
گويد در اينجا شخص شرعی منصوص ندارد. اين ماده می

ي اكاذيب طرح دعوا كند و تواند در دادگاه عليه منتشركنندهمی
ميليون  2۰۰بگويد اين شخص حيثيت و آبروي من را برده و لذا 

 2۰۰گويد بگيريد و به من بدهيد. دادگاه هم مثلاً می تومان از او
ميليون تومان خسارت  5۰دهم ميليون زياد است، من حكم می

به شما پرداخت شود. 
( ماده گفته پرداخت خسارت معنوي 1تبصره ) آقاي يزدي ـ

 شود.شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعی نمی
الحصول جايی ممكن گوييد منافعشما می دار ـزندهآقاي شب

 كند يا اينكه بايد ضمان بياورد.است كه صدق اتلاف می
الحصول در جايی است كه امكان اين منافع ممكن آقاي يزدي ـ
 وجودشان باشد.

 ايراد ادبی دارد.(، 1) تبصره آقاي ابراهيميان ـ
است. در « ممكن»در واقع، اتلاف اين منافع  دار ـزندهآقاي شب

 كن است به آن اتلاف صدق كند.برخی موارد مم
اين دو تا حرف با هم تناقض دارد. اصلاً  يزدي ـآقاي مدرسي
شود اتلاف كرد؛ چون بايد چيزي الحصول را نمیچيز ممكن

 حاصل شده باشد تا بتوان آن را اتلاف كرد.
كه در حقوق « الحصولممكن»از اصطلاح  مراد پيك ـآقاي ره

است؛ « الحصولمحتمل»صطلاح برند، در مقابل اكار میبه
، به معناي محتمل نيست، بلكه به معناي «ممكن»بنابراين اين 

 الحصولِ عُرفی است.قطعی
گويد اينها شامل جرائم موجب ( ماده می1تبصره ) آقاي يزدي ـ

شود. در جرائم موجب تعزير منصوص شرعی و ديه نمی
 تعزيرات منصوص شرعی و ديه، همان پرداخت مقرر شرعی

 گيرد.صورت می
نها ]= يالحصولی كه احضرات آقايان، اين ممكن آقاي عليزاده ـ

الحصولی كه اند با آن ممكننمايندگان مجلس[ در اين ماده آورده
 كند. ما در حقوق داريم، فرق می

همان ديگر؛ اينجا منظور زوال منفعت  پيك ـآقاي ره
 الحصول است.قطعی

كه در حقوق داريم، اتلافش غير  الحصولیممكن آقاي عليزاده ـ

 طور نيست؟نيا از اين است. آقايان،
 ي  تسامح در تعبير است.به نوعی،  اينجا پيك ـآقاي ره

كلّی[ عوض بهاين اصطلاح را  ]معناي! تسامح آقاي مؤمن ـ
 اند.كرده

الحصولی است كه در مقصود از آن، منافع ممكن پيك ـآقاي ره
از بين رفته و اتلاف شده است. بله،  جاد شده و حالايازمان 

 مقصود اين است.
( كه گفته صدق اتلاف 1آيا در اين تبصره ) ـ ابراهيميانآقاي 

كند، در واقع منظورش به خاطر تعلقِ متعلقِ اتلاف؛ يعنی مال 
 است يا نه؟

 توانيد رأي بگيريد.می آقاي يزدي ـ
يت ندارند الحصول، خودشان هومنافع ممكن دار ـزندهآقاي شب

 و شرط ضمان نيستند.
( كه گفته است:[ 1با توجه به قسمت دوم تبصره )] آقاي يزدي ـ

مقررات مربوط به پرداخت خسارت، شامل آنجايی كه مقدرّ 
 ، اشكال دوم ما رفع شده است.شودشرعی است، نمی

( 1) واقعاً اين چه عبارتی است كه در تبصره آقاي عليزاده ـ
اند منافع دارد؟! آورده يادهيفااين عبارت چه اند؟! بودن آورده
اند! معلوم است كه اتلاف الحصول را با اتلاف يكی كردهممكن

شود. ما بايد نسبت به جا جمع نمیالحصول ي با منافع ممكن
اين مصوبه، ي  ايراد حقوقی بگيريم و بگوييم چرا معانی 

ا شرط ر« اتلاف»آييد كنيد؟ چرا میاصطلاحات را عوض می
دهيد؟ اتلاف كه اتلاف قرار می« الحصولممكن»براي منافع 

 است.
اند اگر وجه اتلاف صدق گفته]در اين اصلاحيه[  آقاي يزدي ـ

كند و لذا منفعت الحصول هم صدق نمینكند، منفعت ممكن
الحصول نيست؛ به عبارت ديگر، چون اتلاف بر آن صدق ممكن
 ول نيست. الحصكند، بنابراين اين ممكننمی

آقاي مؤمن كه تشريف بردند. بنابراين از حاجآقاي عليزاده ـ 
حالا به بعد، اگر در جاهايی ببينيم كه اشكال قانون اساسی وجود 

جهت نگذرد. اگر آقايان اشكال یبدارد مطرح كنيم كه جلسه ما 
 قانون اساسی دارند بفرمايند.

 آقا، اين آخري چه شد؟ حاج منشي جلسه ـ
حالا بايد دوباره ي  مقدار روي اين ماده  يزدي ـدرسيآقاي م
 هاي آن فكر كنيم.( و تبصره27)

بقيه ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه،  آقاي عليزاده ـ
( ماده 9شان شرعی است. فقط ايرادمان به صدر تبصره )همه
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( 2]= بند )ما در ايراد قبلی ايراد قانون اساسی بوده است.  2(،۴۴)
شوراي نگهبان[  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32شماره نظر 

( علاوه 22( ماده )9در تبصره )»يم: ه بودگفتنسبت به اين تبصره 
از آنجا كه تصويب شرايط بايد به موجب قانون  ،بر ايراد قبلي

ايراد  «قانون اساسي شناخته شد. (25)اين تبصره مغاير اصل  ،باشد
مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 1۰]= بند )اول ما 

تبصره »اين بود: به اين تبصره هم شوراي نگهبان[  19/21/293۰
و  (152)( از حيث مرجع تصويب، مغاير اصول 22( ماده )9)
مجلس پس از ايراد اول ما در  «قانون اساسي است. (153)

در انتهاي »گفته بود: [ 7/1/2932]مورخ ي اول خود اصلاحيه
پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به » عبارت ،(22( ماده )9تبصره )

به تصويب رئيس »حذف و عبارت « رسد.ت وزيران ميئتصويب هي
؛ كه ما در ايراد بعدي «جايگزين گرديد.« رسد.قوه قضائيه مي

گفتيم كه آن اشكال قبلی كماكان باقی است و علاوه بر ايراد 
مجلس در  ست.اقانون اساسی هم  (85)قبلی، مغاير اصل 

( 9صدر تبصره )» حاضر ]براي رفع اين ايرادها[ گفته: يمصوبه
 شرح زير اصلاح شد:( به22ماده )
توانند در اجراي اين ماده نهاد كه ميهاي مردماسامي سازمان -9تبصره 

 . «اقدام كنند، در سه ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري ...
 فرماييد؟حالا با اين اصلاحيه چه می

 شود؟آيا اشكال با اين اصلاح رفع می ـآقاي جنتي 
 نه. يزدي ـآقاي مدرسي
 گوييد.( را داريد می85شما ايراد اصل ) آقاي جنتي ـ

شرايط، نحوه ورود »( گفته شده بود: 9در تبصره ) آقاي عليزاده ـ
؛ «اي است كه...نامهنهاد به موجب آيينهاي مردمو اسامی سازمان

ير[ گفته شده كه اولاً اسامی اين ي اخحالا ]در اين اصلاحيه
« شرايط»كند و ثانياً عبارت ها را وزير دادگستري تهيه میسازمان
نهاد[ هم از متن تبصره حذف هاي مردمسازمان« نحوه ورود»]و 

نهاد هاي مردمشده است. حالا با اين اصلاح، شرايط اين سازمان
 كند؟را چه كسی تعيين می

 ي قبلی است. ه هم مثل همان مصوبهاين اصلاحي منشي جلسه ـ
بله، مجلس ]در راستاي رفع ايرادات شورا[  پيك ـآقاي ره

                                                                                    
 حقوقی و قضايی كميسيون 23/22/293۰( مصوب ۴۴( ماده )9. تبصره )1

 اسامی و ورود نحوه شرايط، -9 تبصره»: است بوده زير شرح به مجلس
 از ماهشش ظرف كه است اينامهآيين موجب به نهاد،مردم هايسازمان
 وزير همكاري با دادگستري وزير توسط قانون اين شدن الاجراءلازم تاريخ
 وزيران هيئت تصويب به قضائيه، قوه رئيس تأييد از پس و تهيه كشور
 .« رسدمی

 تغييري ايجاد نكرده است.
 مصوبه تغيير نكرده است. منشي جلسه ـ

ها را وزير دادگستري با گفته اسامی اين سازمان پيك ـآقاي ره
 كند.همكاري وزير كشور تهيه می

همكاري وزير كشور آن اسامی را تهيه  بله! با آقاي عليزاده ـ
 كند.می

شود اصلاً آن اصلاً ي  جوري است؛ نمی يزدي ـآقاي مدرسي
 را فهميد؛ عبارت، خيلی مفهوم نيست.

 آن اشكال رفع شده است.  آقاي جنتي ـ
نهاد را چه كسی هاي مردمالآن شرايط سازمان پيك ـآقاي ره
 كند؟تعيين می

هاي ما بايد بگوييم كه بالاخره شرايط سازمانبله،  آقاي عليزاده ـ
 كند؟نهاد را در اينجا چه كسی تعيين میمردم

ي اصلاحی، فقط اعلام اسامی اين تبصره آقاي جنتي ـ
 نهاد را گفته، شرايط آنها را نگفته است.هاي مردمسازمان

حالا اصلاً اين چيست؟ اين تبصره، چه  يزدي ـآقاي مدرسي
 فهمم.بگويد ؟ من كه نمیخواهد چيزي می

نهاد هاي مردمشرايط سازماناين اصلاحيه،  با آقاي جنتي ـ
ماند، ولی ]از لحاظ مغايرت با موازين شرع و قانون مسكوت می

 اساسی، اين تبصره[ اشكالی ندارد. 
 اند.نهاد را نگفتههاي مردمبله، شرايط سازمان آقاي عليزاده ـ
اند كه چه كسی بايد ذكر نكرده، اين اصلاحيه در آقاي جنتي ـ

 ها را تعيين كند.شرايط اين سازمان
 بايد بعداً در اين خصوص ي  مصوبه بياورند. آقاي عليزاده ـ
توانيم نسبت به اين موضوع ايراد ما نمی الآن آقاي جنتي ـ

 بگيريم.
 بله، به نظر من ديگر اين تبصره، اشكالی ندارد. آقاي عليزاده ـ
چرا؟ اصلاً ]با اين اصلاحی كه انجام شده،  زدي ـيآقاي مدرسي

اين  شود؟ حاصلش چيست؟ اصلاًي كل مصوبه[ چه مینتيجه
مصوبه را با اصلاحاتش بخوانيد تا ببينيم اين مصوبه، چه 

 گويد. می
ي مورخ ي اول ]= مصوبهمجلس در مصوبه آقاي عليزاده ـ

امي شرايط، نحوه ورود و اس»گفت كه [ می23/22/293۰
ماه ه ظرف ششكاي است نامهنهاد، به موجب آيينهاي مردمسازمان

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با از تاريخ لازم
شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه شور تهيه ميكاري وزير كهم

 در نظر]ما به اين مصوبه  .«رسدت وزيران ميئبه تصويب هي
ايراد  شوراي نگهبان[ 19/21/293۰رخ مو 7۴272/9۰/3۰شماره 
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 و 152 اصول مغاير تصويب، مرجع حيث از»گرفتيم و گفتيم كه 
بعد كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  «.است اساسي قانون 153

خود[ اصلاح كرد و  7/1/2932ي مورخ اين تبصره را ]در مصوبه
 قضائيه قوه رئيس تصويب به»نامه، صرفاً گفت كه اين آيين

مورخ  78918/9۰/32شماره  نظر در]ما اين بار  .«سدرمي
 ايراد بر علاوه»ايراد گرفتيم و گفتيم  شوراي نگهبان[ 19/4/2932

اين  ،از آنجا كه تصويب شرايط بايد به موجب قانون باشد قبلي،
حالا كميسيون  «.قانون اساسي شناخته شد (25)تبصره مغاير اصل 

را از متن « شرايط»قضايی و حقوقی مجلس آمده و عبارت 
 تبصره حذف كرده است.

ي شدهاصلاحمتن  خيلی خب، شما حالا يزدي ـآقاي مدرسي
 اين تبصره را بخوانيد.

شود: ( اين چنين می9ي تبصره )شدهاصلاح متن آقاي عليزاده ـ
 اين اجراي در توانندمي كه نهادمردم هايسازمان اسامي -9 تبصره»

 وزير توسط سال هر ابتداي ماهه سه در كنند، اقدام ماده
 ....«دادگستري

 «با همكاري...»هم هست  اشدنباله پيك ـآقاي ره
به شود و همكاري وزير كشور تهيه مي با»بله،  آقاي عليزاده ـ

 .«رسدرئيس قوه قضائيه ميتصويب 
 است. شده درستبله،  آقاي اسماعيلي ـ

 است. شده درست آقاي عليزاده ـ
 است؟ شده درستچرا  پيك ـآقاي ره

 درست شده ديگر. آقاي عليزاده ـ
 بله، اشكال رفع شده است. آقاي اسماعيلي ـ

 تصويب كه آنجا از»آقا، اشكال شما اين بود:  پيك ـآقاي ره
 (25)اين تبصره مغاير اصل  باشد، قانون موجب به بايد شرايط

 «قانون اساسي شناخته شد.
« شرايط»صوبه اصلاً موضوع م اين در الآن خب، آقاي عليزاده ـ
 اند.را ديگر نياورده

هاي اسامی سازمان»گويد: ( می9تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي
 ، بله به جاي شرايط، فقط اسامی آمده است.... «نهادمردم

 خب اسامی شده است ديگر. آقاي اسماعيلي ـ
 «.اسامی»شده « شرايط»به جاي  آقاي عليزاده ـ

 كال رفع شده است.مورد اش آقاي جنتي ـ
بله، اين اصلاح را بايد درست فرض كرد؛  يزدي ـآقاي مدرسي

 اند.موضوعِ ايراد را حذف كرده
 پس اشكالی ندارد؟ آقاي جنتي ـ

شماره  در نظر]نه، اشكالی ندارد. اشكال بعدي ما  آقاي عليزاده ـ

اين بود كه  شوراي نگهبان[ 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32
در مواردي كه شاكي  2،(22بند )الف( ماده ) در -1 تذكر»گفتيم: 

در صورت »اين امكانات را ندارد بايد عبارت اصلاح شود، عبارت 
كه كميسيون قضايی با توجه به ايراد ما، اين  «اضافه شود.« امكان

نام و نام  -الف»بند را به اين صورت اصلاح كرده است: 
ت، وضعيت تأهل، خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلا

تابعيت، مذهب، سابقه كيفري، شماره شناسنامه، نشاني دقيق و 
نگار )ايميل(، شماره تلفن ثابت و همراه درصورت امكان نشاني پيام

 .«و كد پستي شاكي
 ( هم ايراد قانون اساسی دارد.151ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

توضيح ]بند  حالا بگذاريد اين را بگوييم. با اين آقاي عليزاده ـ
[ اشكالی ندارد و بنابراين ايراد قبلی شورا رفع ۴8)الف( ماده 
 شده است. 
در تبصره »( است: 81ي ماده )ي بعدي مربوط به تبصرهاصلاحيه

جايگزين « ييمقام قضا»جاي عبارت به« دادستان»كلمه  ،(21ماده )
 «شد.

 واقعش اين است كه اين بند )الف( ماده يزدي ـآقاي مدرسي
تواند اشكال داشته باشد؛ حالا ما قبلاً راجع به اين بند، ( می۴8)

تواند واجد اشكال باشد؛ صرفاً به مجلس تذكر داديم ولی اين می
ي اند براي طرح شكوائيه، بايد حتماً شمارهچون اينجا گفته

ي شاكی در آن قيد شود. حالا اگر كسی شماره شناسنامه
ي دعوا كند، و بخواهد اقامه پيشش حاضر نباشد اششناسنامه

 نبايد بتواند شكايت كند؟!
ايم، شما الآن ديگر بيان اشكالاتی را كه قبلاً نگرفته آقاي جنتي ـ

 نكنيد.
حالا به هر حال، اين از لحاظ شرعی واقعاً  يزدي ـآقاي مدرسي

ي شناسنامه، مانع طرح شكايت ]اشكال دارد كه ندانستن شماره
 باشد[.

را بلد نيست،  اششناسنامهي شمارهاگر  خب ه ـآقاي عليزاد
 برود نگاه كند.
اش پيشش نيست، و خب شناسنامه يزدي ـآقاي مدرسي

خواهد اش را هم يادش نيست. فرض كنيد طرف الآن میشماره

                                                                                    
 حقوقی و قضايی كميسيون 23/22/293۰ مصوب( ۴8) ماده)الف(  بند. 1

تواند شاكی يا مدعی خصوصی می -۴8ماده »به شرح زير بوده است:  مجلس
 :شود قيد بايد زير موارد شكوائيهشخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در 

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل،  -الف
نگار )ايميل(، شماره ابقه كيفري، شماره شناسنامه، نشانی پيامتابعيت، مذهب، س
 «نشانی دقيق شاكی. وكد پستی  ملی، شماره ،تلفن ثابت و همراه
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اش هم در اختيارش شناسنامهبرود ي  دعوايی را طرح بكند، 
داند؛ ]اين نمیاش را هم است، شماره ردهكنيست يا آن را گم 

 فرد چه كار بايد بكند؟[
ي گويد الآن شمارهآقا، حالا كه میخب حاج آقاي عليزاده ـ

گويد بعداً كنند؛ میام يادم نيست، اعدامش كه نمیشناسنامه
 آورم.می

گويد اگر فردي خب صدر ماده می يزدي ـآقاي مدرسي
اش امهي شناسنخواهد طرح شكايت بكند، بايد حتماً شمارهمی

 را داشته باشد ]و در شكوائيه آن را قيد كند[. 
ما گفتيم ايميل و مانند آن را فردي ممكن است  آقاي عليزاده ـ

ي شناسنامه و مانند آن را كه همه اصلاً نداشته باشد، اما شماره
دارند؛ لذا ]اين فردي كه شما الآن مثالش را زديد، در هنگام 

ي شناسنامه را يادم ن شمارهگويد من الآتقديم شكوائيه[ می
 گويد ندارم.آورم، اما ايميل و مانند آن را مینيست، بعداً می

ي ها شمارهیليخكند؛ حالا چه فرقی می يزدي ـآقاي مدرسي
 شناسنامه خود را حفظ نيستند.

اما اگر بگويد من شناسنامه ندارم، ]از او پذيرفته  آقاي عليزاده ـ
 نيست[.

طرف مسافر است، دعوا كرده و الآن  مثلاً ـ يزديآقاي مدرسي
خواهد خواهد برود شكايت كند. به نظرم اگر كسی واقعاً میمی
خواهی بكند و جهات ديگر دعوايش معلوم است، اگر تظلم

ي شناسنامه لازم نيست ]و شناسنامه نداشته باشد، اين شماره
 كند[.خللی به طرح شكايتش وارد نمی

ممكن است شخصی در هنگام طرح شكوائيه،  آقاي عليزاده ـ
اش را هم نداند، ولی بالاخره محل سكونتی نشانی دقيق خانه
اش گويد بايد حتماً اين موارد را در شكوائيهدارد؛ اينكه ماده می

را دارد. چيزهايی را  آنهاذكر كند، به اين خاطر است كه شاكی 
ه مجلس كه ممكن است شاكی نداشته باشد، در تذكري كه ب

بنابراين آن چيزي را كه «. در صورت امكان»داديم، گفتيم بگوييد 
شاكی دارد، بايد بياورد و به مرجع قضايی ارائه بدهد. طرف 

 امخانهزنم از آورم يا زنگ میگويد من الآن ندارم، فردا میمی
 گيرم.می

ي دعوا خواهد اقامهخب طرف الآن می يزدي ـآقاي مدرسي
اش هم همراهش نيست؛ خب با است و شناسنامهبكند، مسافر 

تواند داند، نمیاش را نمیي شناسنامهاين مصوبه، چون شماره
اش را از ي دعوا كند. ]در چنين وضعيتی، شاكی[ شناسنامهاقامه

 كجا بياورد؟

دعواي كسی را  يجور نيهمتواند قاضی هم نمی ـ آقاي عليزاده
كسی را بدون ثبت مشخصات تواند دعوي قبول كند. قاضی نمی

كامل وي پيگيري كند؛ بنابراين ي  تأمين يا تضمينی از شاكی 
گويد امشب از او ي  تضمينی گيرد؛ مثلاً به مأمور انتظامی میمی

ن مدارك را بياورد؛ اما اگر شاكی بگويد ايميل يبگيريد تا فردا ا
 گوييم خيلی خب، براي طرح شكايت، نياز الزامی بهندارم، می

 داشتن و ذكر آن در شكوائيه نيست. 
 است اين داشته اخير يمصوبه اين در مجلس كه ديگري اصلاح
جاي عبارت به« دادستان»كلمه  2(21در تبصره ماده )» گفته كه
 .ندارد اشكالی هيچ اين اصلاح هم، «جايگزين شد.« ييمقام قضا»

 يد؟بود داده تذكر نسبت به اين ماده، شما ـ يزديمدرسي آقاي
نها ]= ييم. ااهنداددر اين خصوص  يتذكر ما نه، ـ عليزاده آقاي

اين تبصره را خودشان  كميسيون قضايی و حقوقی مجلس[
 بله، اين هم اشكال ندارد.  .اندكرده اصلاح

اصلاح ديگري كه مجلس در اين مصوبه ]رأساً و بدون ايراد قبلی 
بندهاي »ارت عب»از طرف شورا[ انجام داده اين است كه گفته: 

 «حذف شد. 1(22از صدر ماده )« )الف(، )ب(، )پ( و )ت(
شده، مشكلی ظاهراً اين اصلاحی كه انجام يزدي ـآقاي مدرسي

 ندارد.
 بله، اين هم اشكالی ندارد. آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
 كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰( مصوب 81. تبصره ماده )1

تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به بازپرس می -تبصره: »است بوده زير شرح به
 « ي را از مقام قضايی تقاضا نمايد.ميانجيگر

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس به  23/22/293۰( مصوب 8۴. ماده )2
در غير جرائم موضوع بندهاي )الف(،  -8۴ماده »شرح زير بوده است: 

( اين قانون، چنانچه متهم و شاكی حاضر 9۰1)ب(، )پ( و )ت( ماده )
گذشت كرده باشد و باشند يا متهم حاضر و شاكی وجود نداشته يا 
تواند رأساً يا به درخواست تحقيقات مقدماتی هم كامل باشد، دادستان می

بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكی به همراه او، 
دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهی 

دهد و به سه میمطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جل
كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت متهم تفهيم می

بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده 
مجلس دادگاه قيد شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمی

ان جلسه، رسيدگی شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در هم
كند و اگر ضمن رسيدگی انجام تحقيقاتی را لازم بداند، و رأي صادر می

آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان 
دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكی در دادگستري می

روز دادخواست تواند حداكثر ظرف پنج صورت مطالبه ضرر و زيان می
تواند فارغ از امر كيفري، به دعواي ضرر و خود را تقديم كند و دادگاه می

 « زيان رسيدگی و رأي مقتضی صادر نمايد.
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 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 شمارهتذكر بعدي ما ]در نظر 
در « يا» 2(31)تبصره ماده در  -9 تذكر»[ اين بود: شوراي نگهبان

صحيح نيست و نيازمند اصلاح « يا نبودن بازپرس ديگر»عبارت 
 «باشد.عبارتي مي

 است. شده صلاحااين هم  يزدي ـآقاي مدرسي
صدر تبصره »اند: اخير گفتهي بله، در اين مصوبه آقاي عليزاده ـ

در صورت عدم حضور  -هشرح زير اصلاح شد: تبصر( به31ماده )
زپرس يا معذوربودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به با

( اين 911بازپرس ديگر در آن دادسرا، در جرائم موضوع ماده )
 ؛ ايراد ما اصلاح شده است. «قانون، ...

عبارت  1(32در بند )الف( ماده )»اصلاح بعدي مجلس اين است: 
و »ت به عبار« و طريق ديگري براي دستيابي به آنان موجود باشد»

اصلاح « ازطريق ديگري امكان دستيابي به آنان وجود نداشته باشد،
 «شد.

اند. درست است؛ بند )الف( را اصلاح كرده يزدي ـآقاي مدرسي
 و مشكلی ندارد. شدهاصلاحنها يا

آقا، شوراي نگهبان به اين مواد ايرادي حاج منشي جلسه ـ
 ست[. نداشت ]و خود مجلس، رأساً آنها را اصلاح كرده ا

]= نمايندگان مجلس در كميسيون قضايی  آنهابله  آقاي عليزاده ـ
 اند. و حقوقی[ خودشان اين موارد را اصلاح كرده

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهتذكر بعدي ما 
مناسب است  9(،33در ماده ) -2 تذكر»اين بود:  شوراي نگهبان[

                                                                                    
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  23/22/293۰( مصوب 31. تبصره ماده )1

در صورت عدم حضور بازپرس يا  -تبصره»بدين شرح بوده است: 
بازپرس ديگر در آن دادسرا در  نبودن يام وظيفه معذوربودن وي از انجا

( اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و 9۰1موضوع ماده ) ئمجرا
تعيين رئيس حوزه قضايی، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن 

 « دهد.وضعيت مذكور انجام می

 وقی مجلسكميسيون قضايی و حق ۴/9/2932 مصوب( 3۴) ماده)الف(  بند. 2
انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط  -3۴ماده »: است بوده شرح بدين

ها و مراجع به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتی توسط رسانه
ی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به يانتظامی و قضا

ير درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا سا
 مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:

متهمان به ارتكاب جرائم عمدي موضوع بندهاي )الف(، )ب( و  -الف
( اين قانون و جرائم عمدي داراي مجازات تعزيري درجه 9۰1)پ( ماده )

چهار و بالاتر، كه متواري بوده و دلايل كافی براي توجه اتهام به آنان وجود 
براي دستيابی به آنان موجود باشد، به منظور  ديگري طريقداشته باشد و 

شناسايی آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلی و يا تصوير به دست آمده از 
  «شود.نگاري آنان منتشر میطريق چهره

 به كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 34) ماده. 3
 

هستند از قبيل شهود،  اشخاص ديگري كه در ارتباط با موضوع
؛ كه مجلس براي رفع آن .«كننده نيز اضافه شوندمطلعين و اعلام
 -33شرح زير اصلاح شد: ماده ( به33صدر ماده )»گفته است: 

كننده جرم ديده، شاهد، مطلع، اعلامبازپرس به منظور حمايت از بزه
 شده درست؛ خب اين هم «يا خانواده آنان و همچنين خانواده ...

 است و ديگر اشكالی ندارد. 
( 2۰۰( را به ماده )9ي بعدي، مجلس آمده و تبصره )در اصلاحيه

( به ماده 9عنوان تبصره )متن زير به»اضافه كرده و گفته است: 
شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي  -9( الحاق شد: تبصره 111)

كند، مگر در موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كه انتشار آنها به
( را 2۰۰البته اين ماده ) «مقام احقاق حق خود و در مراجع صالح.

 ي خيلی خوبی شده است.الآن مصوبه 7قبلاً ما ايراد گرفته بوديم.
ي امتناع از انتشار ولی در اين تبصره، دامنه يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
 

ديده يا از بزهبازپرس به منظور حمايت  -34ماده »زير بوده است:  شرح
خانواده او و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت 
ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتياطی را به ضابطان دادگستري دستور 

دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به می
  «بازپرس هستند.

 به نگهبان شوراي ايرادهاي به وجهت با( 2۰۰) ماده به مربوط تحولات سير. 4
 :است زير شرح
 مورخ)ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مصوبه -
تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را شاكی می -2۰۰ماده »(: 23/22/293۰

مجلس اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمعرفی و ادله
ونده را كه با ضرورت كشف حقيقت تحقيقات مقدماتی يا ساير اوراق پر

 منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.
در صورت درخواست شاكی، چنانچه بازپرس مطالعه يا  -2تبصره 

دسترسی به تمام يا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت كشف 
كند. اين قرار، خواست را صادر میحقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد در

شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه حضوري به شاكی ابلاغ می
العاده به اعتراض رسيدگی و صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق
 اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعی است.

 «ت.بندي شده به شاكی ممنوع اسارائه اسناد و مدارك طبقه -1تبصره 
 در(، 2۰۰) ماده اطلاق»(: 19/21/293۰)مورخ  نگهبان شوراي ايراد -

 است، حرام آنها از شاكی اطلاع كه مداركی و مطالب و اسناد خصوص
. همچنين شاكی بايد از انتشار مطالب و باشدمی شرع موازين خلاف

مداركی كه شرعاً يا قانوناً ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق 
 «ود در مراجع صالحه.خ
در »(: 7/1/2932)مورخ ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اصلاحيه -

و اسناد »عبارت « شده بنديطبقه» عبارت از( بعد 2۰۰( ماده )1تبصره )
عليه امنيت  جرائممنافی عفت و  جرائمحاوي مطالب مربوط به تحقيقات 

 «اضافه گرديد.« داخلی و خارجی
 اخير قسمت ،(2۰۰در ماده )»(: 15/9/2932ن )مورخ ايراد شوراي نگهبا -
 «.است باقی خود قوت به همچنان شورا، اين سابق ايراد
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اند؛ مطالب مربوط به تحقيقات مطالب را خيلی توسعه داده
 فی عفت و جرائم عليه امنيت داخلی.جرائم منا

]در نظر اند. ما نها عين عبارت ما را آوردهيا آقاي عليزاده ـ
گفته  شوراي نگهبان[ 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ شماره
 و مطالب و اسناد خصوص در(، 111) ماده اطلاق -19»بوديم: 
 شرع موازين خلاف است، حرام آنها از شاكي اطلاع كه مداركي

. همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعاً باشديم
يا قانوناً ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در 

 .«مراجع صالحه
ما فقط گفتيم مطالب و مداركی كه اطلاع  يزدي ـآقاي مدرسي

 شاكی از آنها حرام است، نگفتيم منافی عفت است.
ي همان نظر گفته بوديم: هيد. در ادامهاجازه بد آقاي عليزاده ـ

 قانوناً يا شرعاً كه مداركي و مطالب انتشار از بايد شاكي همچنين»
 مراجع در خود حق احقاق مقام در مگر كند امتناع است ممنوع
 .«صالحه

مجلس قبلاً تعيين نكرده بود ]كه انتشار  يزدي ـآقاي مدرسي
[. اصلاحات انجام اسناد و مدارك در برخی موارد ممنوع است

شده در اين ماده، از ي  حيث خيلی تضييق و محدود شده است 
و از حيثی هم دوباره مطلق ]و موسّع[ است. ما گفتيم ]در اختيار 
گذاشتنِ[ مطلق آنچه كه حرام است، ]خلاف شرع است[. منظور 
از مواردي كه اطلاع شاكی از آنها حرام است، چيست؟ دانستن 

عفت باشد كه حرام نيست؛ مثلاً در پرونده  هر چيزي كه منافی
كرده، ]الآن با توجه به اين  یچرانچشمهست كه اين آقا 

تواند بگويد اطلاع از آن حرام ي اصلاحی، بازپرس[ میمصوبه
 است ]و شما نبايد به آن دسترسی داشته باشيد[!

وقتی عملی شرعاً ممنوع است؛ يعنی حرام است.  آقاي عليزاده ـ
( گفته شاكی بايد از انتشار مطلبی كه انتشار آن به 9تبصره )

 موجب شرع يا قانون ممنوع است، خودداري نمايد.
ي اسناد حاوي مطالب اينجا نوشته ارائه يزدي ـآقاي مدرسي

ي مربوط به تحقيقات جرائم منافی عفت ممنوع است. خب همه
 جرائم منافی عفت كه اطلاع از آنها حرام نيست.

شاكی بايد از  -9تبصره »نه، عبارتشان اين شده:  ده ـآقاي عليزا
موجب شرع يا قانون انتشار مطالب و مداركی كه انتشار آنها به

 «....ممنوع است امتناع كند، مگر 
 اند.بله، بعدش اصلاح كرده يزدي ـآقاي مدرسي

 درست است. اين اشكال ندارد. آقاي عليزاده ـ
فرمايند مربوط مدرسی يزدي می اللهاين ]كه آيت پيك ـآقاي ره

( اضافه شده است. يعنی آن 9( است، الآن تبصره )1به[ تبصره )

 ( سرجاي خودش هست.1تبصره )
 بله. آقاي عليزاده ـ
( گفته شاكی بايد از 9نه، اينكه تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي

انتشار مطالب و مداركی كه اطلاع بر آنها حرام است امتناع كند، 
طور مطلق گفته شده (، به1ولی اينكه ]در تبصره ) درست است

ي اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافی ارائه
 عفت ممنوع است، واجد ايراد است[.

 ( را ديگر ايراد نگرفتيم.1ما تبصره ) آقاي عليزاده ـ
( را قبلاً 1( سرجايش است. اين تبصره )1تبصره ) پيك ـآقاي ره
ي قبلی آن ول[ ايراد گرفتيم كه مجلس در مرحلهي ا]در مرحله

]مربوط به ايراد مجددّ ما  شدهاضافهي را اصلاح كرد. اين تبصره
شوراي نگهبان  15/9/2932مورخ  7۴33۰/9۰/32در نظر شماره 

 شده، رافع ايراد است و[ عيبی ندارد.است كه اصلاحِ انجام
اكی بايد ]از (، ش9حالا براساس اين تبصره ) آقاي عليزاده ـ

موجب شرع يا قانون مطالب و مداركی كه انتشار آنها به انتشار
امتناع كند. اين ي  حكم تكليفی است كه به  [ممنوع است
 گردنش است. 
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهتذكر بعدي ما 
نبايد منحصر به  2(،111ماده ) -5 تذكر»اين بود: شوراي نگهبان[ 

زيرا در مورد ديگران هم رعايت موارد مذكور لازم  ؛ه گرددديدبزه
در ماده »كه مجلس در خصوص اين ماده گفته است:  .«است

( باتوجه به اينكه در مورد شاهد و مطلع در بند )ب( ماده 111)
نظر بيني شده است، لذا نياز به اصلاح به( مقررات مشابه پيش112)

 ببينيم چه گفته است؟( را بياوريد 127ماده ) .«رسدنمي
دار زندهالله شبتيآآقاي عليزاده، حضرت  يزدي ـآقاي مدرسي

 اشكال شرعی دارند.
خواستم ي قبلی مینه، نسبت به آن ماده دار ـزندهآقاي شب

ي فقها تشريف ندارند مطلبی عرض كنم، ولی حالا كه همه
 ي بعد بماند[.]براي جلسه

را بدهيد كه بعداً از آن رد  حالا تذكرش يزدي ـآقاي مدرسي
 نشوند.

                                                                                    
 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 2۰2) ماده. 1

بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسی  -2۰2ماده »: است بوده شرح
و نام خانوادگی، نشانی و شماره  ديده، از قبيل نامبه اطلاعات فردي بزه

ديده تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسمانی و حيثيت بزه
را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضی را براي جلوگيري از دسترسی به اين 
اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگی در دادگاه نيز به تشخيص 

  «شود.ديده اعمال میصالح بزهرئيس دادگاه و با رعايت م



 
  

 177 كيفري دادرسي آيين لايحه
 

 

 ( اشكال شرعی دارد.2۰۰بله، همين ماده ) دار ـزندهآقاي شب
گوييم ماده گذاريم مراعا بماند. نمیپس اين را می آقاي عليزاده ـ

( اشكال ندارد. شما اشكالتان را يادداشت كنيد كه در وقتش 2۰۰)
ه ردك ارك( چه 127بفرماييد. حالا ببينيم كه مجلس در ماده )

هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر »( گفته: 127است. ماده )
مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما 
استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از 

د: كنشاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي
عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات  -... ب -الف

. پس اينكه در «خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
 نياند ما قبلاً در مورد شاهد و مطلع احاضر گفتهي اين مصوبه

( 2۰2ايم، درست است؛ لذا نياز به اصلاح ماده )چيزها را گفته
 نيست. پس اين درست است.

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهبعدي ما  ذكرت
« است»كلمه  2(،119در ماده ) -2 تذكر»اين بود: شوراي نگهبان[ 

كه مجلس اين كار را كرده است.  «اصلاح گردد.« هستند»به كلمه 
 پس، اين اشكال هم رفع شده است. 

عا (، چون ممكن است ايراد شرعی هم داشته باشد، مرا299ماده )
 ي آقايان فقها در جلسه حضور داشته باشند.بماند تا همه

 خيلی خب، پس باشد. يزدي ـآقاي مدرسي
( به اين 273اي به ماده )مجلس ي  تبصره آقاي عليزاده ـ

( به ماده 1عنوان تبصره )متن زير به»صورت اضافه كرده است: 
را  چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت -1( الحاق شد: تبصره 123)

البته ما قبلاً نسبت به  «پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.
ي قبلی مجلس اين ماده ايراد گرفته بوديم ]منتها در مرحله

 1قسمتی از آن را اصلاح كرده بود[.

                                                                                    
 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 2۰9) ماده. 1

ی به هنگام انجام يهرگاه در برابر مقام قضا -2۰9ماده »: است بوده شرح
تواند از قواي انتظامی و در صورت ضرورت از وظيفه مقاومتی شود، او می

ی يوا مكلف به انجام دستور مقام قضانيروهاي نظامی استفاده كند. اين ق
است. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانونی 

  «شود.محكوم می
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 273) ماده به مربوط تحولات سير. 2

 شرح زير است:
 (:23/22/293۰ مورخ)ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مصوبه -
مالی كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب  -273ده ما»

خرابی يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسی لازم 
الفساد، حسب مورد، به تقاضاي شدنی و سريعنباشد و همچنين اموال ضايع

بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته 
 

خب باشد. چون ايراد اين ماده، ايراد  يزدي ـآقاي مدرسي
رم ولی شرعی است بگذاريد مراعا بماند. البته خودم اشكال ندا

 ي آقايان فقها باشند تا نظر بدهند.بايد همه
 یرشرعيغممكن است نسبت به اين ماده، ايراد  آقاي عليزاده ـ

مورخ  7۴272/9۰/3۰ ]در نظر شمارهداشته باشيم. ايراد اول ما 
( 123) ماده اطلاق -91»اين بود:  شوراي نگهبان[ 19/21/293۰

 وي به دسترسي كانام و است مشخص مالك كه مواردي به نسبت
 در همچنين و. است شرع موازين خلاف مال فروش دارد، وجود

 در نيز كندمي پرداخت را قيمت همان مالكيت مدعي كه مواردي
 مجلس هم همين را گفته است. .«دارد اولويت خريد

 خب پس هيچی، ايراد رفع شده است. يزدي ـآقاي مدرسي
 است. پس اين اشكال رفع شده  آقاي عليزاده ـ
 ( مراعا بماند؛ چون تا حدودي شرعی است. 23۰ايراد ماده )

( هم گفته 239كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در ماده )
به « تابعيت و همچنين نشاني محل»عبارت  9(139در ماده )»است: 

                                                                                    
 
ی در صندوق دادگستري به ي. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهاشودمی

 شود.عنوان امانت نگهداري می
هر گونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفی  -تبصره

  «ممنوع است.
 به نسبت( 273) ماده اطلاق»(: 19/21/293۰)مورخ  نگهبان شوراي ايراد -

 دارد، وجود وي به ترسیدس امكان و است مشخص مال  كه مواردي
 مدعی كه مواردي در همچنين و. است شرع موازين خلاف مال فروش
 «.دارد اولويت خريد در نيز كندمی پرداخت را قيمت همان مالكيت
 در»(: 7/1/2932)مورخ ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اصلاحيه -

 صورت در» عبارت «الفساد،سريع» عبارت از بعد( 273) ماده سوم سطر
 «.گرديد اضافه «مال  به دسترسی عدم
 اخير قسمت ،(273در ماده )»(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
 «.شود اصلاح بايد و است باقی خود قوت به كماكان شورا اين قبلی ايراد

 بهتوجه به ايرادهاي شوراي نگهبان  با( 239تحولات مربوط به ماده ) سير. 3
 :است زير شرح
 مورخي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )صوبهم -
بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه  -239ماده »(: 23/22/293۰
نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، می

شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، 
انی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، سابقه كيفري و همچنين نش

بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستی منزل، شماره ملی، 
نگار )ايميل( و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش پيام
ی به متهم به آسانی يكند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضامی

 «مقدور باشد.
( اطلاق بيان 239در ماده )»(: 19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
شود كه تحقيق منوط به آن موارد چون شامل مواردي می« سابقه كيفري»

 «باشد، اشكال دارد.نمی
 
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تابعيت، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين »عبارت 
ي ي اصلاحی، سابقهاده؛ در اين م«اصلاح شد.« نشاني محل

الله كه اشكال ندارد. البته اگر ءشااند. انكيفري را هم اضافه كرده
بعداً آقايان فقها فهميدند كه اين ماده، اشكال شرعی دارد به ما 

 بگويند. 
ي اصلاحی گفته ( هم در اين مصوبه155در خصوص ماده )

م خسارت ايا»قبل از عبارت  2(155در ماده )»شده است: 
ماده  «اضافه شد.« ( اين قانون12رعايت ماده ) با»عبارت « بازداشت

 ( چه بود؟27)
نها يالحصول و اي همين منافع ممكندرباره يزدي ـآقاي مدرسي

 نبود؟
بله، درست است؛ در خصوص منافع  آقاي عليزاده ـ

( آن ماده اصلاحاتی 9الحصول بود كه مجلس در تبصره )ممكن
 م؟ي( چه تصميمی گرفت27. در خصوص ماده )را انجام داده است
 ايم.ي آن رأي نگرفتههنوز درباره آقاي اسماعيلي ـ

 خيلی خب، پس اين هم مراعا بماند. آقاي عليزاده ـ
([ 27اين هم همان است؛ اگر ]ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

 شود، مشكلی ندارد.اصلاح 
مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهقبلاً  آقاي عليزاده ـ

( تذكر 154در خصوص ماده ) شوراي نگهبان[ 19/4/2932
( قانون نظارت بر رفتار 91( با ماده )153ماده ) -3 تذكر»داديم كه: 

كه مؤخر بر طرح اين لايحه در آن  1931قضات مصوب سال 
                                                                                    

 
ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -
حذف  «، سابقه كيفري»( عبارت 239در سطر سوم ماده )»(: 7/1/2932

 «گرديد.
سابقه »(، حذف 239در ماده )»(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

به نحو اطلاق، خلاف موازين شرع است و ماده بايد با توجه به « كيفري
 «اشكال معموله اصلاح گردد.

ي دوم كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -
به « عيت و همچنين نشانی محلتاب»( عبارت 239در ماده )»(: 28/22/2932

تابعيت، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشانی »عبارت 
  «اصلاح شد.« محل

 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰( مصوب 155. ماده )1
اشخاصی كه در جريان تحقيقات مقدماتی و  -155ماده »: است بوده شرح

ی، حكم يشوند و از سوي مراجع قضامی دادرسی به هر علت بازداشت
توانند خسارت ايام برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، می

 نظر شماره درنگهبان  شوراي كه «بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
: كرد نظر اظهار چنين آن به نسبت خود، 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

( 27(، خسارت بايد مطابق ماده )155در ماده )( و نيز 528در تبصره ماده )»
 «شده، تعيين گردد.اصلاح

كميسيون محترم است، تعارض دارد؛ در اين خصوص تعيين 
مجلس آمده، در  حالا كميسيون قضايی و حقوقی .«تكليف شود

دليل ذيل عيناً تصويب شد: ( به153ماده )»اين مصوبه نوشته است: 
زيرا تمام  ؛است« عام» ،( قانون نظارت بر رفتار قضات91ماده )

شود هاي مادي و معنوي ناشي از اشتباه قاضي را شامل ميخسارت
زيرا تنها ناظر به مطالبه خسارت ناشي  ؛است« خاص» ،و اين ماده

چطور خاص است؟! مگر عام و  «زداشت غيرقانوني است.از با
گويد؛ اين مصوبه هم خاص داريم؟! آن قانون هم همين را می
گويد ما به آن قانون همين است. به هر حال، در اينجا مجلس می

ايم و اين ماده به همين نظارت بر رفتار قضات توجه داشته
 صورت بماند. پس اين هم اشكال ندارد. 

 [شده، از باب گفته شورا نظر در]آنچه  يزدي ـرسيآقاي مد
 تذكر بوده است.

 تذكر بوده است؛ اشكالی ندارد. بله، آقاي عليزاده ـ
 ( را بخوانيد.8تذكر ) يزدي ـآقاي مدرسي

مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهتذكر بعدي  آقاي عليزاده ـ
با توجه  1،(125)در ماده  -2 تذكر» :شوراي نگهبان[ 19/4/2932

جلب به »، «جلب به بازپرسي»، ظاهراً منظور از 9(123)به ماده 
ي اند ]و در اين مصوبههمين كار را هم كرده «است.« دادرسي

 به «بازپرسي به جلب» عبارت(، 125) ماده در»اند: اصلاحی گفته
[ اشكال رفع شده است و .«يافت تغيير «دادرسي به جلب» عبارت

( را هم بگذاريد مراعا 9۰5دارد. ايراد ماده )اين مصوبه اشكالی ن
بماند؛ چون ايرادش شرعی و مربوط به موارد منافی عفت 

 عمومی بوده است و ربطی به ما ]حقوقدانان[ ندارد. 
ي اصلاحی[ گفته شده ( ]در اين مصوبه9۰4ي ماده )درباره

                                                                                    
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس بدين  23/22/293۰( مصوب 1۴5. ماده )2

بودن عمل ارتكابی و بازپرس در صورت جرم -1۴5ماده »شرح بوده است: 
وجود ادله كافی براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به بازپرسی و در 

نبودن عمل ارتكابی و يا فقدان ادله كافی براي انتساب جرم صورت جرم
به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال 

روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را كند. دادستان بايد ظرف سهمی
س ملاحظه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كند و پرونده را نزد بازپر

برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقيب باشد، قرار موقوفی تعقيب 
 « شود.صادر می

( بوده است 1۴8. لازم به ذكر است كه در اينجا منظور شوراي نگهبان، ماده )3
 ( ذكر گرديده است.1۴4ماده ) ،كه به اشتباه

 بدينكميسيون قضايی و حقوقی مجلس  23/22/293۰ مصوب( 1۴8) ماده
در صورتی كه عقيده دادستان و بازپرس بر  -1۴8ماده »: است بوده شرح

جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، 
 «كند.از طريق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می
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به عبارت « دادگاه كيفري يك يا دو»عبارت  2(913در ماده )»است: 
هم اين اصلاح  1(9۰8]در ماده ) «تغيير يافت.« هاي كيفريادگاهد»

 صورت گرفته است[. اين موارد، اشكالی ندارد. 
گفته ي اصلاحی در اين مصوبه( هم 922در خصوص ماده )

به « دادگاه كيفري يك يا دو»عبارت  9(911در ماده )»شده كه: 
به « گاه تهرانداد»تغيير يافت و عبارت « هاي كيفريدادگاه»عبارت 
؛ خيلی خب، اين «اصلاح شد.« دادگاه كيفري تهران»عبارت 

 مصوبه هم اشكال ندارد. 
در سطر »گفته شده است: ي اصلاحی[ ]در اين مصوبههمچنين 

                                                                                    
 نبدي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 9۰4) ماده. 1

گانه و رسيدگی به اتهامات رؤساي قواي سه -9۰4ماده »: است بوده شرح
معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامی و خبرگان 

ی، رئيس و دادستان يرهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضا
محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم  ديوان

عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه 
هاي سرلشكري و يا فرماندهی تيپ مستقل، سرتيپ دومی شاغل در محل

و دو تهران است، مگر  ي هاي كيفري حسب مورد، در صلاحيت دادگاه
موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع  بهيدگی به اين جرائم آنكه رس

 ديگري باشد.
ی و افسران نظامی و يشمول اين ماده بر دارندگان پايه قضا -2 تبصره

انتظامی در صورتی است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح 
 انجام وظيفه كنند. 

ظامی موضوع اين ماده رسيدگی به اتهامات افسران نظامی و انت -1 تبصره
 در مورد حسب باشد،ی نيروهاي مسلح میيكه در صلاحيت سازمان قضا

 .« است تهران دو يا ي  نظامی دادگاه صلاحيت

 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 9۰8. ماده )2
رسيدگی به اتهامات مشاوران وزيران،  -9۰8ماده »: است بوده شرح

هاي دولتی و نهادها و ها و مؤسسهها، شركتسازمان بالاترين مقام
ها، هاي عمومی غيردولتی، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسهمؤسسه
ها هاي عمومی غيردولتی استانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسهسازمان

ها و مراكز آموزش عالی، شهرداران مراكز ها، رؤساي دانشگاهو شهرستان
 ي هاي كيفري ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاهنشهرستا

و دو مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگی به اين اتهامات 
 « به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

كميسيون قضايی و حقوقی  23/22/293۰ مصوب( 922) ماده تبصره. 3
هرگاه دو يا چند نفر متهم به  -صرهتب»: است بوده شرح بدين مجلس

مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكی از آنان جزء مقامات 
( اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب 9۰8( و )9۰4مذكور در مواد )

شود مورد، در دادگاه كيفري ي  و دو تهران و يا مراكز استان رسيدگی می
( اين قانون در ارتكاب ي  9۰8( و )9۰4د )و چنانچه افراد مذكور در موا

( نيز 9۰8جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده )
  «شود.حسب مورد در دادگاه تهران رسيدگی می

الحاق « انقلاب،»كلمه  ،«دادگاه»بعد از كلمه  7(912آخر ماده )
 ايراد ما چه بوده است؟ «شد.

يف جرائم در صلاحيتِ[ ]در خصوص تكل آقاي اسماعيلي ـ
 5دادگاه انقلاب بوده است.

در بند »اصلاح بعدي اين است:  .بگذريم حالا...  ـ عليزاده آقاي
صادر شده »به عبارت « صادر شود»عبارت  ۴(255)الف( ماده )

 ؛ اين هم درست است و اشكالی ندارد. «اصلاح شد.« باشد
عبارت  4(221) از انتهاي ماده»( است: 7۴1اصلاح بعدي در ماده )

 ؛ ايراد ما چه بوده است؟«حذف شد.« و تبصره آن»
ايم؛ خود ايرادي نگرفته ماده، اين به نسبت ما پيك ـآقاي ره

 مجلس اين عبارت از ماده را حذف كرده ست.
توانند حذف بكنند؟ ببينيم بعد از حذف اين می آقاي عليزاده ـ

قبلاً به اين صورت آيد. ماده عبارت، ماده به چه شكل در می
ديوان عالي كشور در تهران مستقر و شعب آن از  -221 ماده»بوده: 

خواهي در شود و مرجع فرجامرئيس و دو مستشار تشكيل مي

                                                                                    
 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 927) ماده. 4

جرائم متعدد باشد هر كس متهم به ارتكاب  -927ماده »: است بوده شرح
كه رسيدگی به بعضی از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري ي  و دو و 
بعضی ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامی باشد، متهم ابتدا در 
شود دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه می

شود. در اعزام می و پس از آن براي رسيدگی به اتهام ديگر به دادگاه مربوط
كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به صورتی

  «شود.ترتيب در دادگاه نظامی، كيفري ي  يا كيفري دو محاكمه می
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 شماره نظر در مذكور تذكرات( 3) بند. 5

(، در 922) ( و تبصره ماده9۰8(، )9۰4در مواد ) -3»شوراي نگهبان: 
خصوص جرائمی كه داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب هستند بايد 

 «موضوع روشن شود.
كميسيون قضايی و حقوقی  23/22/293۰ مصوب( 755) ماده)الف(  بند. 6

دادگاه تجديدنظر استان پس از  -755ماده »: است بوده شرح بدين مجلس
اتخاذ تصميم تشكيل جلسه رسيدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زير 

 كند:می
هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و  -الف

طبق قانون صادر شود، رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي 
 كند.اعاده می
 ...« -ب

خود،  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 نگهبان در نظر شماره شوراي
در بند )الف( ماده  -22 تذكر»: بودظهار نظر كرده نسبت به اين ماده چنين ا

 «تبديل شود.« شده باشد»به « شود»( واژه 755)
 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 7۴1. ماده )6

ديوان عالی كشور در تهران مستقر است و  -7۴1ماده »: است بوده شرح
خواهی در مرجع فرجامشود و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل می

  «( اين قانون و تبصره آن است.718جرائم موضوع ماده )
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؛ كه «( اين قانون و تبصره آن است.212م موضوع ماده )ئجرا
 حذف شده است. « و تبصره آن»عبارت 
 است. حذف شده« و تبصره آن»بله،  پيك ـآقاي ره

 ([ تبصره ندارد.718]ماده ) آقاي ابراهيميان ـ
ببينيم حالا  خب اگر اين عبارت را حذف كردند، آقاي عليزاده ـ
 خواهد بگويد.ماده چه می

خواهد خواهی را میمرجع فرجام ،اين ماده يزدي ـآقاي مدرسي
 بيان كند.

 خواهی است.بله، در خصوص مرجع فرجام آقاي يزدي ـ
 ( كه اصلاً تبصره ندارد!718اين ماده ) اده ـآقاي عليز

لذا حذفش  اشتباه بوده،« و تبصره آن»اين عبارت  پيك ـآقاي ره
 اند.كرده

شود. حذف می« و تبصره آن»اند عبارت بله، گفته آقاي عليزاده ـ
( اصلاً تبصره نداشته، بنابراين اين عبارت را حذف 718ماده )
 اند. كرده

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ر نظر شماره]دتذكر بعدي ما 
 2،(232در بند )پ( ماده ) -11 تذكر»اين بود:  شوراي نگهبان[

؛ اين را .«حذف گردد« ي ديگريمرجع قضا»در عبارت « ديگر»واژه 
 عبارت(، 232) ماده)پ(  بند در»اند: اند ]و گفتههم درست كرده

[؛ پس .«شد اصلاح «قضايي مرجع» عبارت به «ديگر قضايي مرجع»
 اين مصوبه هم اشكالی ندارد.

( چون كمی بحث شرعی دارد، مراعا بماند تا 744اين ماده )
( شوراي 29ي آقايان فقها هم در جلسه حاضر باشند. تذكر )بقيه

در صورتي كه  1(،221در ماده ) -19 تذكر»خوانم: نگهبان را می
كه الآن  .«هر دو حكم صحيح نباشد، حكم قضيه روشن نيست

( 221ماده )»گفته است:  يطورنيامجلس براي اصلاح اين ماده، 

                                                                                    
كميسيون قضايی و حقوقی  23/22/293۰ مصوب( 747) ماده)پ(  بند. 1

درخواست اعاده دادرسی در  -747ماده »: است بوده شرح بدين مجلس
 اجراء به مذكور حكم آنكه از اعم هامورد احكام محكوميت قطعی دادگاه

 شود:شده باشد در موارد زير پذيرفته مین يا شده ذاشتهگ
 .... -الف
شخصی به علت انتساب جرمی محكوم شود و فرد ديگري نيز به  -پ

ی ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم يموجب حكمی از مرجع قضا
گناهی يكی از شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بی

  «د.آنان احراز گرد
 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 782) ماده. 2

اگر جهت اعاده دادرسی، مغايرت دو حكم  -782ماده »: است بوده شرح
باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر كدام از دو رأي را كه صحيح 

  «.كندتشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض می

 شرح زير اصلاح شد:به
اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه  -221ماده 

پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، 
كند و چنانچه هر دو رأي را تأييد و رأي ديگر را نقض مي

يح تشخيص دهد، پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي غيرصح
 . متن ماده، خيلی خوب شده است؛ اشكالی ندارد. «كند.مي
( است كه در اين اصلاحيه گفته: 781ي بعدي، ماده )ماده

( الحاق شد: و يا رأي جديد مجدداً 221انتهاي ماده ) ،عبارت ذيل»
اين  «شده باشد.مات فقهي صادر همانند رأي قبلي مغاير با مسلّ

 ماده هم مراعا بماند تا آقايان فقها بيايند.
( خلاف قانون 787ايد كه ماده )چرا نگفته يزدي ـآقاي مدرسي
 اساسی است؟

توانيم بگوييم كه اين خلاف قانون ديگر نمی آقاي عليزاده ـ
 اساسی است، بگذريم.

ن ماده قبلاً ]ايراد مغايرت با قانون اساسی را به اي منشي جلسه ـ
 9ايم و[ مجلس اين ماده را اصلاح كرده است.گرفته

( بوده است: 52۰ي ماده )تذكر بعدي ما درباره آقاي عليزاده ـ
 «، نيازمند اصلاح عبارتي است.(511)بند )الف( ماده  -12 تذكر»

كه كميسيون قضايی و حقوقی مجلس براي اصلاح اين ماده، 
 شرح زير اصلاح شد:( به511صدر بند )الف( ماده )»گفته است: 

صورت قطعي صادر يا به لحاظ عدم در صورتي كه احكام به -الف
. اين بند قبلاً «ها را...تجديدنظرخواهي قطعي شده باشند، پرونده

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 787به ماده ) بوطمرتحولات  سير. 3

 :استشرح زير 
 (:23/22/293۰ مورخ)ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مصوبه -
 ... -787ماده »

تواند با معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن می -1تبصره 
مستقر شود. ها و يا مؤسسات كيفري تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان

اي است كه ظرف نامهشيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين
الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با شش ماه از تاريخ لازم

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور تهيه همكاري رئيس سازمان زندان
زيران ت وئشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيمی
 «رسد.می
(، 787) ماده( 1) تبصره در»(: 19/21/293۰)مورخ  نگهبان شوراي ايراد -

 (254) و (25۴) اصول مغاير وزيران، هيئت توسط قضايی نامهآبين تصويب
 «.شد شناخته اساسی قانون
 در»(: 7/1/2932 مورخ)ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اصلاحيه -

پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب »ت عبار ،(787) ماده( 1) تبصره
 قضائيه قوه رئيس تصويب به» عبارت و حذف.« رسدمی وزيران ئتهي
 «.گرديد آن جايگزين «رسدمی
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[ به اين صورت بوده است: 23/22/293۰ي مورخ ]در مصوبه
در صورتي كه احكام از دادگاه كيفري به صورت قطعي  -الف»

ها خواهي قطعي شده باشد، پروندهلحاظ عدم تجديدنظرصادر يا به 
كند به دادگاه صادركننده آخرين حكم يا دادگاه بالاتر ارسال مي را

تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، 
  مجلس الآن چه كار كرده است؟ .«حكم واحد صادر شود

 لاح عبارتی كرده است.ابتداي بند )الف( را اص پيك ـآقاي ره
 خيلی خب، اشكال ندارد. آقاي عليزاده ـ
صدر ماده »( است: 52۴ي بعدي مجلس نسبت به ماده )اصلاحيه

و  «اصلاح شد.(« 515ماده )»به عبارت « ماده فوق»( عبارت 512)
اصلاح « سه ضربه»به عبارت « يك ضربه»در بند )ب( عبارت »

به اين صورت  23/22/293۰ي اول مجلس مورخ مصوبه «.شد
هاي در مورد محكوميت به مجازات -512ماده »بوده است: 

جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع 
 شود:ماده فوق به شرح زير محاسبه مي

به ازاء هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه،  -الف
مراقبت كسر  ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره هشت

 شود.مي
در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاء  -ب

 شود.هر روز بازداشت قبلي، يك ضربه از شلاق كسر مي
در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل  -پ

 «شود.هاي مالي اقدام ميمربوط به نحوه اجراي محكوميت
ي ي محاسبهي نحوهدربارهاين ماده  آقاي ابراهيميان ـ

 محكوميتِ بدل از بازداشت قبلی است.
اشكالی ندارد؛ قبلاً هم كه ما مصوبه هم  اين آقاي عليزاده ـ

نسبت به آن ايراد نگرفته بوديم ]و خود مجلس، رأساً نسبت به 
 اصلاح اين ماده اقدام كرده است[.

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهايراد بعدي ما 
تبصره  در -5»( بوده است: 528ي ماده )درباره شوراي نگهبان[

 (12)خسارت بايد مطابق ماده  (،155)و نيز در ماده  (512)ماده 
( مراعا ماند، اين هم 27چون ماده ) .«گردد تعيين شده،اصلاح

 فعلاً بماند.
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهتذكر بعدي ما 
ظاهراً منظور  2(،511در ماده ) -15 تذكر»اين بود:  ان[شوراي نگهب

                                                                                    
 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 51۰) ماده. 1

سپردن تأمين  از پس توانندمحكومان می -51۰ماده »: است بوده شرح
ماهانه سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد ازدواج، مناسب، 

 

باشد. از طبقه اول، كل درجات است كه شامل همسر نيز مي
همچنين ظاهراً منظور، تشخيص وجود شرايط است كه بايد اصلاح 

كه كميسيون قضايی و حقوقی مجلس براي اصلاح اين  «شود.
« اول و دوم طبقه»بعد از عبارت  ،(511در ماده )»ماده گفته: 

اضافه شد و قبل از « همچنين بيماري حاد يا فوت همسر»عبارت 
 «اضافه گرديد.« وجود» هكلم« شرايط اعطاء مرخصي»عبارت 

 حالا اين مصوبه، مطابق قانون شده است. ـ سوادكوهيآقاي 
اگر آقايان نسبت به اين اصلاحيه، اشكالی ندارند  آقاي عليزاده ـ

 اشكالی ندارد. از آن بگذريم. خيلی خب،
است؛  1(517ي بعدي مجلس در خصوص ماده )اصلاحيه
 شرح زير اصلاح و بند )ث( حذف شد:بند )ت( به»اند: گفته

محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا  -ت
  «ماه.شش

اينجا ظاهراً منظور پيشنهاد توسط رئيس قوه  منشي جلسه ـ
 قضائيه به رهبر بوده است.

اين بايد مراعا بماند؛ چون اين ماده، بررسی  عليزاده ـ آقاي
 بيشتري نياز دارد.
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهتذكر بعدي ما 
در بند )ث( ماده  -12 تذكر»اين بوده است: شوراي نگهبان[ 

العالي، (، با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري مدظله512)
( ]مصوب 517ي ))ث( مادهبند  «.گيري شودتصميم
نفره تا نگهداري در واحدهاي ت  -ث»[ اين بوده: 23/22/293۰

                                                                                    
 

بيماري حاد يا فوت بستگان نسبی يا سببی درجه ي  از طبقه اول و دوم، 
يابد. تشخيص شرايط اعطاء ی به پنج روز افزايش میيمدت مرخصی اعطا

 مرخصی و كفايت تأمين با قاضی اجراي احكام است.
 ...« -2تبصره 

 بدين كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ صوبم( 517) ماده. 2
در صورت ارتكاب تخلف انضباطی توسط  -517ماده »: است بوده شرح

زندانی، يكی از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطی 
 شود:تعيين و پس از تأييد قاضی اجراي احكام اجراء می

 بازغال به زندان بسته يا نيمهآموزي و اشتانتقال از مراكز حرفه -الف
 محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت -ب
 ماه محروميت از مرخصی حداكثر تا سه -پ
 ماه محروميت از عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش -ت
 «نفره تا بيست روز.نگهداري در واحدهاي ت  -ث

، خود 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 شوراي نگهبان در نظر شماره
(، 517بند )ت( ماده ) -4»نسبت به اين ماده چنين اظهار نظر كرده بود: 
قانون اساسی  (22۰)( اصل 22از حيث عدم ذكر پيشنهاد، مغاير بند )

 «است.
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 كه مجلس در اينجا اين بند را حذف كرده است. .« بيست روز
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 ]در نظر شمارهايراد بعدي ما 
 اطلاق -2»اين بوده است:  2(518نسبت به ماده ) شوراي نگهبان[

وارد از قبيل تفصيل حقوق و وظايف زندانيان در ماده بعضي از م
 چون همچنين. شد شناخته اساسي قانون (25) اصل مغاير ،(512)

 اين به است مذكور امور براي اجرايي نامهآيين ماده، اين از مقصود
 وزيران، ئت. به علاوه واگذاري تصويب آن به هيشود تصريح امر

خب، مجلس  «.است اساسي قانون (153) و (152) اصول مغاير
ه است؟ گفته ردك اركاينجا براي رفع ايرادهاي اين ماده، چه 

 شرح زير اصلاح شد:( به512ماده )»است: 
بندي نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقهآيين -512ماده 

هاي آموزي آنان، برنامهمحكومان و متهمان، اشتغال و حرفه
هاي اصلاح و انيان، نحوه اداره كانونبازپروري، نحوه ملاقات زند

تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، 
بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور طبقه
ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه ي اين كانونياجرا

ستري با الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگاز تاريخ لازم
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه همكاري سازمان زندان

ما ي  اشكال  «رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه ميشود و بهمي
 ايم ]كه برطرف نشده است[.( هم اينجا داشته85اصل )

 اند.آن را مشخص كرده منشي جلسه ـ
صل اند؟ گفتيم طبق اچه چيزي را مشخص كردهـ  آقاي عليزاده

[ (518حقوق و وظايف زندانيان در ماده )(، تفصيل اينها ]= 85)
چون  اند.خواهد كه اين موضوع را تعيين تكليف نكردهقانون می

 1اين اصلاحيه هم، بحث بيشتري نياز دارد، فعلاً مراعا بماند.

                                                                                    
 كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 23/22/293۰ مصوب( 518) ماده. 1

بندي محكومان نحوه نگهداري و طبقه -518ماده »: است بوده شرح بدين
آموزي آنان، متهمان، تفصيل حقوق و وظايف زندانيان، اشتغال و حرفه و

 هايهاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، طرز تشكيل كانونبرنامه
 آنجا، در نوجوانان و اطفال تربيت و اصلاح كيفيت و تربيت و اصلاح
 نگهداري و جرائم نوع سن، جنس، حيث از نوجوانان و اطفال بنديطبقه
 وظايف ها،كانون اين به مربوط امور ساير و مدت طولانی يا موقت
اقدامات تأمينی و تربيتی كشور، تخلفات انضباطی و  و هازندان سازمان

اي است كه نامهجزئيات نحوه اجراي مجازات حبس به موجب آيين
الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت ماه از تاريخ لازمظرف شش

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور ازمان زنداندادگستري با همكاري س
ت وزيران ئشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيتهيه می
 « رسد.می

شوراي نگهبان ادامه  3/5/2931مورخ  ي. بررسی اين مصوبه در جلسه2
 يافته است. 

 




